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  نگاه دانلود مرجع دانلود رمان


  داستانش درباره ي يه دختره است به نام سارا که بيست و دوساله شه قبلا ضربه ي خيلي بدي خورده و روحش خيلي رنجور شده!!! بخاطر اينکه فکر ميکنه نامزدش عرشيا مرده 


  سارا به صورت خيلي اتفاقي با بهزاد آشنا ميشه بهزاد عاشق سارا ميشه و باهم عروسي ميکنن !!! بعد از مدتي ميفهمه که بهزاد داره بهش خيانت ميکنه اما اينجوري نيس و باعث ميشه براي مدتي از هم جداشن و زندگيشون عوض بشه!!! و .......


  امروز هشتم ماه جولايه .منو خانواده ام به باغ دماوند آمديم. آب و هواي اينجا خيلي خوبه .خيلي خوشحالم چون قراره وقتي از اينجا رفتيم برم کلاس فرانسه آخه...... چون من قراره يا شايد تا سه ماه ديگه برم فرانسه .تازهم خودم به چيزي که آرزو دارم ميرسم و هم خاله نسرين از تنهايي در مياد .واي چه حس خوبي دارم وقتي باد شاخه هاي درختو تکون ميده وقتي هوا رطوبت داره انگاري ميخواد بارون بياد من عاشق بوي نم بعد از بارونم !! و وقتي ويالن ميزنم حسي بهم دست ميده که..... آنگاري بارون شروع به باريدن گرفته .آره !آره!الآن حال ميده برم زير بارون بدون چتر يا لباس گرم .


  - مامان من رفتم!


  مامان- کجا ميري؟سارا !! حداقل يه لباس گرم بپوش!!


  -اين سوال مادرمه که هميشه نگران منه که من مريض نشم!!ومنم هميشه در جوابش ميگم:باشه !! اما هميشه به حرفش گوش نميدم وهميشه مامانم منو ميبره پيش دخُتر(دکتر) خانواده آقاي حامدي نمي دونم چرا؟؟!! اون هميشه به آقاي حامدي اعتماد داره و ميگه اون دستش خيلي خوبه .از اين حرفا اما من ازش اصلا خوشم نمي ياد ! ولي فعلا بايد تحملش کنم چون شوهر خواهرم سارينا هستش.


  ومن دارم با رفتارش ميسازم! اگه شوهر خواهرم نبودتا حالا سه هزار بار جوابشو داده بودم . واي بارون داره تندوتندتر ميشه! چه هواي خوب و پاکي .تنفس تو اين هواي پاک واقعا حال ميده!!!


  بابا-سارا!! چند بار بايد بهت بگم ميري زير بارون با خودت يه چتري يا يه لباس گرمي بپوشو بِبر!؟


  -اين بابامه که هميشه ضد حال ميزنه!! بابا من حالم خوبه شما نگران من نباشيد ! من بزرگ شدم و ميدونم دارم چيکار ميکنم!.


  بابا- تو بزرگ شدي اما عقلت هنوز توي شونزده و پونزده سالگي مونده !! بعدشم قلبت که نميفهمه يه وقتي ميبيني خدايي نکرده از کار افتاد و من بي سارا شدم!! اونوقت تو جوابمو ميدي!!


  -بابا من حالم خوبه چندبار بهت بگم اگه من تو اتاق بمونم دغ ميکنم قلب که نبايد زنداني باشه.


  بابا- باشه !! باشه !! گوشم از اين حرفا پُره حالا تا سرما نخوردي بريم تو خونه!


  -باشه بريم .راستي بابا کي ميرم فرانسه ؟!


  بابا- تو زبانشو ياد بگير! من قول ميدم که برات بيليت ميگيرم ميفرستمت پيش خاله ات خوبه؟!!


  - باشه کاشکي هميشه اينجوري باشي بابا.اما انقدر از اين قول هاي الکي شنيده ام که خسته ام!اگه برم فرانسه هم قلبمو عمل ميکنم و هم ادامه تحصيل ميدم و يه روانشناس خوب ميشم .البته اگه تا اون موقع زنده باشم وآخه اين قلب من با باطري کار ميکنه که باطري هاش دارن تموم ميشن!فقط يه معجزه ميتونه منو دوباره زنده کنه!البته اين جسم منه که زندس اما روح من وقتي عرشيا مرد با اون رفت.و هيچ وقت هم برنميگرده هيچ وقت! خيلي دلم براش تنگ شده .يادمه وقتي جلوي گل فروشي ديدمش خيلي جالب بود دقيقا وقتي که کتاب و جزوه هاي عرشيا ريخته بود و گلاي من پرپر شده بودن منو اون همديگرو نگاه ميکرديم .!! اون چشماي طوسي خماري داشت و قد بلندو خوش هيکل و خوش تيپ . خيلي بامزه گفت :"سسسسلام ببخشيد حواسم پرت بود!! وبين همه ي گل هاي رز پرپر شده يه رز صورتي بهم داد و ازم اسممو پرسيد منم يه دختر هيجده نوزده ساله و با کلي آرزو خيال!! اون موقع من قلبم ناراحت نبود بعد از مرگ عرشيا قلبم پودر شد !تازه يه ساله که آروم شدم ولي الآن بيست و دو سالمه چقدر سخته هر يه دقيقه برام مثل يه سال ميگذره ! 


  دارا- سارا !!آبجي خلم!!


  -دارا!!


  دارا- ببخشيد آبجي گلم !


  - برو دارا حوصله ي تو يکي رو ندارم !


  دارا- اِه ....! ضد حال نزن ديگه آخه خوشگله مگه من از دار دنيا چي دارم يه خواهر ناز دارم که ميخوام نازشو بخرم چند؟!


  - چي چند؟


  دارا- ناز تو! بهم نگو که...........!!


  - دوباره شروع نکن دارا برو دست از سر کچل من بردار اگه هم اومدي بگي بيا پايين شام بخور از طرف من از مامي عذرخواهي کن و بگو سارا گفت ميل ندارم!


  دارا- نخيرم خانوم شامو بايد با خانواده ي حامد شوهر سارينا بخوريم.


  - اي خدا چقدر من بدبختم چرا بايد در طول هفته که هفت روزه چهار روزشو اونا خونه ي ما باشن سه روزشو ما خونه ي اونا باشيم گفتم ميريم دماوند ديگه نميان نگو اشتباه ميکردم!!!


  دارا- واي مخمو خوردي .من حاليم نيس بايد بريم پايين!


  - باش تو برو من ميام.


  دارا- باشه زود بيايي ها؟!!


  - هميشه همينطوري نمي دونم از اين خانواده چي ديده؟!! وقتي داشتم از پله ها ميومدم پايين صداي پدر و مادرمو ميشنيدم داشتن درباره ي يه چيز عجيب صحبت ميکردن!! طاقتم تموم شد رفتم پايين .


  - سلام آقاي حامدي .حالتون خوبه؟!


  آقاي حامدي – بله عروس گلم.


  - جاانم !!!!!!!! پدر؟ آقاي حامدي چي ميگن؟!!!


  بابا- آقاي حامدي منظورش به کوروش جان بود چند روز ديگه از زندان آزاد ميشه !


  - بذاريد به عرضتون برسونم که من عمراً با پسر قاتل شما ازدواج نميکنم!! مگه مغز خر خوردم والا نه کورم نه کچل تا بخوام با پسر ديونه ي شما عروسي کنم اَه اَيي!!! زماني که داشتم از پله ها بالا ميرفتم مامانم باهام اومد بالا منم در اتاقو بستم و قفل کردم سوئيچ ماشينمو برداشتم و از پنجره پريدم پايين اين کارارو زياد ميکنم!! وقتي سوار ماشينم شدم يهو عکس عرشيا رو ديدم وقتي داشتم رانندگي ميکردم يه پسره ي احمق پريده بود وسط جاده هرچقدر بوق زدم فايده نداشت پياده شدم صداش کردم برگشت اشک هاش تو صورتش خشک شده بود چشماش قرمز شده بود و انقده داد زده بودصداش در نمي اومد بيچاره ازش خواستم بياد سوار ماشين شه تا سر راهم برسونم!! هي با خودم کلنجار ميرفتم ازش اسمشو نپرسم اما نتونستم و پرسيدم! گفتش من بهزادآرماني هستم !


  بهزاد- ببخشيد خانوم ميشه بگيد شما کي هستيد؟ اين موقع شب اينجا چيکار ميکني ؟! 


  - من .... سارا ميلادي و در اين زمان منم از خونه مثل شما زدم بيرون ولي هرگز خودمو نميندازم جلوي يه ماشين!!!!


  بهزاد- من براي خودم دليل دارم خانوم ميلادي !


  - بحث رو ادامه ندادم وازش پرسيدم کجا ميخواد بره خيلي جالب بود باهم هم مسير بوديم ! منم ميخواستم برم خونه ي عمو فرهادم اون با منطق هستش منو درک ميکنه ! 


  بهزاد- ببخشيد من همين جا پياده ميشم!


  -من همون جايي ميخوام برم که تو ميخواي بري پس نگران نباش ! 


  بهزاد- نه کار ديگه اي دارم بايد به يه کسي سر بزنم همين جا نگهداريد پياده ميشم .


  -باشه هرجور راحتيد از آشنايي با شما خوشحال شدم ! دستم رو بردم جلو و دست داديم ! وقتي دستشو گرفته بودم حس عجيبي به من دست داد ! يه حسي به گرمايي خورشيد سوزان تو اون سرما دستش انقدر گرم بود !! 


  بهزاد- از آشنايي باهاتون خوشحال شدم!


  -منم همينطور ! اميدوارم دوباره همديگرو ببينيم ....


  بهزاد- مطمئا باش همديگرو ميبينيم!


  -به اميد ديدار....


  -رفتش وقتي رسيدم دم در خونه ي عمو فرهادم عمو از پنجره اتاقش اومد بيرون داد زد ساراي عمو بيا تو ! وقتي ماشينمو توي پارکينگ خونه ي عموم رفتم بالا خونه ي عموم سه طبقه بود که هر سه طبقه اش هم براي عموم بود عمو تو کار بيزينس واز اين حرفا بود ! وضعش خوب بود ولي نميدونم چرا مايل به ازدواج نبود شايد عمو هم بعد از اتفاقي که براي عسل نامزد قبليش افتاده بود مثل من مايل نبود ديگه در مورد اين مسئله فکر کنه چه برسه به اينکه بخواد ازدواج کنه!! در زدم يهو عموم در باز کرد پريدم تو بغلش اونم منو از جام بلند کردو چرخوند از ته دلم قهقهه ميزدم و جيغ ميکشيدم اونم منو گذاشت رو زمين !


  عموفرهاد- سارا برو تو اتاقت لباساتو عوض کن که قراره همه چيزرو برام تعريف کني !!


  - چشم قربان .


  عمو فرهاد- شام خوردي اگه نخوردي منم هنوز شام نخوردم برو حاضر شو بيا ببين عمو فرهادت چه کرده!!


  - لبخند زدم رفتم گونه ي عمومو بوسيدم و گفتم هيچي مثل دست پخت عموم نميشه حالا چي درست کردي؟


  عمو فرهاد- برو بيا سوپرايزه !!


  رفتم تو اتاقم مسلماً هچ لباسي نداشتم پس رفتم دم در کمد عموم و يه شلواره ورزشي هم اندازه ام که نه مناسب پيدا کردم پام کردمش و با همون بلوزي که تنم بود رفتم ديدم عموم فسنجون درست کرده منم که عاشق فسنجون بودم و بخاطر ادعا اطفار سارينا خانوم که ميگفت به گردو حساسيت دارم مامانم هيچ وقت برام درست نکرده بود فقط برام مامان جونم درست ميکرد ! 


  عمو فرهاد- بيا بشين ببين چه کرده عموت ؟


  - عمو ميدونستي عاشقتم ؟


  عمو فرهاد- نه چون من يکي ديگرو دوست دارم؟؟؟؟


  -کي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


  عمو فرهاد- يه دخترس که چشماش سورميه اي هس ابروهاي بلند هشتي داره دماغ سربالا و کوچولو داره و لباش مثل لباي عروسک هستش موهاي بلند و موج دار مشکي داره خلاصه هرچي بگم من از اين فرشته کم گفتم!!!


  -اوه چه خوشگله حالا کي هس ميشناسمش؟!


  عمو فرهاد- آره الان ........


  -الان چي بگو تروخدا؟


  عمو فرهاد نميگم تو کفِش بموني!


  - دنبالش کردم خودشو پرت کرد روي کاناپه منم تا تونستم با کوسن مبل زدمش ! تا اومد به من بگه کي بوده اون دختر صداي اِف اِف در اومد!


  عمو فرهاد- يا امام غريب کيه اين موقعه شب ؟! شايد فکر کردند تو...


  - نه بابا عمو الان همه ي همسايه هاي تو منو ديگه ميشناسن حتي با برخي هاشون هم سلام و احوالپرسي ميکنم بعيد ميدونم؟!!


  عمو فرهاد- من ميرم ببينم کيه صدايي از خودت در نيارها برو شامتو بخور که سرد ميشه!


  -باشه رو گفتم و رفتم سرميز عمو جونم برام شامو کشيده بود مشغول خوردن شدم واقعا خوشمزه بود مثل غذايي که مادر جون درست ميکنه عمو ناقلا ياد گرفته بود آشپزي کنه ها؟


  عمو فرهاد – سارا جان تو اين بهزاد رو ميشناسي ؟!


  - آره اتفاقأ من رسوندمش چطور؟!


  عمو فرهاد- اومده ميگه کيف پولشو شايد تو ماشين تو جا گذاشته اگه مايلي سوئيچ رو بده من برم براش پيدا کنم بره؟


  -منم که دونبال يه فرصتي بودم که ببينمش گفتم نه عمو جان شما شامتون رو بخوريد سرد ميشه خودم بهش ميدم .


  عمو فرهاد موشکفانه نگام کرد حقم داشت بيچاره من تا حالا اين کارا رو نميکردم همه ي اين کارهارو يا دارا ميکرد يا بابا يا عمو هام خودم بعد از جريان عرشيا نمي خواستم دورو بر پسرا بگردم جز دادشم!


  عمو فرهاد – هرجور راحتي عزيز دلم.


  - منتظر اين حرف عموم بودم که رفتم سوئيچ رو برداشتم يه شال انداختم روي سرم رفتم پايين ديدمش که به ماشين من تکيه داده و داره با گوشي صحبت ميکنه منم فال گوش وايستادم جوري که نفهمه داشت با يکي صحبت ميکرد فکر ميکنم دختر بود چون هر يه دقيقه يه بار ميگفت ماندانا اين کارو نکن هم آبروي من ميره هم تو بعد بابام نميذاره چي کار کنم يه ذره بيشتر وايسادم فهميدم انگار ميخواد با ماندا ازدواج کنه نمي دونم دختره چش بوده که خانواده ي پسره اجازه ي اين وصلتو نميدن !! ديدم که داره تابلو ميشه رفتم پيشش طوري رفتار کردم که انگار نه انگار چيزي شنيدم!!!


  بهزاد- ببخشيد يه لحظه! ببين من دوباره بهت زنگ ميزنم باشه خداحافظ.


  -کارِتون تموم شد انشاالله ؟ (داشتم تيکه مينداختم؟) 


  بهزاد- بله فکر کنم قضيه رو عموتون به هتون گفته؟


  - پسره ي پرو طلب داشت از من حقش بود اون موقع که ديدمش بخاطر احمق بازيش سرعتمو ميبردم روي هزارو ميزدم شَتَکِش ميکردم پهن جاده ميشد تا ميفهميد با يه خانوم (محترم) بايد چطوري صحبت کرد خودمم از اين افکارم زدم زير خنده بدبخت هنگ کرده بود چرا من دارم مثل ديونه ها قهقهه ميزنم در ماشينو باز کردم دورو بر صندلي ها رو گشتم بالاخره پيداش کردم دولا شدم که کيفشو بردارم بهش بدم ديدم پسره ي هيز زل زده به من ديدم چيزي بهش نگم زيادي خوشش ميشه بهش گفتم يه وقت چشات از کاسشون در نياد دردسر شه !!


  بهزاد- ههههههههههه نه بابا انقدر از اين چيزا و بدتر از اين چيزها ديدم که اين کار برام هيچ بود .


  - پسره ي پرو با خودش چه فکري کرده بود يعني من با دختراي .......... استغفورلله خدا ببخش داشت دهنمو باز ميکردها!! بچه پرو يه دختر عاقل نجيبو به چه کسايي نسبت ميده عوضي !!!


  بهزاد- به چي فکر ميکني ؟!


  - کيفو برادشتم دادم دستش رو کردم بهش و گفتم : فوضول نخواستم! بهزاد چنين قهقهه اي از ته دلش زد که انگار براش جوک تعريف کردم مرتيکه زبون نفهم !!


  بهزاد- چقدر تو سرتقي بچه !


  - جوش اوردم به من خرس گنده ميگه بچه ؟! با عصبانيت بهش گفتم: ببخشيد من 22 سالمه اونوقت شما داريد مگيد بچه !!


  بهزاد- چرا جوش ميزني کي از تو سنت رو پرسيد منظورم اين بود چرا انقدر مثل بچه ها رفتار ميکني!!


  - پسره ي گستاخ دلم ميخواست دهنمو باز کنم هرچي لياقتشه بهش بگم ولي به قول آميتيس (دوست نزديکم) وقتي يه پسر پاشو از حد گيريمش دراز تر کرد و شروع کرد به چرت و پرت گفتن بدترين براي اون و بهترين براي تو اينه که بهش محل ندي و فکر کني يه الاغ (دور از جون الاغ) داره اَرواَره ميکنه!!


  بهزاد- چيه خانومي چرا ساکتي؟


  - ارزش صحبت کردنو نداري که خيلي بي ادبي!! يهو خيلي نزديک شد يا قمربني هاشم خودت کمک کن صورتش جلوي صورتم بود منم چشمام ناخودآگاه بسته شد اونم خنديد گفت نترس کاريت ندارم گوشيمو از دستم در اورد با گوشي من به گوشي خودش زنگ زد LG-optimis4.s داشت منم کمتر اون نبودم که خير سرم بابام يکي از سهام داران بزرگ تجارت آهن بودها و يه بيمارستان خصوصي و چندتا شرکت هاي گوناگون بود! خلاصه منم Apple5.sداشتم . شمارش ثابت بود ولي من نهصدونوزده داشتم! از اين خطا خوشم نميمود از يه نظر خوب بودها که شارژ نياز نبود اما قبضت نجومي ميمومد به درد ما دخترا که دم به ساعت ورو ور ميکنيم نميخوره اونوقت يا شوهرامون ورشکست ميشن يا باباهاي بيچاره ي ما!! حواسم نبود گفت ساعت يک ميزنگم دستمو گرفت توي دستش و بوسه ي آرومي بر روشون زد! وااااااااااااااااااااي چقدر اين بچه توچله ي زمستون توي اون سرما گرم بود!! ازش خداحاظي کردم رفتم بالا عمو درحال شستن ظرفا متوجه ورود من به خونه شد بهم گفت:


  عمو فرهاد- ناقلا اون پايين با اون پسره ي دختر باز چيکار داشتي؟!


  -چشمام گرد شد بهش گفتم چيييييييييييي؟!!


  عمو فرهاد- ساراي عمو ازش دوري کن اين يارو روزي دوست دختر عوض ميکنه و اصلا به اين فکر نيس دخترا آسيب روحي ميبينن!!


  - من که اصلا باهاش کاري ندارم خيلي پرروهه و گستاخ در شأن يه دختر بالغ و فهميده نيس حتي به روي همچين کسايي نگاه کنن!!


  عمو فرهاد نگاهي پر از تحسين کرد به من و اومد گونمو بوسيدو گفت ميگم اين دختر برادمه هاولي مثل خودمه!! بعد گفت برو روي تخت استراحت کن منم با چشمي که گفتم بلند شدم رفتم توي اتاق مهمون که چه عرض کنم اين اتاق ديگه اتاق من حساب ميشد!! يه لحظه ياد عرشيا افتادم که رفته بوديم خونه ببينيم يه لحظه از خود بيخود شدم افتادم روي تخت چشمام لبالب از اشک شد نتونستم اين بغض لعنتي نشکنم و مقاومت کنم زدم زير گريه و چون هيجان و استرس برام خوب نبود گوشيمو و داشتم و حسن فري (هندزفري) مو ورداشتم و گذاشتم توي گوشم.


  دلم سوخت واسه احساسي که پاي تو هدر کردم


  دلم سوخت که تو بودي و اما من با تنهايي سرکردم 


  دلم سوخت واسه قلبي که عاشقونه دست تو دادم


  واسه عمري که سوزونديم اما باز نرفتي از يادم 


  دلم سوخت..........


  دلم سوخت..........


  اي دل ديگه تنها باشو بسوز


  ديگه چشمو به در ندوز


  آخه ديگه پيشت نمياد


  رفتش ديگه فکر چشماش نباش


  دنبال خنده هاش نباش اون


  دلش ديگه تورو نميخواد


  توي خواب و خيالم هر روز دستاتو ميگيرم


  ميدونم که نمياي ولي من برات ميميرم


  همه احساسو قلبم توي دستاي تو گيره ميخوام رها شم


  اما عشقت ازدلم نميره


  عشقت از دلم نميره


  دلم سوخت واسه قلبي که عاشقونه دست تو دادم 


  واسه عمري که سوزونديم 


  ولي نرفتي از يادم


  دلم سوخت......


  دلم سوخت.......


  دلم سوخت.......


  اي دل ديگه تنها باشو بسوز ديگه چشمو به در ندوز


  آخه اون ديگه پيشت نمياد 


  رفتش ديگه فکر چشماش نباش 


  دنبال خنده هاش نباش 


  اون دلش ديگه تورو نميخواد


  اي دل ديدي تنهات گذاشت رو رفت توي


  غمهات گذاشت و رفت آره دوستت نداشتو رفت


  رفتش ولي عکاسش کنارمه فقط تنهايي يارمه 


  ببين توي صدام غمه.


  (اي دل- بابک جهانبخش) 


  نفهميدم چي شد چشمام رفت روي هم و خوابم برد وقتي از خواب بيدار شدم ساعت نه صبح بودبعد از شستن دستو صورتم رفتم بيرون ديدم عموم داره صبحونه حاضر ميکنه عموم يه ميزي چيده بود که نگو و نپرس دوست داشتم همشو بخورم عمو منو نگاه کردو گفت:


  عمو فرهاد- به به فرشته ي آرزو ها بيدار شد خوبي عمو؟!


  -منم ناز کردم و با عشوه گفتم با داشتن عمويي مثل تو خوب ميشم !


  عمو فرهاد- خب عمو بذار فکر کنم چيکار کنم حالت بهتر شه! مممممممممممم بايد بريم بيرون ميخوام هم هواي من عوض شه هم هواي تو عزيز دل فرهاد!


  - منم خودمو لوس کردمو رفتم لپشو محکم ماچ گنده اي کردم و خنديدم و برگشتم ديدم که عمو چه کرده يه طرف سوسيس تخم مرغ و اونور نون تست با شکلات صبحانه و اونور آب پرتغال وآب سيب بود منم عاشق آب سيب بودم! نمي دونستم چي بخورم عموم فوق العاده بود نه بخاطر صبحونه بخاطر زمان هايي که هيچ کس درک نميکرد جز عموم! بعد از اتمام صبحانه رفتم آماده بشم منکه قبلا اونجا بودم چند دست مانتو شلوار داشتم بنابراين يه مانتوي ياسي که بلنديش تا بالاي زانوهام قرار داشت پوشيدم با يه آرايش هميشگي يه رژ و رژگونه ي گلبهي و مداد چشم که باعث ميشد چشمام کشيده نشون بده چون چشماي من خودش کشيده بود کشيده تر نشون ميداد من اصلا خط چشمو دوشت نداشتم نميدونم چرا ولي تاحالا آرايش آنچناني نداشتم هميشه همين بود نه بيشتر نه کمتر رژ کمرنک صورتيمو زدم خودمو تو آينه ديدم يه دختر قد بلند با موهاي بلند لخت مشکي با اَبرو هاي کموني با چشماي کشيده سورمه ايي دماغ کوچک و سربالايي داشتم و لباي کوچيک و عروسکي !! شالم رو انداختم سرم البته سرم نميکردم سنگين تر بودم ها !!! 


  عمو فرهاد- سارا بدو بيرون عمو دير ميشه ها؟!!


  - چشم اومدم. هيچي نگفتم و با عمو سوار تويتا لَنکُروز عمو شديم ماشين جيگري داشت!! عمو واسه اينکه جو رو عوض کنه ضبط ماشين رو روشن کرد و يه سي دي مخصوص گذاشت اولين آهنگ از مازيار فلاحي آخرين نفس.


  تو نگو که خيال محاله


  رفتنت واسه اين دل تنها


  يه سواله بي جوابه


  مثل خوابه


  يه عذابه


  تو نگو که خياله محاله


  رفتنت واسه اين دل تنهام


  يه سواله بي جوابه


  مثل خوابه


  يه عذابه


  آخرين نفسامه بي تو 


  دارم حس ميکنم که ميميرم


  لا اقل بذار اين دم آخر


  از چشات همه چيزو بگيرم


  توي لحظه ي روشن دلخوشي


  که تو بي نفسي دل خسته رو ميکشي


  کاش بهم دل خستمو پس بدي يابه


  قلب يخي تو نفس بدي


  همه باورمو ترسم از اينه 


  که بياد روبه رومو بشينه


  غمو درد چشامو ببينه


  بگه حالو روالش همينه


  گاهي ميگذرم از همه دنيا


  مثل قايقي از دل دريا


  که يه لحظه چشماتو ببندي


  بخندي......


  بخندي.....


  آخرين نفسامه بي تو 


  دارم حس ميکنم که ميميرم


  لا اقل بذار اين دم آخر


  از چشات همه چيزو بگيرم


  توي لحظه ي روشن دلخوشي


  که تو بي نفسي دل خسته رو ميکشي


  کاش بهم دل خستمو پس بدي يابه


  قلب يخي تو نفس بدي


  تا وقتي رسيدم به دربند هزارتا آهنگ گوش داديم راه دور نبود اما ترافيک شديدي بود!!


  عمو فرهاد- خوب ساراي عمو الان ما ميريم پيش اکيپي از دوستاي من که با خانواده هاشون اومدن اينجا با اين موضوع مشکلي چيزي........


  -نذاشتم حرفشو ادامه بده گفتم:نه واسه چي خيلي هم خوشحال ميشم اگه دوستات زناشونو و بچه هاشونو اورده باشن که چه بهتر ديگه تنها نيستم!


  عمو فرهاد- قربونت برم من عزيزم .


  - رسيديم اونجايي که عمو با دوستاش قرار گذاشته بودن خيلي جالب بود همه شون فکر کردن عموم زن گرفته منم زنشم اما منو عمو زديم زير خنده بعد عمو براشون توضيح داد من بچه برادرشم و الکي گفت مهمونشم نخواستيم ماجرا رو همه احدوالناس بفهمن ! اونجا با چندتا از زناي دوستاي عموم جور شدم اما اونجا يه هلويي ديدم که نگـــــــــــو!! يکي از دوستاي عموم بود ولي زن يا نامزد نداشت ولي مطمئن بودم جي اف داره!! سي سالش بود چشماي خمارو عسلي داشت ابروهاي بلندو کمون موهاي مشکي لخت تکه تکه اي داشت خلاصه از همــــــــــه مهمتر هيکـــــــــلي داشتا ورزشکاري ماشالله از چاچوب در رد نميشد!! هي منه بي جنبه بهش نگاه ميکردم بدبخت آب شد رفت توي زمين !! از دست چشمام خسته شدم داشتم به خودم توي دلم فحش ميدادم از جام بلند شدم طاقتم تموم شد اَه جديداً چقدر هيز شده بودم من فقط عرشيا رو دوست دارم نميتونم کسي ديگرو توي دلم راه بدم !! توي افکار خودم غرق شده بودم که يه صداي ناآشنا اومد: خانومي حرص نخور بالاخره پيش مياد؟!


  -منم متعجب گفتم چي پيش مياد؟ (اون پسره دوست عموم بود همون هلوهه)


  - من آرشام هستم نميخواد فاميلي صدام کني راحت باش!


  - ببخشيد آقا آرشام جواب سوال منو ندادي ؟! 


  آرشام-آهان پيش مياد آدم عاشق کسي شه و براي هميشه از دستش بده !


  - وا! اين داستان منو از کجا فهميده ؟! عمو فـــــــرهـــاد!!!!!!!!!!!!!


  آرشام – آروم باش من متخصص جراحي قلب هستم قبلا عموت به من گفته بود برات يه راهي پيدا کنم بتوني عمل خوبي داشته باشي !


  -اوهوم خوب شما از کجا منو درک ميکني اصلا ميدوني من چه حسي دارم؟!


  آرشام- راستي عموت گفت بيا ناهار !


  - فهميدم داره ميپيچونه پس منم گير ندادم اصلا به من چه شايد دلش نخواد براي تو توضيح بده؟! رفتم سر کيفم گوشيمو برداشتم چهارتا ميس کال از بابا پانزده تا از دارا و سه تا از شماره ي ناشناس يادم اومد شماره ي بهزاده زنگ زدم بهش گفت:


  بهزاد- الو سلام خانوم خوشگله چرا جواب نميدادي؟!


  -سلام ميخواستم ببينم کاري داري ميزنگي؟!


  بهزاد- وا مگه بايد کاري داشته باشم بخوام بهت زنگ بزنم فقط يه روز بيا مطبم کارت دارم؟!


  - آخه فيلسوف مگه من مطبت رو ميدونم کجاس آدرس بده؟!


  بهزاد- آهان ببخشيد آدرسشو برات اس ميکنم فردا بيا يي ها!


  - حالا ببينم چي ميشه؟!


  بهزاد- کوفت بايد بيايــــــــــي!


  - چه زود پسرخاله شد!!! حالا معلوم نيس چيکارس ها! هيچي ديگه نگفتم گفتم خداحافظ.


  بهزاد- به اميد ديدار.


  - پسره ي کَنه فکر کرده کيه ؟! حالا ميريم ميبينم چه خرييه !


  عمو فرهاد- سارا عمو جان بدو بيا جوجه ها يخ کردن الان سرما ميخورن ها!؟


  - زدم زير خنده اين عموم بود که انقدر مهربونو شيرين بود هيچ وقت دوست نداشتم ازش جدا شم از بچگي همين بودم عاشق عموم بودم ! بعداز خوردن ناهار رفتيم لواسان باغ مامان جون اينا ناراحت بودم که اونجا مامان بابا اونجان الآن هم برم ميشينن نصيحت و سرزنشم کنن که چقدر نگران بودن اما من پيش عموم بودم ممکن نبود اتفاقي برام بيافته!! بالاخره رسيديم اونجا همه بودن خداروشکر مامان جون از مامان خواسته بود خانواده ي شوهر سارينا نيان چون ميدونست آمپر ميچسبونم بالا عمو دستمو گرفت رفتيم پيش عمه سوسنم نشستيم برامون قهوي مخصوص خودش درست کرد عاشق قهوه هاي عمه سوسنم بودم داشتم توي گوشيم بازي dead runner بازي ميکردم يهو اس ام اس اومد ديدم بهزاده با بي حوصله گي واز کردم ديدم آدرس محل مطبشو داده با خودم گفتم چه خوش خياله فکر کرده منم ميرم يه جوري ميپيچونمت که تا سال بعد مثل فرفره دور خودت بچرخي نفهمي من کي رفتم کي اومدم پسره ي بي جنبه!


  سياوش- سلام بر دختر عمويَ عزيز چَکار ميِکني؟! 


  -برو سيا حوصله ي تو يَکي رو نداريِم !(ما داريم به لحجه ي پشتو صحبت ميکنيم از اين مسخره بازي ها!)


  سياوش- اَي بابا ما خواستُيم حالتــــــــو عَوض کُنيم نَشُد کِ؟! (شمالي)


  سالار- نه نِميخواد خودم درستِش مِيکُنم؟!(سالار پسر عمومه)


  سياوش-تو با دختر عموي من چه !؟


  -اَي بابا منو کُشتِين نخَستوم بابا مُن خودُم ميدونُم دارُم چَکار مي کُنم حالُم هم خوب بيه!! با اينطوري صحبت کردن ما همه زدن زير خنده جز مامان چون معلوم بوده خانوداه ي شوهر سارينا به سارينا گفتن ما خواهرتو حتما به زورم که شده عروس خودمون ميکنيم سارينا بدش مياد من جاريش باشم بعد انگار خيلي من خوشم مياد از همون بچگي هم آبمون توي يه جوب نمي رفت! چشم گشتم عموفرهادمو رو ببينم پيداش نکردم نگران شدم آخه هر وقت ميومد اينجا ياد نامزد قبليش عسل ميافتاد اونم مثل عرشياي من تصادف کرده بود داشتم دنبال عموم ميگشتم شنيدم يه صدايي داره از پشت ويلا مياد آهنگ بود رفتم جلو ديدم عمو فرهادم نشسته داره آهنگ غمگين ميذاره گوش ميده منم نشستم کنارش و گوش دادم آهنگي که گذاشت آهنگي بود که من بعد از مرگ عرشيا هرروز گوش ميدادم!


  دل دنيا رو خون کردي


  که اينجوري تو رفتي


  تموم دلخوشي هامو توبا رفتن گرفتي


  دل دنيا رو خون کردي


  که اينجوري تو رفتي


  تموم دلخوشي هامو توبا رفتن


  گرفتي........


  مثل حس يه عشق تازه بودي


  مثل افسانه بي اندازه بودي


  هچکي براي من شبيه به تو نبوده


  دنيا چه بيرحمي آخه تنهايي زوده


  دل دنيا رو خون کردي


  که اينجوري تو رفتي


  تموم دلخوشي هامو توبا رفتن گرفتي


  دل دنيا رو خون کردي


  که اينجوري تو رفتي


  تموم دلخوشي هامو توبا رفتن


  گرفتي........


  مثل حس يه عشق تازه بودي


  مثل افسانه بي اندازه بودي


  (مرتضي پاشايي –دل دنيا- رفتن) 


  بعد از اون نذاشتم اينطوري کنه افسرده ميشده دستشو گرفتم و از باغ اومديم بيرون حتي نذاشتم رانندگي کنه چون مطمئن بودم به کشتنمون ميده! بردمش پيش عمه فريبا اون توي اصفهان بود با اينکه راه دور بود بازم رفتم و برگشتم نميدونستم بايد کجا برم خونه ي عمو فرهاد که نميشد ديدم داره گوشيم خودکشي ميکنه برداشتم آميتيس بود گفت برم پيشش براي يه مدتي چون مامان باباش رفته بودن براي کار به روسيه فعلا فعلاها هم نميمودن آميتيس تک فرزند بود ! من آخه لباس نداشتم قبل از اينکه برم خونه ي آميتيس رفتم به يه موزن چندتا مانتو خريدم و چندتا شال و.......... داشتم توي دلم به سارينا دربه در شده فحش نثارش ميکردم و ميگفتم دختره ي هَموراومده توهم گشتي چه کسي رو پيدا کني براي ازدواج حامد چلهِ معلوم نيس کودوم احمقي به اين مدرک دکتري داده حتما با پول خريده مگه سخته اين همه آدما هستن وضع مالي خوبي ندارن يا امکانات تحصيلي ندارن ولي تمام زورشونو استفاده ميکنن تا دکتر ميشن از فرش ميرسن به عرش اونوقت در حق اين بدبخت ها ظلم نشده ! انقدر غر زدم به جون آبجي خلم و شوهر عوضيش تا رسيدم وقتي با ماشين داخل حياط خونه ي آميتيس اينا شدم آميتيس اومد بيرون پريد و بغلم کرد جوري که انگار سي ساله همديگرو نديديم حقم داشت يه سال همديگرو نديديم وقتي رسيديم تو خونه مهلت نميداد من صحبت کنم و منم که صبور نشستم تااينکه حرفاش ته کشيدو گفت:


  آميتيس- حالا سارا بي اف داري يا نه؟!


  - راستش با دو تا هلــــــــــو آشنا شدم يکيشون با ادب و متشخص و اون يکي بي ادب و بي شهور !


  آميتيس -اول از باادبه شروع کن چند سالشه ؟اسمش چيه؟ کيه 


  ؟چه شکليه؟ چه کارس؟ نامزد جي اف داره؟


  - سي سالشه .آرشام.دوست عمو فرهادمه.قد بلند و هيکل ورزشکاري چشماي خمار عسلي ابروهاي کمون وموهاي لخت تکه تکه پوست سفيد و صورت گردي داشت!جراح قلبه بهتره بگم متخصصه . جي اف نداره از اين لوس بازي ها خوشش نمياد!


  آميتيس- خوب به به !! اون بيشوهوره؟ شروع کن چند سالشه ؟اسمش چيه؟ کيه 


  ؟چه شکليه؟ چه کارس؟ نامزد جي اف داره؟


  -بيست و شش سالشه. بهزاد.نميدنم کيه اما يه خلو چلِه داستان داره.قد متوسط داره چشماي مشکي تيره پوست برنزه و چونه ي مستطيلي داشت معلومه مغروره! فعلا معلوم نيس چه خرييه و مطمئاهستم هزارتا جي اف داره هروز با يکيشونه آمارش خرابه!


  آميتيس- حالا تعريف کن ببينيم!؟


  -از اول براش تعريف کردم آميتيس گفت بريم مطب بهزاد ببينيم اين آقا خره کيه ؟!! منم با آميتيس حسابي خوشگل کرديم و من بين مانتوهاييو پالتو هايي که جديدأ خريده بودم يه پالتوي آبي کله غازي تنم کردم با لي مشکي لوله تفنگي با يه شال مشکي سرم کردم که مثل هميشه نمي پوشيدم سنگين تر بودم همه موهام معلوم بود خوب چيکار کنم اين دسته موي لخت مشکيمو چيکار کنم !! خلاصه آميتيس آرايش غليظي کرد و زنگ زد به حسام بي افش اومد با اون رفتيم منم طبق معمول آرايشم همون بود ! جالب بود حسام دوست بهزاد بود چون تا آدرسو گفتم گفت:


  حسام – بع اينکه همون بهزاد ديونس !


  -منو آميتي خنديديم و من گفتم براي چي؟!


  حسام- آخه آقا متخصص جراحي قلب و عوروقه!؟


  -نمي دونستم چي بگم چرا هرچي دکتر بود افتاده براي من انقدر به آبجيم فحش دادم براي خودمم همين شد حالا کي گفته من بيام با اينا ازدواج کنم!


  حسام- راستي بهزاد صداي خيلي قشنگي داره الان در شرفه اينه که يه آلبوم بده بيرون ولي هنوز نتونسته اسم مناسب براش پيدا کنه من گفتم اسم دوست دخترشو بذاره اما گفت هيچ ميلي به اين کار نداره بيچاره ماندانا دلشو به کي خشک کرده کسي که يه ماهه داره يکي ديگه فکر ميکنه؟!


  -با تعجب گفتم :کي تونسته توي قلب اون پسره ي خودخواه جا پيدا کنه


  ؟!


  حسام- به من گفته دختره شبيه عروسکه وقتي گفتم کيه گفت نميشناسيش!


  آميتيس- رسيديم فکر کنم؟!


  حسام- آره.پياده شيد وايستيد منم ماشينو پارک ميکنم .


  -راستي وضع حسامم خوبه هاو منيجر بهزاد حسامه حسام يه آئودي مشکي داشت! با حسام و آميتيس رفتيم بالا وقتي رسيديم توي دفتر ديدم يه منشي محجبه نشسته و مشغول کار با کامپيوتر جلوش بود .حسام رفت جلو و خبر رسيدن مارو بهش داد و منشيه يه جوري به من نگاه ميکرد که انگار ارث باباشو از من طلب داره !بچه پرو! نميدونم چيشد يه لحظه خود حسام تنهايي رفت داخل اتاق و وقتي برگشت به صورت من يه لبخند زدو دست آميتيس رو گرفت و گفت من ميخوام آميتي رو ببرم جايي تو برو تو بهزاد منتظره! با آميتي و حسام خداحافظي کردم و رفتم تو بيچاره آميتيس چقدر دلش ميخواست بهزاد رو ببينه ! وقتي داخل اتاق رفتم يه اتاق بزرگ بود که جلوش يه ميز گنده! بود بهزادهم پشتش نشسته بود و روبه روش يه قاب شيشه اي نوشته بود بهزاد آرماني متتخصص جراح قلب و عوروق.


  بهزاد- به به باد آمد بوي سارا آورد! چه عجب خانومي؟ از اين ورا؟راه گم کردي؟


  - عليک سلام .منم خوبم.انقدر زحمت نکشيد نميگفتيد هم ميشستم.انقدر استقبالتون گرم بود گرمم شد نميخواد شربتي آبي چيزي بياريد ممنون.بهزاد که فکر کنم از طرز صحبت کردن من هم جا خورده بود هم خنده اش گرفته بود گفت:


  بهزاد- ببخشيد انقدر از ديدنتون شاد شدم همه چيز رو فراموش کردم بنشينيد لطفا./خانوم سلطانمرادي لطفا /ببخشيد چي ميل داريد ؟


  -منم پرو گفتم هوا سرده لطفا يه قهوه؟


  بهزاد-/خانوم سلطانمرادي يه قهوه و يه چاي بياريد. خوب خانومي چطوري؟!


  - جـــــــــــانــــــــم! چقد زود پسر خاله شد؟! گفتم:مـــــــــمنونم شما چطور حالتون خوبس؟!(اصفهاني)


  بهزاد- حال ما هم خوبس! ماهم اصفهوني هستيم ها؟!


  -چه جالب راستي... 


  بهزاد- راستي چي؟


  -چشمام به يه نقاشي خيره شد چون پايين ميز بود فقط چشماي يه دخترو ديدم چقدر شبيه به من بود! رو کردم به بهزادو گفتم:ببخشيد ميشه اون نقاشي رو ببينم ؟


  بهزاد- آآخخه !؟


  - چرا دست و پاچه شد منکه چيزي نگفتم؟!


  بهزاد- آخه اين ناتمومه و.. اصلا بيخيال ميخواستم يه چيزي رو بهتون بگم شنيدم ناراحتي قلبي داري پروندت زير دست منو يکي از دوستام آرشام کامراني هست خواستم بيايي اينجا که باهات صحبت کنم نري اونور آب بخواي پول مُفت خرج کني و برگردي شايدم بر نگردي؟ 


  - با عصبانيت گفتم:يعني چي؟!


  بهزاد- آروم باش سارا جان يعني ما ميتونيم تو همين ايران عملت کنيم.


  - نميخوام تو همين خراب شده عرشيامو ازم گرفتن نميخوام خودمم همچين بلايي سر بياد! بلند شدم برم که ديدم مچ دستمو گرفت و منو گرفت و بغلشو گفت آروم باش سارا عزيزم.


  -منم هنگيده بودم زودي از بغلش اومدم بيرون وچنان چکي زدم به گوشش که برق از سرش پريد بچه پرو چي فکر کرده من بعد از مرگ عرشيا قسم خوردم و به عرشيا قول دادم که بهش خيانت نکنم! و نخواهم کرد از مطبش دويدم بيرون اونم دنبالم ميدويد وقتي به پارکينگ رسيدم خروجي رو نمي دونستم کجاس از همه مهمتر ساعت يازده شب من چه جوري تاکسي پيدا کنم اومد به سمتم داد زدم چي از جونم ميخواي لعنتي؟!


  بهزاد- سارا آروم باش من ميرسونمت خونه ي آميتيس فقط آروم باش براي قلبت خوب نيس هيجان و استرس !


  - برو بابا داشتم ميدويدم که نفميدم چي شد چشمام سياهي رفت و قلبم انگار از کار افتاد نميتونستم نفس کشم جيغم دراومد داشتم دست و پاميزدم توي بغل بهزاد که يهو لباشو گذاشت رولبام و داشت تنفس مصنوعي ميداد نفميدم چي شد از هوش رفتم !


  -وقتي به هوش اومدم توي بيمارستان بودم ولي بيمارستان به اين شيکي توي اين خراب شده نديده بودم که از طرز برخورد پرستاره فهميدم که نه بابا بهزادم عالمي براي خودش داره بابا اين چهارمين بيمارستانه بهزاد بود که داره اداره اش ميکنه داشتم دورو برمو نگاه ميکردم چقدر شيک بود که يهو صداي بهزاد اومد!


  بهزاد- سارا ببخشيد واسه اون شب الان آروم استراحت کن قلبت حال و وضع خوبي نداره عزيزم!


  -من عزيز تو نيستم.بعد بايد از اينجا ببري پيش دوستم.


  بهزاد-آميتيس؟


  - تو آميتيس رو از کجا ميشناسي؟!


  بهزاد- ببخشيد جي اف حسام دوست صميمي منه ها راستي نگفتي تو با آرشام باهم آشنا شده بودي؟!


  - آره يکي از دوستاي عمومه .


  بهزاد- جدي با اون رفتاري که آرشام کرد فکر کردم نامزدي دوست دختري چيزيشي ؟!


  - هي من ميخوام جلو خودمو بگيرم اين بشر هي تيکه مي انداخت منم براي اينکه جلوش کم نيارم گفتم:تو همه مريضاتو به اسم کوچيک صدا ميکني؟!


  بهزاد- توهم با همه دکترات دوست ميشي؟!


  - بچه پرو چي فکر کرده الآن چيزي بهش نگم ميمونه توي دلم غمباد ميشه پس بهش گفتم :توهم با همه انقدر زود صميمي ميشي و ... بهزاد اومد جلوم و گفت:


  بهزاد- و چي؟


  -هيچي بمون تو خماريش ؟ 


  بهزاد- بگو وگرنه يه بلايي سرت ميارم ها؟!


  - چيکار ميخواي بکني؟!


  بهزاد- قلبتو از جاش در ميارمو..


  -و چي هان؟


  بهزاد- قلب خودمو ميذارم جاي قلب تو تا تو زنده بموني و من بميرم و روحم بياد دنبالت اذيتت کنه!


  -زدم زير خنده براي اولين بار بعداز دوسال از ته دل خنديدم! اونم از دست يه پسره ي کله شق!


  بهزاد- چي شده باورت نميشه حقم داري اگه من الان بگم ازرائيلمم باورت نميشه !


  -فقط خنديدم بعد به چشماي مشکيش خيره شدم نفهميدم چيشد که يهو لبام داغ شد اون لبهاي قلوه اي داشتن عذاب ميکشيدن داشتم توي دلم به خودم و بهزاد فحش ميدادم که يهوه يه دختره اومد تو اتاق بهزادو از خودم جدا کردم وبه دختره نگاه ميکردم دختره به من توي چشماش اشک جمع شده بود نکنه اون همون!


  ماندانا- بهزاد خيلي عوضي تشريف دارين ازت متنفرم خيانت اينطوري منو باش داشتم روي مخ بابا مامان راه ميرفتم که اجازه بدن منو تو باهم ازدواج کنيم اما تو داشتي .........


  بهزاد- ماندانا وايسا باهات حرف بزنم خيلي چيزا هست که بايد بهت بگم؟!


  ماندانا- بگو ببينم چيزي داري بگي يانه؟!


  بهزاد- بذار بريم بيرون برات توضيح ميدم!


  -ماندانا داشت بهم نزديک ميشد وقتي به جلوي پام رسيد و روبه بهزاد کردو گفت : سليقت خوبه خوشگله! منم داشتم نگاش ميکردم چشماي سبزي داشت و پوست برنزه تابلو بود برنزه کرده و موهاي خرمايي و فر ريز و دماغ متوسط و لباي بي فرمي داشت تنها گزينه ي خوشگل توي صورتش چشماش بود! تا تو چشماش نگاه کردم چنان چکي بهم زد رَبُ و رُبعمو رو يادم رفت و چون جون نداشتم پرت شدم روي زمين !!


  ماندانا- چه بي جون بدبخت بي چاره نميدونم بهزاد از چي تو خوشش اومده؟!


  بهزاد- خفه شو! سارا دستو بده من؟


  -خواستم دست بهزاد رو بگيرم که ديدم يه لقد اومد توي شکمم از هوش رفتم از درد! تنها چيزي که ديدم اين بود که ماندانا اين کارو کرد و بهزاد گرفتش زير بار کتک و چشمام رفت روي هم!


  -وقتي چشمام رو باز کردم ديدم آميتيس پيشمه داره مثل ابر بهار آبغوره ميگيره وقتي ديد دارم بهوش ميام اشکاش بند اومد فهميدم اين سي ليتر اشک مال من بوده به خودم اومدم روکردم به آميتي گفتم آروم باش ضعيفه گريه مکن من اگه بخوام بميرم راحت ميميرم !


  آميتيس- خدانکنه ديونه!


  بهزاد- واقعا ببخشيد بابت...


  -نذاشتم حرفشو کامل کنه گفتم: هيس هيچي نگو تو يکي ديگه با اون دوست دختر وحشيت!(تو ذهنم هرچي دوست داشتم توي دلم گفتم) باهاش صحبت نکردم! پسره ي پرور ! فقط گفتم : ميخوام تنها باشم! يه جوارايي احساس گناه ميکردم! وقتي همه رفتن بيرون اشکاهم توي چشمام پرشد و سرازير شد !داشتم توي دلم به خودم بدوبيراه ميگفتم که شامل اين ميشه: آخه دختره ي هوس باز آخه اين ديگه چه کاري بود تو به عرشيا قول داده بودي ديگه با هيچکسي دوست نشي و رابطه اي نداشته باشي جز دخترا! واي الآن عرشيا درمورد من چي فکر ميکنه!


  عرشيا- هيچي فکر نميکنه چون اون قولي که تو به من دادي من هرگز قبولش نکردم سارا عشقم زندگي ادامه داره تو نمي توني که تا آخر عمدت بخاطر من تنها بموني بايد براي خودت خانواده تشکيل بدي!!!


  -اما من نميــ.......


  عرشيا- هيس ساکت باش ميتوني من دلم براي عروسي تنگ شده بعد تا تورو توي لباس سفيد عروسي نبينم و نبينم خوشبختي خيالم راحت نميشه و نميتونم به آرامش برسم!


  -اما....


  عرشيا- اما و اگر نداره سارا دوست داري من اينجا عذاب بکشم!؟


  -نه عزيم.


  عرشيا- پس با همين پسره ازدواج کن ولي با کوروش ....


  - عرشيا چي فکر کردي؟ فکر ميکني من با قاتل عشقم ازدواج ميکنم عمرأ فقط خيلي گير داده!


  عرشيا- اونو بسپار به خدا درست ميشه!


  - عرشيا داشت ميرفت!داد زدم عـــــــــرشيا عرشــــــــــيا!! با صداي آرشام از خواب پريدم!


  آرشام- سارا جان حالت خوبه ميخواي زنگ بزني مامان بابات بيان دنبالت؟!


  -نه توروخدا زنگ نزن به هق هق افتادم رفتم تو بغل آرشام بعد زار ميزدم از ديدن عرشيا هم خوشحال بودم هم شوکه شده بودم تو اين دوسالي که رفته فقط اينبار اومده بود تو خوابم ولي چرا اسرار داشت ازدواج کنم ؟ منظورش به کدوم پسره بود آرشام يا بهزاد؟!


  بهزاد- بس کنين ديگه لاو ترکوندن بسه آرشام برو پايين ويدا کارت داره گفته خيلي مهمه!


  آرشام- باشه!


  - آرشام رفت بيرون و بهزاد اومد بغل تختم نشست و شروع کرد دستمو نوازش کردن و آروم و با حالتي مثل شرم گفت :


  بهزاد- ببخشيد همه اين اتفاق ها همش تقصير منه الآن هم ماندانا تو بازداشگاهه لطفا اگه ميشه رضايت بده بياد بيرون دست خودته ها ولي اگه تا فردا رضايت ندي اون رو ميبرن زندان به جرم ضرب و شتم يه دختر بيگناه! بدبخت خودش يهو مغزش قفل شد وقتي ديد ما همديگرو ..


  -بسه بسه ديگه نميخوام بشنوم باشه اما اين دفعه فقط به خاطر تو!! (ميخواستم خرش کنم دوست داشتم حرص اون دختره ي ايکبيري رو دربيارم پس بايد تاوانشو هم بهزاد و هم ماندانا پس بدن) روي لب بهزاد نيمچه لبخندي نشست و گفت:


  بهزاد- جبران ميکنم!


  -نمي خواد تو فقط يه ذره مهربون باش همه چي درست ميشه اون با من! بدبخت هنگيد!


  بهزاد- سارا خوبي سرت به جايي خورده حالت خوب نيست بعدا باهم صحبت ميکنيم!


  -بدبخت بيچاره نميدونس من چه توري براش پهن کردم البته بعدش که عاشقم شد روز عروسي آبروشو ميبرم چون آبروي منو پيش عرشيا و بروبچ برد! کاغذ رضايت نامه رو امضا کردم الآن حتما فکر ميکني چرا امضا کردم امضا نميکردم کارم راحت تر ميشد ولي تمام مزه اش اينه که حرص يه دختر لوسو در بياري!


  بهزاد- سارا استراحت کن حالت جا بياد بعد ميام پيشت! 


  آميتيس- سارا بدو الآن دير ميرسيم تولد کيکو ميخورن ها!؟


  -نترس بابا بهزاد بدون من حتي شمعشو هم فوت نميکنه چه برسه بخورتش!


  آميتيس- نمي دونم چي شد از اين پسره خوشت اومدو يه ماهه باهاش دوستي؟!


  -خوب ديگه!


  آميتيس- سارا تو رو خدا فردا نرو خونتون من تنها ميمونم!


  - عزيزم من ميرم اونجا ولي براي خواب و تعويض لباس و گرنه روزا ميام پيشت! اجازه هست؟ آميتيس گونمو بوسيد و گفت:


  آميتيس- آبجي گلم اين چه حرفيه خونه خودته!


  - وقتي رسيديم خونه ي بهزاد (خونه ي باباش) آميتيس کفش بريده بود چون خونش کوچيک نبود يه خونه ي ويلايي داشت که مثل بهشت بود البته من دوبار اومده بودم ها و بهزادو تشنه گذاشتم!هههههه! فعلا دوست نداشتم زياد دستش بهم بخوره! وارد امارت که شديم ديدم بهزاد لم داده به ميز نوشيدني ها که اقسام نوشيدني خاک برسري بود اون ماندانا ي چيز هم به بهزاد چسبيده بود! منو نديد بهتر وقتي با لباسم رفتم جلوش ماندا از يادش ميره ماندانا يه لباس سفيد ساده پوشيده بود که پوست برنزه شو به نمايش بزاره حالا خوبه تقلبيه! منو آميتي رفتم بالا تو يکي از اتاق هاي مهمان پالتو هامونو در اورديم آخراي اسفند بود دقيقا 28 بود تولد بهزاد! بچه دم عيد بوده پس چقدر اون موقع عيدي گرفته اَه چقدر جفنگ ميبافم! شالمو برداشتم و موهاي لختمو فر کرده بودم فر درشت و اطرافم پخشش کردم لباسم به قول آميتي محشر و ديونه کننده بود يه سرههمي دکلته مشکي قرمز که ساتن بود و بلند بود واز بغل رون پام چاک داشت تا پايين و يکي از رون هاي پام مشخص بود با کفشاي پاشنه ده سانتي مشکي قرمز که سر لباسم بود خودم قدم بلند بود بااين چه شود رژ قرمز سايه ي تيره که چشمامو قشنگ نشون ميداد اولين بار بود اينطوري من آرايش کردم به زور آميتي که ميگفت حالا اين يه شبه ديگه مطمئا بودم بهزاد منو پايين ببينه نميشناسه! با آميتي رفتيم پايين آميتي يه لباس خردلي عروسکي تنش بود با آرايشي که به لباسش مي اومد! بهزادو ديدم داره با ماندانا ميرقصه حرصم گرفت ولي سعي کردم آرامشمو حفظ کنم و رفتم روي يه صندلي نشستم تا آهنگ تموم شه! وسط آهنگ يهو ازهم جداشدن نميدنم چرا؟! رفتم پشت سر بهزاد آروم زدم به کمرش!(چون پشتش به من بود) برنگشت فقط گفت:


  بهزاد- ماندانا برو حوصلتو ندارم؟!


  - من ماندانا نيستم آقا بهزاد افتخار ميديد برگرديد صورتتونو ببينم؟! برگشت چشماش گرد شده بود بدبخت هنگيده بود !


  بهزاد-ســــــــــــــلام تــــــــــــــويي؟! چقدر تغيير کردي سارا؟!


  -ديگه گلت نيستم؟!


  بهزاد- اين چه حرفي تو سرورمايي شما تاج سري چه خوشگل کردي؟!


  - واسه توهه همش عشقم!


  بهزاد- ولي لذتش همگاني همه ي مرداي چش در اومده دارن نگاهت ميکنن!


  -وا بابات هم خيلي نگاهم کرد!


  بهزاد- نه بابام فرق ميکنه چون داره عروس آينده شو ميبينه!


  - بهزاد؟


  بهزاد- جانم؟ 


  - ديگه نبينم اون دختره ماندانا دوروبرت ميپلکه ها؟! بعد تازه ميگن تو بجز من بايکي ديگه هم هستي؟


  بهزاد- چيييييييييي نه بابا !


  -خانم سلطانمراديه؟(يه دستي زدم)


  بهزاد- اونکه مهم نيس فقط يه بار بهش گفتم عزيزم گفت بيا خواستگاري؟!


  - ببينيد و مشاهده کنيد چقدر زود يه دستيم گرفت! گفتم: خيلي واقعا که؟!


  بهزاد- بخدا منو اون يه روز هم باهم نبوديم!


  -نه توروخدا بيا با منشيت هم دوست شو!


  بهزاد- والا تو برام خيلي زيادي تو رو نگه دارم واسه يه روز هنر کردم باورت ميشه اولين دختري هستي رابطه ام باهاش طولاني شده!


  -جدي پس ماندا نا چيه ؟ اومد درگوشم آروم زمزمه کرد تا وقتي تو هستي اونو ميخوام چيکار اون از اولم جاي خواهر منو داشت! داشت مورمورم ميشد گفتم اينجا جاي اينکارا نيس!


  بهزاد- بابا منو مست خودت ميکني بعد ميگي جاش نيس!؟


  - بذار واسه بعدا!


  بهزاد- خسته شدم از بعدا ميدوني برزگترين هديه ايميتوني بهم بدي يه بوسه !


  -(چقدر پرورهه)ولي فعلا بايد کنار بيام گفتم:بريم برقصيم؟


  بهزاد- باکمال ميل فرشته!


  - رفتم وسط و با آهنگ لايتي رقصيديم هرازگاهي بهزاد سرشو مياورد توي موهام وبوشون ميکردن منم حالم بهم ميخورد اَه اَه!!


  بلاخره مهموني تموم شد و داشتم با آرشام صحبت ميکردم و ميخنديديم يه لحظه ديدم بهزاد داره مياد با عصبانيت طرفمون منم هل شده بود يا امام جعفر صادق چرا بهزاد جني شده بود اومد دستمو گرفت و برد بيرون رفتيم پشت ويلا تکيه ام داد به ديوار ساختمون و گفت :


  بهزاد -ديگه نبينم با آرشام خوشو بش ميکني فهميدي!


  - ديونه شده بود بچمون سرمو تکون دادم يعني باشه! داشتم ميرفتم که يهو دستمو گرفت چسبوندم به ديوار لباشو گذاشت رو لبام همينجوري ماتم برد!


  به خودم اومدم ديدم بايد کاري کنم که وابسته ام شه منم مثل خودش ادامه دادم! يه يه ربعي داشت ماچم ميکرد که يهو صداي دعوا اومد ازم جدا شد رفت اونور گفت همين جا بمون ! منم از پشت ساختمون ديد ازدم ديدم ماندانا داره با باباي بهزاد دعوا ميکنه نفهميدم موضوع درباره ي چي بود ولي در حالي که من داشتم ميرفتم که پالتومو بپوشم و با آميتي بريم خونه شنيدم که باباي بهزاد گفت اگه من آرمان آرماني هستم نميذارم پسرم با تو يکي ازدواج کنه! وا! بهتر براي من! رفتم پيش آميتي !


  آميتيس- سارا چرا؟! اِه بله بله حداقل جاي خرابکاري يارو پاک ميکردي!


  - رفتم تو دستشويي ديدم بله دورتادور لبم قرمز ورژي شده!!ولي حال دادها خوش گذشت! برگشتيم خونه من اونشبو پيش آميتي موندم که فرداش برگردم خونه آميتي خيلي زود خوابش برد اما من تو اين فکر بودم چيشده که بهزاد اس نداد! يا نزنگيد ! هندزفري مو برداشتمو آهنگ گوش دادم و اول آهنگ مورد علاقم! اين آهنگو بهزاد ميگفت براي تو خوندم!


  توي دنيا تنها تويي اميد من


  عاشقم باشو نذار بي تو بمونم


  راضي نشو که توي حسرتت تو باشم


  نفس هاي گرمتو بسته به جونم


  عشق تو غصه هامو از دلم گرفتو


  خدا اين قصه رو براي ما نـوشتــــــــو..


  نميتونم بمونم لحظه اي رو بي تو


  نميتونم بذارم جايي تو کسي رو


  نميخوام جز تو بگيره کسي دستامو 


  نباشي من به کي بگم آخه دردامو


  خودت خوب ميدوني من فقط تورو ميخوامو


  کي پاک کنه بجز تو اشک گونه هامو


  بذار بگم که وقتي هستي نازنين من


  وجودمو ميگيره حس عاشقي


  ميميره قلب من براي لحظه اي که دوستت دارمو عاشقونه تر بگي


  عشق تو غصه هامو از دلم گرفتو


  خدا اين قصه رو براي ما نـوشتــــــــو..


  نميتونم بمونم لحظه اي رو بي تو


  نميتونم بذارم جايي تو کسي رو


  نميخوام جز تو بگيره کسي دستامو 


  نباشي من به کي بگم آخه دردامو


  خودت خوب ميدوني من فقط تورو ميخوامو


  کي پاک کنه بجز تو اشک گونه هامو(اميرمولايي-حس عاشقي)


  بازم خوابم نبرد ديدم بهتره زنگ بزنم گور باباي غرور! سه تا بوق خورد بالاخره جواب داد


  بهزاد- الو سلام عزيزم خوبي ؟!


  -به دون تو حالم بده! 


  بهزاد- منم همين طور عشقم فردا ميام پيشت خوبه؟


  - آره .شب بخير عشقم.


  بهزاد- شب خير فدات شم!


  -نميدونم چرا داشتم بهش وابسته ميشدم واقعا عاشقم کرده بودش هم خودش عاشق شده بود هم من! رسماً ديونه شده بودم!! صبح شد آميتي رفت دانشگاه منم آماده شدم و با بهزاد رفتيم دَرَکِه خيلي روز خوبي بود بهم واقعا خوش گذشت ولي آخر روز دلم نميومد ازش دل بکنم واقعا دوست داشتم هميشه پيشم باشه ! 


  مامان آخه چرا نميفهمي من نميـــــــــــــــــــخوا م شوهر کنم مگه عقلم کم شده!!


  مامان- هيس هيچي نگو بابات ميفهمه ناراحت ميشه بعدش خانواده ي پسره خيلي خوبن پسره دکتر !! نيستي ببيني قيافش مثل بازيگرا ميمونه!!!


  - مامان به من چه!!


  مامان- خوب عزيزم تو بيا ببين فوقش جواب رد ميدي ديگه!!


  - خوب اينم حرفيه براي خودش !!


  رفتم دوش بگيرم يه لحظه يادم افتاد به بهزاد زنگ بزنم بگم!! زنگ دم يه بوق سه بوق هزار تا بوق ور نداشت !!! يه حسي گفت شايد نميخوا باهات صحبت کنه!!


  يه حس ديگه ميگفت : غلط کرده! يه حس ديگه ميگفت آخه احمق شايد دستشويي باشه تو دستشويي هم راحتش نميذاري با اين فکر خودم خندم گرفت و حقو دادم به حس چهارمم!! دوش گرفتم اومدم بيرون يه تونيک خوشگل زرشکي پوشيدم موهامو سشوار کردم موهاي لختم يه ذره فر شده بود !! و اين باعث خوشايند براي من بود خيلي موهاي فر درشتو دوست داشتم اما حيف موهام لخت لخت بود!!!


  رفتم پايين !!!


  مامان- سارا نمياي بيرون تا صدات کنم ها!!!


  - اي بابا باشه انگار بار اولمه برام خواستگار مياد!! دارا زد زير خنده گفتم کوفت و رفتم تو آشپز خونه خدمتکار خونمون چايي و قهوه درست کرده بود نميدونم ما که خدمتکار داريم چرا من بايد براشون چايي ببرم مگه من خدمتکارشونم!!!


  زنگ در خورد و بابا رفت باز کرد به احترام از اونها!!


  خلاصه اومدن تو ولي چقدر صداي باباهه آشنا بود!!


  مامانم داد زد سارا بيا!!


  اين مامانه ما داريم يه جان ميذاشت کنارش چي ميشد !! نه انگار واقعا فهميده بود من دارم نقش يه خدمتکارو بازي ميکنم!!!


  خلاصه رفتم بيرون نگاهم به باباي پسره افتاد واي اين چهر ه چقدر آشناست چه قدر جذابه ناکس اين باباهعه پس پسره چيه؟


  رفتم جلو تا کمر خم شدم و چايي هارو بهشون تعارف کردم برداشتن مامان پسره چه جيگريه!! و اما خود پسره اوه مــــــــــــــــــــــــ ــــــاي گود نس!!


  ايــــــــــــــــــن که بهـــــــــــــــــــــــ ــــــزاده!!


  نفسم بند اومد شدم يه مجسمه!!!


  چايي رو که برداشت واسم يواشکي يه چشمک زد !! بيشهور نميگه بابام ميبينه لهش ميکنه ها!!


  جلو آبجي بهزاد گرفتم که اونم منو شناخته بوده !!! برام يه لبخند شيرين زد و برداشت و ازم تشکر کرد!!!


  رفتم نشستم بالا خره کمرم آروم شد !!! خلاصه همه چيز داشت درست پيش


  ميرفت!!!


  



  بهزاد


  



  داشتم تلويزيون مي ديدم که ديدم سارا غش کرد دويدو طرفش نبضشو گرفتم ضعيف ميزد ترس تمام وجودمو گرفت من موندم با تمام زندگيم که داشت جون ميداد رفتم بالا تو اتاقم يه شلوار پام کردم بابامو بهنازم آماده شدن رفتيم سوار ماشين شديم بابا رانندگي ميکرد منم روي صندلي پشتي نشستم و سارا رو تو بغلم گرفتم تو راه جلو بابام گريه نکردم همه غصه هامو ميريختم توي دلم !خدايا سارامو به من ببخش خدايا چرا تاوان کارامو اينطوري بايد پس بدم تو با من کار داري چيکار داري به نفسم ، زندگيم، خدايا به پات ميافتم جون منو بگير بده به سارا من اگه بالايي سرش بياد دنيا رو زيرو رو ميکنم ديگه طرفت نميام !رسيديم بيمارستان نبض سارا ضيفو ضعيفتر ميشد و من مرگو جلو چشمام ميديدم! براي يه لحظه بهوشش اوردن باهاش صحبت کردم خدايا از من خواست عملش کنم اما من چه جوري قلب عشقمو نفسمو در بيارم نميتونم نکنه اگه قلبشو دربيارم ويه قلب ديگه واسش بذارم دوستم نداشته باشه! هرجوري بود آماده شدم رفتم تو اتاق عمل من و اون تنها بوديم هنوز آرشام نيومده بود گفته بوده زود ميام! منم ديدم سارامو بيهوش کردن بوسه ي آرومي روي چشماش و بعد گونه هاش و لبش زدم از خود بي خود شدم من نميتونم عشقمو عمل کنم اين غير ممکنه سينه ي عشقمو بشکافونم و يه قلب ديگه بذارم نميشه اگه بدنش قلبو قبول نکنه چي احتمال زياد من قلبمو بهش ميدم اون کلي آرزو داره!


  آرشام


  



  عمل خوبي بود موفقيت آميز بود اما هنوز سارا بهوش نيومده بود البته يه سه ماهي بود الان تير شده والانم بهزاد اين آهنگو خونده و خودش هزار با گوش ميده ميترسم دپرس بشه !


  ته قصه ي ما تلخه


  دوستت دارم ولي ميري


  آخه اين رفتن اجباره


  ازم چشماتو ميگيري


  با اينکه از همه دنيا


  بدونت ديگه سيرم من


  دلم ميخواد دم رفتن بخندي


  تانميرم من!


  دارم اين حرفارو ميگم


  خودم اشکهام سرازيره


  بگو راحت ميري بي من


  بگو گريت نميگيره


  به اين تقدير بي انصاف


  تو رو با گريه پس دادم


  تو خوشبخت شي همين خوبه


  ميسوزم اما دل شادم


  ته قصه ي ما تلخه


  خداحافظ به تو گفتن


  مثل تيره به قلب


  عاشق و خستم


  همين که ميري از دنيام


  ديگه خالي ميشه دستم


  تنم ميلرزه از دوريت


  ولي تو قرص و محکم باش


  ميون خاطرات من اگه


  شد گاهي محکم باش


  ته قصه ي ما تلخه


  دوستت دارم ولي ميري


  آخه اين رفتن اجباره


  ازم چشماتو ميگيري(ته قصه ي ما تلخه- رضا شيري)


  يه دفعه ديدم بهزاد با چشماي قرمز شده که تابلو ميزد يه سه ساعتي گريه کرده


  اومد از دفترش بيرون اين سه ماه بهزاد تو بيمارستان زندگي کرد رفت توي اتاقي که سارا رو نگه ميداشتن رفتم از پشت شيشه نگاه کردم جيگرم آتيش گرفت چقدر سخته يه مرد با دستاي خودش زنشو اجازه ي اهداي عضو بده اما نه داشت ميخنديد با تعجب وارد اتاق شدم ديدم سارا بهوش اومده و بهزاد داره صورتشو نوازش ميکنه من خواب بودم يا بيدار بهزاد چيکار کرد که ما تو اين سه ماه نتونستيم بکنيم اين سه ماه رو بهزاد نيومده بود توي اتاق سارا ميگفت تحمل ديدن سارا رو روي تخت بيمارستان نداره اما الآن تعجب آور بود يه ودونه زدم تو گوشم ببينم خوابم يا بيدار ديدم بيدارم خوشحال شدم براي هر جفتشون! با اينکه از تمام قلب عاشق سارا بودم اما هرگز به دوستم خيانت نميکنم! سارا مال من بود نه مال بهزاد اما بعد از اون اتفاق............ بيخيال ميبخشمش به بهزاد اون خوشبختيشو با بهزاد داره !!!


  بهزاد


  توي دفترم بودم ديگه خسته شدم از يه طرف خانواده اش ميگفتن اهداي عضو همش هم تقصير اون شوهر خواهر عوضيش بود يادمه زدم شَتَکِش کردم باز آدم نشد کشوي ميزمو واز کردم و نقاشي که از سارا کشيده بودم در آوردم و نگاهي کردم نشستم و براي خودم عذاداري کردم حسابي گريه کردم عزمموجزم کردم تا برم براي آخرين بار نفسمو ببينم و ببوسمش بلند شدم در اتاقو باز کردم آرشامو ديدم که داشت با غم نگاهم ميکرد آرشام مثل يه برادر بود برام تو اين سه ماهه هوامو داشت بدون هيچ حرفي در اتاق سارا رو باز کردم نشستم کنار تختش دوباره اشکاهام سرازير شد دستشو بوسيدم تا تونستم نگاهش ميکردم تا سير بشم ولي مگه ميشه تمام زندگيتو بخواي از دست بدي مگه از نگاه کردنش سير ميشي! سرمو بردم لبو و پيشونيشو بوسيدم و يکي از اشک هام چکيد روي صورت سارا نا خودآگاه موژه هاش تکون خورد دستمو گرفت چشماشو باز کرد دوباره دنيا بهم خنديد منم صورتشو نوازش ميکردم ديدم آرشام اومد تو چند تا سيلي به خودش زد ببينه بيداره يا خواب از اينکارش خنده ام گرفته بود ولي نمي دونم چرا سارا حرفي نزد تا آرشام رفت! وقتي تو چشماش نگاه کردم بهم گفت دوستم داره از ته دل و جون منم از خود بي خود شدم و...............................


  امروز ميخوايم سارا رو مرخص کنيم با بابام اومديم و لباس براي سارا آورديم


  من رفتم تو اتاق و لباساشو تنش کردم و ازم قول گرفت که ديگه ازش جدا نشم خدايا يه عشق بزرگ به ما هديه داده بود ساراي من خوب شده بود و ديگه نگران نبودم! و براي همين براش يه آهنگ خوب خوندم آهنگم حسابي صدا کرد جوري که خيلي معروف شدم


  آهنگم بنا به تمام احساسم به سارا بود!


  سارا


  - بهزاد خودم ميدونم اما باور کن من براي خودت ميگم ما زندگيمونو آرامشمونو از دست ميديم!


  بهزاد- خيالت راحت باشه عزيزم نميذارم چيزي تو زندگيمون دخالت کنه من قول ميدم!


  - باشه.


  بهزاد- قربونت بشم الهي عشقم!


  - خدا..ح بيشهور واينستاد خداحافظي کنم ! چندروزي از عروسيمون گذشته بود و من هرروز عشقم به بهزاد بيشتر ميشد هنوز ماه عسلم نرفته بوديم امان از دست اين برنامه هاي مسخره خدا اون کسي رو که از بهزاد خواسته بود بره تو يه مهموني براش بخونه لعنت کنه ! منظورم به دوست قبليش الهام بود بود و با ماندانا دوست جون جوني بودن ! معلوم نبود که چه نقشه اي داشتن


  خدا به خير بگذرونه!


  پدر جون- سارا عروس گلم بيا پايين کارت دارم.


  - بابا با من چيکار داشت؟! رفتم پايين بغل دست پدرجون رو کاناپه نشستم و گفتم:بفرماييد؟


  پدر جون- عروس گلم برات سوپرايز دارم !


  -چه سوپرايزي بابا؟


  پدر جون- با بهزاد صحبت کردم اونم مشکلي نداره ميگم واسه پنجشنبه کاراتونو حاضر کردم بريد ماه عسل دبي خوبه يا براي پاريس بگيرم؟!


  - نه بابا جون من خيلي خوشحالم واقعا ممنون که به ياد ما بودي! 


  پدرجون- اين چه حرفيه خوش بگذره ايشالله !


  -ممنونم چايي ميل دارين بابا؟


  پدرجون- بله عزيزم .


  -خيلي خوشحال بودم بالاخره به چيزي که ميخواستم رسيدم شب که بهزاد اومد خونه اون هم خوشحال شد خلاصه رفتيم ماه عسل و برگشتيم! خيلي خوش گذشت وقتي رفتيم پاريس اونجا کلي عکس انداختيم و کلي سوغاتي براي عزيزامون خريديم و کلي شيطنت کرديم! امروز اون روز زجر آوره امروز بايد بريم خونه ي اون دختره الهام بريم منم سنگ تموم گذاشتم يه لباس شب خوشگل و کار شده ي به رنگ سورمه ايي که رنگ چشمام بود ! و بهنازهم يه آرايش قشنگي برام کرده بود که به رنگ لباسم ست بود سايه سورمه ايي، ريمل، رژگونه ي مليح کمرنگ و يه رژ کمرنگ صورتي چون سايه ام تيره بود بقيه چيز ها بايد کمرنگ ميشدن!


  قرار بود بهنازم بياد بهناز با اينکه دير تر از من حاضر شد زيبايي نفسگيري پيدا کرد.اما نميدونم چرا وقتي بهزاد منو ديد يه لبخند سرد بهم زد و پَکر شد!؟


  



  بهزاد


  - نمي دونم چرا انقدر براي يه مهموني الکي خوشگل کرده بود حرصمو در آورد اونجا همه ميريزن سرش مخصوصا مردهاي مجرد و چشم در اومده!! حسابي حسوديم ميشد اونم تا تونست بهم چسبيد توي مهموني و يه ذره از کنارم تکون نخورد ميدونم سارا هم حسودي ميکرد ميديد من دارم با الهام صحبت ميکنم خداروشکر اونجا ماندانا نبود چون الهام ميگه از اون موقعي که ماندانا بهش تهمت زده باهاش قهره و به مهموني دعوتش نکرده! خوشحال بودم ولي نه خيلي نميخواستم انقدر سارا تو چشم باشه خداروشکر عروسي کرديم وگرنه ازم ميدزديدنش ! خلاصه تا هنوز آهنگمو نخونده بودم باهم هيچ مشکلي نداشتيم! اما وقتي اون آهنگ لعنتي رو خوندم سارا از اين رو به اون رو شد نميدونم چيشد انقدر با من بد شد فکر کنم باخاطر اين بود که مستانه خواهر الهام اومد بهم چسبيد و گونه ي منو بوسيد واي من چيکارکنم! بعد از چيزي که ميترسيدم سرم اومد مستانه بهش گفته بوده من از قصد خودمو انداختم جلوي ماشين و اين من بودم که عرشيا رو کشتم من اون روز حال خيلي خوبي نداشتم و اشتباهي پلاک ماشين کوروش رو ديدن و من بودم که عرشياي اونو کشتم و من بودم که باعث شد قلبش ناراحت بشه من بودم ولي منم حال خوشي نداشتم! 


  بهزاد- عزيزم وايسا باهات صحبت کنم من قصدم اين نبود بخدا من دوستت دارم!


  - ساکت شو هيچي نگو بهزاد تو منو احمق فرض کردي تو با حس عشق سمت من نياومدي تو فقط ماندانا رو دوست داشتي تو تو فقط حست به من ترحم بوده!! يعني من بدبخت بعد از سه سال عاشق يه ....يه.... نفسم بالا نميومد داشتم خفه ميشدم نميدونم چرا ولي افتادم روي زمين صداي بهزاد ميومد عشقم سارا نفسم نفس بکش ! منم که داشتم تو بغلش انگار جون ميدادم ازهوش رفتم! 


  - چه حال خوبي دارم دارم توي هواي آزاد تنفس ميکردم يهو صداي عرشيا رو شنيدم از پشت سرم برگشتم دويدم سمتش پريدم توي بغلش از ته دل ميخنديدم و اونم با نگراني نگاهم ميکرد بهم گفت : سارا اگه منو دوست داري بهزاد رو ببخش برگرد پيشش اما و اگر نداريم من دارم اينجا اذيتّ ميشم فقط اون روز من خودم خودمو پرت کردم جلوي ماشين من بودم که من ميخواستم اون جلوي عموم بد بشه من يه آبجي داشتم اون اسمش ماندانا بود بخاطر همين باباي بهزاد نميذاشت ماندانا با بهزاد ازدواج کنه سارا اگه منو دوست داري زندگيتو ادامه بده! نذاشت من حرفي بزنم فقط گفت زندگي تو ادامه بده!! و بعد اومد تو بغلم يه دسته گل داد گفت مبارک باشه منم موندم به چي؟!


  



  بهزاد


  -امروز بدترين روز زندگيمه عشقم دوباره روي تخت بيمارستان خوابيده! منم پشت در اتاق بودم الآن حس اينکه خودم دکتر بودم و وقتي مردم بيرون بودن رو ميفهمم !! دکتر اومد بيرون و گفت:آقاي آرماني تبريک ميگم شيريني يادت نره داري بابا ميشي؟ چـــــــــــــي؟! جدي ميگي؟! رفتم بالا سر سارا هنوز بهوش نيومده بود بخاطر همين من خودمو گناه کار ميدونستم بايد براي يه مدتي ول کنم برم بعد برگردم بهترين راه اينه که برم ادامه تحصيل راونشناسيمو بخونم تا بتونم سارا رو درک کنم ولي الآن نميشه بعد از چند روز ديگه ميرم اينجوري شوکه ميشه سارا چشماشو باز کرد تو چشماي سورمه ايش غرق شدم نميدونم بايد چطوري قانع اش کنم من بيگناه بودم! آخه.......


  سارا- بهزاد من !من! معذرت ميخوام خيلي تند رفتم اصلا براي چي حرف اون مستانه گوش بدم گيرم که اينطوري بوده تو الآن پشيموني نه؟!


  -آره عزيزم!خيلي هم پشيمونم!من از اون اول عاشقت شدم اون چشماي سورمه ايي دنياي منه! 


  سارا- و اين دستا و زندگي منه تو با اين دستات بهم زندگي دادي! و الان يه زندگي توي وجودم درست کردي از ممنونم! منو تو داريم پدر و مادر ميشيم الانه که بشيم ما!!


  - عزيز دلم زودتر آماده شو تا اين خبر خوبو به همه بديم!


  



  سارا


  - امروز از يه طرفي خوشالم بابا از يه طرفي ناراحت از اونطرف براي اينکه خدا به ما يه فرشته هديه داده خوشحالم و ازاون طرفي براي اينکه بهزاد ميخواد براي هشت ماه بره فرانسه ادامه تحصيل بده مگه ما تو اين ايران نميتونيم بريم ادامه تحصيل بديم بهزاد ميخواد منو تو اين وضع تنها بذاره!


  پدرجون- درکت ميکنم سارا جان اما بهزاد احساس عذاب وجدان داره اما بايد چند ماهي خودشو خالي کنه !


  -اما بابا...


  پدرجون- دخترم نگران نباش بهزاد من سر هشت ماه نشده برميگرده و طي اين ماه ها هي بهت زنگ ميزنه ايميل ميده و خلاصه همه کاري ميکنه من پسرم رو ميشناسم!


  - باشه بابا جون من ميرم حاضر شم قراره بريم فرودگاه!


  پدر جون – باشه منم حاضر ميشم باهم بريم!


  بهزاد


  امروز 25 اسفنده بيليت گرفتم برگردم خونه دارم براي ديدن سارا و کوچولومون لحظه شماري ميکنم . اما انگار يه چيزي دلمو شور ميزد! شايد بخاطر بيتا باشه آخه يه روز اومدش خونه ي من و من مست بودمو.......


  خلاصه يه خطبي کرديم ديه بهاطر دوري از سارا مست شده بودم حال خوشي نداشتم واون لحظه بيتا رو سارا ديدم و اون بهم گفته اگه اونو نبرم تهران مياد همه چي رو به سارا ميگه!!! منم تصميم گرفتم بيارمش!! ولي بابام چي عمرا ميذاشت!!!


  



  سارا


  -واي انقدر استرس دارم که نگو الان تو فرودگاه هستيم داريم با بهناز ليست پرواز هاي ورودي رو ميخونديم که نوشت پرواز فرانسه به ايران نشست انقدر خوشحال شدم که نگو ! ولي يه دلشوره داشتم يه حسي بهم ميگفت داره يه اتفاقي ميافته که يهو يه کسي زد به پشتم يا قمر بني هاشم کيه؟


  بهزاد- خانومم ديگه نميشناسي شوهرتو؟!


  - نه بابا! چقدر خوشتيپ شده بود ولي لاغر تر شده بود الهي بميرم براش چقدر منو اون باهم از دوري هم زجر کشيديم ! اوقعا سخت بود سخت چقدر اين هشت ماه دير تموم شد هر يه ثانيه اش مثل يه سال ميگذشت خيلي به بهزاد وابسته شده بودم جوري که انگار تيکه از وجودم شده بود ولي بازم بخاطر مرگ عرشيا يه نفرت کوچولو ازش داشتم و بخاطر بچمون ميخواستم فراموشش کنم از خود بي خود شدم و چنان چکي به گوش بهزاد زدم که بدبخت برق از سرش پريد و با تعجب گفت:


  بهزاد- سارا؟!


  -سارا رو کوفت دلت اومد منو پسرت رو اينجا تنها بذاري بري عشق و حال!


  بهزاد- عشق و حال چيه عشقم من رفته بود براي اينکه رشته ي روانشناسي رو آدامه بدم و موفق هم شدم اما...........


  -اما چي؟!


  بهزاد- بايد با يکي آشناهتون کنم ! بيتا جان بيا جلو !


  -بيتا کيه؟!


  بهزاد- معرفي ميکنم بيتا / سارا همسرم/ سارا/ بيتا يکي از همکلاسي هامه که اومده چند روزي پيش ما باشه!


  - به دختره نگاه کردم از سر تاپاش يجوري به دلم نشست! تيپش افتضاح مسخره بود شال قرمز مانتو زرد شلوار کرمي و کفش سبز رنگارنگ بود بعد دختره ي پررو بود جلوي چشم من بازوي بهزاد رو گرفت داشتم دق ميکردم بهزاد هم با خونسردي دنبالش راه افتاد تا دم ماشين براش در باز کرد صندلي جلو نشوندش!! منم حالم اصلا خوب نبود دوست داشتم خودمو خالي کنم!! هر جوري که شده!! آدمي نبودم که ريلکس باشم همش گرم ميشدم گر ميگرفتم و هي مثل يه تيکه يخ سر ميشدم!! داشتم ميمردم يه لحظه ديدم اصلا حالم مساعد نبود پاهام جون نداشتن بعد از اون صحنه که ديدم دختره ي بوق خودشو انداخته تو بغل بهزاد بهزاد هم انگار نه انگار زني هم داره که جلوش سرخ و سفيد ميشه قبل از اينکه سوار ماشين شم دختره ي بي حيا گونه ي بهزاد رو بوسيد پاهام شکست دو زانو افتادم وسط راه دردم شروع شد به خودم اومدم وقتش بود ديگه نه ماهو گذرونده بودم و منتظر اين روز بودم ولي چرا الآن! ماماني الآن وقتش نيس يه دختره داره بابايي رو مي دزده! يهو بهناز برگشت جيغ زد سارا!


  بهناز- بهزاد هوي فکر کنم يه زني داري که حامله اس بوس بازي بسه !(با طعنه فکر کنم بهناز هم از بيتا خوشش نمي اومد! و دوباره شروع کرد به طعنه زدن) چيه هان چرا نگاه ميکني زنت داره از دست ميره تو اون وقت دست اين دختره رو گرفتي تو دست باهم قدم زنان ميرين خونه بذار بهت بگم بهزاد بابا عمرا بذاره يه دختره غريبه زياد خونه ي ما بمونه فهميدي!


  بهزاد- چي ميگي چرا جفنگ ميبافي بسه بس کن اين دختر مهمون ماست وبراي من خيلي عزيزه!! 


  بهناز- اِه پس عزيزتراز زنت ساراهه حيف سارا که زن تو بي مسئوليت شده کاشکي برنميگشتي بهزاد با همون عزيزت ميموندي!!(با حالت گريه)


  -منم کيسه آبم پاره شد و داشتم از درد به خودم ميپيچيدم! که ديدم يکي منو توي بغلش گرفته آغوشش برام آشنا نبود سرمو بردم بالا آرشام بود چه عجب ! بالاخره يکي به من توجه کرد زدم زير گريه هم از درد هم از اينکه اين دختره بيتا بوق از کجا پيداش شد!!آرشام گفت سارا عزيزم آروم باش فدات شم يادته بهم ميگفتي لولوخورخوره!!! واه اين حرفو که به عرشيا ميگفتم اما هيچي نتونستم بگم از درد يه لحظه!! آرشام بدون هيچ حرفي از زمين بلندم کرد و رفت طرف بهزاد و سري به طور تاسف براش تکون داد و فقط و فقط يه جمله گفت که فکر کنم از سرتا پاي بهزاد قهوه ايي شد گفت: 


  آرشام- بهزاد ازاول بهت گفتم اول بسنج لياقت چيزي رو داري بعد برو دنبالش!!ههه!!


  بهزاد- چي ميگي زنمو کجا ميبري؟!


  آرشام- همون جايي که تو بيتا رو ميبري!


  بهزاد- تو سارا رو هيچ جا نمي بري ميفهمي سارا رو بزار زمين!


  آرشام-اوف! بزارمش زمين بي رحم روي اين سنگاي سرد تو چه شوهري هستي نميفهمي زني که داره بچه اش به دنيا مياد رو بايد بزارن روي تخت نه زمين سرد هه! حتي بي سواد ها هم ميدونن اينو !


  بهزاد- لازم نکرده اينارو به من بگي بزارش زمين!


  آرشام – (داد زد) بزارمش زمين که چي شه تو ببيني داره جون ميده و خودت با خيال راحت با اون دختره ي هرزه ي همه جايي بري بيرون خوش بگذروني!


  بهزاد- مراقب صحبت کردنت باش دارم مثل آدم باهات صحبت ميکنم!


  آرشام- ههه چه جالب تو ميگي آدم کي آدمه آدم تويي که رفته بودي فرانسه مثلا براي درس اما توي اون هشت ماهي که سارا تنها بود تو تنها نبودي يادم نرفته که چه گندي زدي مست کرديو...........


  بهزاد- خفه شو عوضي ميگم سارا رو بزار زمين!


  آرشام- اِه تا ديروز زنت بود نفست بود حالا شده ساراي معمولي! يعني اينقدر بي احساس شدي بعد از چند ماه زنتو با يه دختره هرزه اي که آوازه اش توي فرانسه بين همه پيچيده عوض ميکني فکر نکنم عمو آرمان خوشحال شه وقبول کنه! مطمئا هستم! بعد من نفسمو ميبرم جايي که راحت زايمان کنه!


  -خسته شدم و جيغ هامو که هي ميخوردم و ميرختم تو ي خودم آزاد کردم درد داشتم خفن جيغ زدم من دارم ميميرم شما دارين دعوا ميکنين و از طرفي همه حرفا رو که شنيده بود رو مو کردم به صورت بهزاد فقط تو چشماي سياهش نگاه کردم بعد به اون دختره ي شوهر دزد! چند قطره که سحله سيل اشکي تو چشمام سرازيرشد و گفتم اين اون عشقي بود که به من داشتي بهزاد من بخاطر تو از همه چي گذشتم و چند بار بخشيدمت اَ اَ اَما نمـي.... تو..نم! رومو کردم به آرشام توي بغلش بودم بهش گفتم منو از اونجا ببره قسم خوردم ديگه پامو فرودگاه نزارم! بهزاد بدون توجه به بيتا دنبالم دويدو منو از بغل آرشام به زور در اوردو گفت نميذارم نميذارم ازم رد بشي اگه رد بشي بچه بي بچه!


  -تو چشماي سياهش نگاه کردم اثري از دروغ نبود منم مطمئا بودم نميتونم از پسرم بگذرم پس بايد باهاش ميرفتم وقتي برگشتيم سمت ماشين انگار بهناز به بيتا چندتا چيز آب دار بارش کرده بود که بيتا رفته بود! به درک بره ديگه بر نگرده ! داشتم از درد ميمردم وضعم وخيم بود خيلي وخيم بهزاد منو خابوند روي صندلي پشت ماشين و بهنازم بغل دست من نشست و سعي کرد آرومم کنه چه جوري بگم اولين کاري که کرد پالتومو از تنم در آورد و به بهزاد گفت بخاري ماشينو بده تا ته ، روسريمو در آورد و با دستمال کاغذي عرق روي صورتمو پاک ميکرد واقعا به بهناز نياز داشتم اونو مثل خواهرم دوست داشتم حتي بيشتر از سارينا! از درد داشتم ضجه ميزدمو مدام پوست لبمو ميکندم جوري که آخر لبم زخم شد و بالاخره رسيديم رفتيم توي بخش اورژانس بيمارستان بهزاد دستمو گرفته بود منم جيغ ميکشيدم و دستشو ميفشردم!


  تا اينکه رفتم تو اتاق عمل! 


  بهزاد


  - سارا رو بردن تو اتاق عمل واقعا نگرانش بودم هم بخاطر بچه هم بخاطر اينکه اون آرشام لعنتي همه چي رو براي سارا تعريف کرد حتي يدونشو هم جا نگذاشت نگران اين بودم که يه روز سارا به کله اش نزنه ازم جدا بشه من بدون اون ميميرم و بدون بچم نميتونم کم ميارم! همش تقصير بيتا شد دختره ي پررو اون روز که خواستم سوار هواپيما بشم از قصد اومد گفت ميخواد بياد ايران اين تابلو بود چون ايران رو دوست نداشت چون نميتونست خودشو تو خيابونا ولو کنه ولي اومد منم يه طعارف شابدلعظيمي زدم قبول کرد ولي نميدونم چرا اينجوري شد خدا منو ببخش سارامو ازم نگير خواهش ميکنم!!


  بهناز- فکر ميکني خدا صداتو ميشنوه؟!


  -بهناز حوصله ي تورو ندارم!


  بهناز- چه جالب حوصله ي بيتا و امثال اونو داري اما حوصله ي خواهرتو و زنتو نداري؟حالا من به درک سارا چي بهزاد چطور دلت اومد چطور تونستي همچين کاري کني من به بابا گفتم بابا فقط گفت گوشي رو بدم به اون آشغال نميدونم چي گفت بابا بهش که راهشو کشيد رفت دختره ميگن با ماندانا دوسته شايد...............


  - نگو اگه کار ماندانا باشه زندش نميذارم!! کم توي زندگيم فضولي کرد!


  بهناز- داداش بذار همه ي اينکارا رو پاي من من سارا رو قانع ميکنم هرجوري شده نميذارم ازت جدا بشه بازم اگه من جاي سارا بودم دست بچمو ميگرفتم از پيشت ميرفتم!


  -بهناز!


  بهناز- حق داره تو خيانت کردي به چه بزرگي!


  - نه بابا خيانتم چيه! اينا همش حرفه آرشام چون از دست من ناراحته جفنگ بافته!


  بهناز- آرشام جفنگ بافته اما نه من و نه سارا کور نبوديم که!


  دکتر- آقاي آرماني تبريک ميگم پسره! شيريني يادت نره!


  - حال سارا چي خوبه؟


  دکتر- هم حال مادر خوبه هم بچه فقط يه ذره مادر ضعيف شده بايد بهش خوب رسيدگي بشه زياد تکون نخوره ! مواد مغذي بخوره !


  - چشم الآن ميتونم ببينمشون!


  دکتر- بله! 


  - بهناز رفت توي اتاق!منم طاقت نياوردم رفتم سمت اونجايي که بچه هارو نگه ميدارن ميدونستم خودشون ميارن اما دوست داشتم بچمو در آغوش بگيرمش يه پسره خوشگل چشماي طوسي بامزه ايي داشت دستاي کوچولو!


  



  سارا


  بهناز – به به خانومي مبارک باشه پسرت به دنيا اومد!


  - لبخند زدم گفتم کجاس؟


  بهناز- کي؟


  -بهزاد !بهزاد کجاس ميخوام ببينمش!


  بهناز- سارا مواظب باش تصميم عجولانه اي نگيري!


  - بهناز بهم گفت همه ي اينا نقشه ي ماندانا بوده منم نقشه کشيدم که هر جوري شده حرص اونو در بيارم پس ميخواستم الکي بگم بهزاد رو بخشيدم اما زجرش بدم!


  بهناز- حالا ميخواي چيکار کني عزيزم؟


  - هيچي فقط به بهزاد بگو بياد تو!


  بهناز- باشه!


  - بهناز رفت و بعد از پنچ ثانيه بهزاد همراه با نفسم وارد شدن پسرم بغلش بود و داشت بهم لبخند ميزد منم به اجبار لبخند مليحي زدم بهزاد بچه رو داد به من منم گرفتمش و بهش شير دادم پسرم در حال خوردن شيرش بود منم داشتم به بهزاد نگاه ميکردم فقط گفتم: تروخدا بهزاد ديگه تکرار نشه اينکارات من تو رو بچمونو دوست دارم حيف اين زندگي نيس!


  بهزاد- چرا عزيزم چرا نفسم حيفه خيلي هم حيفه!! ببين عشقم بعد از اين که مرخص شدي ميريم سر خونه زندگيمون با آرامش زندگيمونو ادامه ميديم!


  - توي دلم گفتم آرامش ههه! ديگه آرامش نميبيني! بهزاد اومد و پيشونيمو بوسيد و گفت ممنونم براي اينکه منو خوشبخت ترين مرد دنيا کردي! منم گفتم منم ممنونم اجازه دادي ازت انتقامم رو بگيرم!


  بهزاد- اسم بچمونو چي بزاريم؟!


  - من بگم؟!


  بهزاد- بگو!


  - آرشاوير.


  بهزاد- اومممممممممم اسم قشنگيه اما فکر کردم اسمشو بذاري عرشيا!


  - جوري نگاهش کردم که يعني ناراحت شدم!


  بهزاد- ببخش خانومم نمي خواستم که ناراحتت کنم !


  - بوسه ي آرامي به دستام زد !تو منو خيلي وقته ناراحت کردي خيلي هم ناراحت کردي نميدونم چرا نميفهمي! با وجودعلاقه ام به تو از سر همه اشتباهات گذشتم!! اما خودت خيانت هيچ بخششي نداره!! به زور لبخند زدم! و بعد از اينکه رفتيم خونه همه اومدن براي ديدن من ونفسم تو اين روزا تنها منوس من پسرم آرشاوير شده بود! باهاش صحبت ميکردم پسرم با اينکه از بابات متنفرم بازم از يه طرفي ديونه وار دوستش دارم اما اون به من و تو خيانت کرد موقعي که ميتونست کنار ما باشه رفته بود با يه زن ديگه خوشگذروني!! نمي تونم نميشه!! ميخوام اما اين غرور لعنتي ميدونم داري سرزنشم ميکني ازم ميخواي براي آيندت خانواده داشته باشي اما منم ميتونستم با آرشام باشم هان ! اين چند وقت فهميدم خيلي بهش وابسته شدم تو اين هشت ماه هي بهم سر ميزد مواظبم بود منم از اون اول بهش علاقه داشتم نميدونم چرا يه حسي دارم بهش انگار از قبل ميشناختمش !! و هرچي به ذهنم خطور ميکردم يادم نميومد من کي آرشام رو ديدم انگار يه جورهايي بهتر ميتونستم دوستش داشته باشم يه حسي بهم ميگفت تو از اون اولم دنبال آرشام بودي و از دستش دادي چون بعد از عروسي ما رفته بود و وقتي اون هشت ماه رسيد دوباره برگشت!!! داشتم آهنگ گوش ميدادم حوصله ي من و پسرم آرشاوير سر رفته بود !


  ميدونم دوستم نداري


  ديگه پيشم نميموني


  بذار تا بهت بگم که


  يه چيزايي نميدوني


  تو واسم عزيز جون بودي


  توي رگ هام مثل خون بودي


  کاشکي با من مهربون بودي


  کاشکي با من مهربون بودي


  به ياد تو بودم حتي وقتي


  تو به ياد من نبودي حتي


  وقتي دلمو شکوندي حتي


  وقتي رفتي و نموندي


  به ياد تو بودم حتي وقتي


  تو با غريبه نشستي


  حتي تو نامه نوشتي


  عاشق يه کسه ديگه اي هستي!


  اشک چشمامو نديدي


  رفتي از من دل بريدي


  من براي تو ميمردم که


  کاشکي غصه امو مي ديدي


  تو واسم عزيز جون بودي توي رگهام مثل


  خون بودي


  کاشکي بامن مهربون بودي


  کاشکي با من مهربون بودي


  به ياد تو بودم حتي وقتي


  تو به ياد من نبودي حتي


  وقتي دلمو شکوندي حتي


  وقتي رفتي و نموندي


  به ياد تو بودم وقتي


  تو با غريبه نشستي


  حتي تو نامه نوشتي


  عاشق يه کسه ديگه اي هستي!(علي عبدلمالکي- حتي) 


  آرشام


  -امروز روز تولدمه 9 ارديبهشته يه مهموني گرفتم سارا و اون شوهر عوضيشو دعوت کردم !! اما پسرش به سارا عزيزم رفته خيلي شيرين شده مثل پسره خودم دوستش دارم آرشاوير من! يه روياي پوچي عمرا بتوني سارا رو بدست بياري اينارو بيخيخي با مليکا چيکار کنم!(نامزدمه) فوقش بهم ميزنيم مامانم(مادر خوندم) کمک ميکنه اون از مليکا اصلا خوشش نمياد ولي فکر نکنم اجازه هم بده با سارا ازدواج کنم حتما ببينه چه فرشته ايه قبولش ميکنه! اصلا چرا من اين فکرارو ميکنم سارا با تمام وجودش بهزاد لعنتي رو دوست داره! اصلا به من فکر نميکنه!يه ناراحتي دارم که مليکا امشب مياد اي داد بي داد!! با اون چي کار کنم اون ديگه قوز بالا قوزه از اون طرف ويدا که ميخواست بگه زن من نبوده و واقعا الان عاشق من شده اگه همه چيز لو بره بدبخت ميشم چون همه چيز رو سارا ميفهمه و حتي قبول نميکنه من صداش کنم!!! بايد يه فکري بکنم!!!


  



  سارا


  امشب تولد آرشامه بهزاد گفته شايد بيام من قراره با آميتيس تنهايي بريم البته نه تنها پسرم آرشاوير و حسام هم هستن نميدونم چرا حسام انقدر آرشاويرو دوست داره هروقت مياد ببينتش کلي اسباب بازي واسش ميخره!! شايد بخاطر اينکه بچه ي بهزادهه! امشب ميخواستم يه لباس کوتاه بپوشم اما آميتيس بهم گفت که عزيزم تو ميخواي بچه شير بدي ها بعد بهتره يه لباس بلند انتخاب کني !منم يه لباس شب بلند ي که يقه اش حالت هفتي واز و شل داشت پوشيدم به رنگ صورتي! اولين باري بود صورتي ميپوشيدم! اما خوش رنگ بود صورتي کالباسي بود موهامو آميتيس درست کرده بود جلوي موهامو ول درست کرده بود که يه ور کجي و اونور صاف بود پشت موهامو شينيون کرده بود و آرايش خيلي مليح صورتي کردم البته با اسرار آميتيس يه سايه ي کمرنگ نيلي زدم و مژه هاي بلند و فرم که با ريمل به بالاي ابروم رسوندم که باعث ميشد چشمام قشنگ خودشونو نشون بدن! خلاصه هم من و هم آميتيس محشر بشيم(اعتماد به نفسو) ! بالاخره رسيديم پسرمو بغلم کردم تن آرشاويرم يه سرهمي جين پشوندم با يه تيشرت ! الان ديگه سه ماهش بود آرشاوير!! رفتيم تو يه اتاق لباسامونو داديم به يه خدمتکار برامون گذاشت کنار يه نگاه تو آينه به خودم انداختم چقدر خوشگل کرده بودم ولي به پاي روز عروسيم نميرسيد!!


  با آميتيس وارد مجلس شديم همه نگاه ها اومد سمت من آميتي بيشهور هم رفت با اون دوست پسرش الان من تنها ميمونم با اين بچه! تا به خودم اومدم ديدم يکي داره صدام ميکنه برگشتم ديدم آرشامه لبخند زدم اومد سمت ما! آرشاويرو از تو بغلم در اورد و چندتا ماچ آب دارش کرد!


  آرشام- خيلي خوش اومدي عزيزم واقعا لطف کردي آرشاويرو هم اوردي خدا ميدونست چقدر دلم براي اين ورو جک تنگ شده بود!


  - اختيار داري آرشام جان بعد اين وروجک دم منه بدون اون هيچ جا نميرم بهش وابسته شدم! راستي تولدت مبارک ايشالله صد سال زنده باشي که روز صدمين تولدت پسرم بياد برات جشن بگيره!


  آرشام- چرا پسرت چرا خودت نيايي!


  - فکر نمي کنم تا اون موقع زنده باشم! آرشام يذره اخم کرد و دوباره بحث رو عوض کرد اين بشر خوب بلده بحث رو عوض کنه!! آرشام آرشاويرو رو بغل کرد و رفت پيش دوستاش من رفتم بغل دست آميتيس مشغول صحبت کردن شديم همه داشتن اون وسط ميرقصيدن جز من و آرشاوير پسرم که توي بغلم بود آرشام داشت با مليکا دوست دختر که چه عرض کنم نامزدش ميرقصيد! منم يه جورايي ته دلم آشوب بود نمي دونم واسه چي اما انگار احساسم بهم ميگفت امشب يه اتفاقي ميافته!! يه لحظه به آرشاوير نگاه کردم ديدم الاناست که اربده اش بره تو آسمون مدل گريه گرفته بود رفتم تو اتاق ديدم چه شود آقا چه تريده! شانس داشتم دوتا پوشک ورداشتم وگرنه الان چي ميشد از ساکش يه پوشک و رداشتم با حوله رفتم سمت دست شويي شستمش و حوله رو دورش پيچيدم گذاشتمش روي تخت که پوشک پاش کنم ديدم يه کي اومد تو آرشام بود با لبخند اومد جلو گفت:


  آرشام- ميبينم که قند عسل خرابکاري کرده! مامانش داره عوضش ميکنه!


  - من حوله رو برداشتم گفتم! آرشام ديد نزن پسرمو آبروش رفت! آرشام قهقهه زد و گفت: بدو بيايد بيرون که قراره کيک بخوريم!


  آرشام- سارا امشب خيلي خوشگل شدي يادم رفته بود بهت بگم!


  - ممنون توهم مثل هميشه خوش تيپ و جذاب شدي!


  آرشام – نگو اينطوري که اعتماد به نفسم ميره رو هزار سارا جان عمو فرهادت بيرونه ها منتظرته!


  - جدي ميگي! دلم براي عمو فرهاد خيلي تنگ شده بود بعد از عروسي دوبار بهم سر زد اما من عادت کرده بودم به بودن عموم!! با آرشاوير رفتم بيرون تا چشمم عمو فرهادو ديد رفتم پشتش گفتم:سلام بر عموي نامرد ما که سارا رو نميشناسه! 


  عمو فرهاد- سلام دختمل خومشلم با پسخر خوقشتيپش ! بده من اون زيباي خفته رو !سارا عمو مطمئي اين پسره دختر نيس! آخه قيافش کپ توهه فقط مدل لبش مثل باباشه!


  -آره عمو باورت نمکيشه ميخوايي پوشکشو در بيارم بفهمي!


  عمو فرهاد- نه لازم نکرده!


  - پسره من صورت گرد و عروسکي داره چشماي طوسي که رگه هاي سورمه ايي هم داره دماغ کوچولو پوست سفيد مثل برف موهاي لخت و مشکي مثل موهاي خودم ولي لباش و چونه اش مثل باباشه لباي نيمه قلوه ايي که من عاشق اينم که هرروز ماچ کنم اين لبارو که البته روزي صدبا ر انجام ميدم!! بعد از خوردن کيک دوستاي آرشام بهش اسرار کردن که واسه ي ما آهنگ بخونه! وگرنه کادو بي کادو!! آرشام رفت و با يه گيتار برگشت و شروع کرد!


  کاشکي چشمامو ميبستم


  کاشکي عاشقت نبودم


  اما هستم....


  کاش ندوني بي قرارم


  کاش اصلا دوستت نداشتم


  اما دارم........


  کاش ندونيکه دلم واسه چشمات پر ميزنه


  کاش ندوني که مياد هروز بهت سر ميزنه


  کاشکي بارون غمت منو ميبرد


  کاش ندوني که نگاهم خيره مونده به نگاهت


  کاش ندوني که هميشه موندگارم چشم به راهت


  کاش احساسمو عشقت ديگه ميمرد


  کاش گلاتو ميسوزوندم


  کاش ميرفتم نميموندم


  اما موندم.....


  کاش يه کم بارون بگيره


  کاش فراموشت کنم من 


  اما ديره!


  کاش ندونيکه دلم واسه چشمات پر ميزنه


  کاش ندوني که مياد هروز بهت سر ميزنه


  کاشکي بارون غمت منو ميبرد


  کاش ندوني که نگاهم خيره مونده به نگاهت


  کاش ندوني که هميشه موندگارم چشم به راهت


  کاش احساسمو عشقت ديگه ميمرد(مازيار فلاحي- کاشکي)


  اهنگ بعدي از همه سوزناک تر از قبلي


  من از اين که تو خوشبختي نه آرومم نه دلگيرم


  يه جوري زخم خوردم که نه ميمونم


  نه ميريم


  تمام آرزوم اين بود


  يه رويايي که شد دردم


  يه بارم نوبت ما شد ببين چي 


  آرزو کردم


  يه عمره با خودم ميگم خدارو شکر


  خوشبخته خدارو شکر خوشبختي


  چقدر اين گفتنش سخته


  يه عمره با خودم ميگم خدارو شکر


  خوشبخته خدارو شکر خوشبختي


  چقدر اين گفتنش سخته


  نه اينکه تو نمي دوني 


  ولي اين درد بي رحمه


  يه چيزايي رو تو اين دنيا فقط يک مرد ميفهمه


  تمام روز ميخندم


  تمام شب يکي ديگم


  من از حالم به اين مردم دروغهاي بدي ميگم


  يه عمره با خودم ميگم خدارو شکر


  خوشبخته خدارو شکر خوشبختي


  چقدر اين گفتنش سخته!(احسان خواجه اميري-خوشبختي)


  - تمام بدنم و روحم لرزيد! نمي دونم چرا در بين خوندن به من نگاه ميکرد يعني منظورش با کي بود! اعصابم ريخت بهم آرشاويرو دادم دست عموم و وارد باغ خونه شدم داشتم براي خودم قدم ميزدم تو فکر خودم بود رسيدم به يه فواره! خيلي بزرگ خوشگلي بود کنار فواره نشستم داشتم فکر ميکردم به همه چيز من بهزاد رو مثل جونم دوستش داشتم اما اشتباهاتش يکي دوتا نبودن الان هم دنبال يه بهونه ام که براي هميشه تناهاش بذارم ولي آرشام خيلي خوبه هميشه پشتمه به حرفام گوش ميده و هيچ وقت نميگه نه! و مشکلش اينجاست که اون قبلا ازدواج کرده و يه دختر داره که از آرشاوير من بزرگتره! بعد پسر من به باباي واقعي ايش نياز داره!غرق فکر بودم که صدايي از پشتم اومد!


  بهزاد- Hi.my beautiful wife! سلام خانوم زيباي من!


  - برگشتم ديدم آرشاوير بغلشه پشت من وايساده!گفتم: تورو خدا بهزاد بچه سرما ميخوره اينجوري اورديش بيرون!


  بهزاد- نترس خانومم پسرم مثل خودمه هيچيش نميشه تازه هوا خنکه! 


  - تو اينجوري ميگي ! خدايي نکرده مريض بشه تو پاشورش ميکني تو هي تکونش ميدي بلکه آروم بشه تو به زور دارو تو هلقش ميکني! که پس ميده!


  بهزاد- اَه نخواستم بابا بلند شو بريم تو با اين وضع اومدي بيرون ! راستي لباست واقعا خوشگله!! 


  - خواستم ناز کنم! خودم چي!؟


  بهزاد- مثل فرشته ها شدي!! 


  - مثل؟


  بهزاد- نه بابا تو خود فرشته ايي !فرشته ي آرزو ها؟! ميدوني چقدر من خوشبختم !ها؟


  - نه چرا؟


  بهزاد- چون خدا به من يه فرشته داده که ميتونه تمام آرزو هاي منو برآورده کنه!


  - خيلي لوسي! پيشونيمو بوسيد و هرسه وارد خونه شديم رفتم و لباسامو عوض کردم و با بهزاد رفتيم بيرون از اونجا عموم هم اومد و اونو هم رسونديم وسط راه بهزاد رفت بنزين زد و من احساس ضعف کردم چون آرشاوير منو کم مونده بود بخوره از بس اين بچه شيکموهستش! بهزاد رفت و معجون خريد اومد منم پرو بعد از خوردن معجون گفتم بازم گشنمه راستم ميگفتم هرچي ميخوردم شير ميشد آرشا ميخورد رفت دم در جيگر رکي توي اون نصفه شب برام جيگر خريد نه براي من براي خودش هم خريد ولي بيشترشو من ميخوردم اونم با علاقه به من نگاه ميکرد پريد تو گلوم لقمه ام از بس نگاهم کرد برام رفت نوشابه و آب خريد و گفت اول آب بخور!آب رو که خوردم دوباره شروع کردم به خوردن جالب بود من لقمه ميخوردم از اون ور آرشاوير شير ميخورد (از توليد به مصرف بود) سير شدم بالاخره رفتيم خونمون آرشا خوابيده بود! گذاشتمش توي گهواره اش و آروم لباساشو در آوردم هريه دکمه اشو باز ميکردم يه بسم الله ميگفتم! لباساشو تنش در اوردم و يه لباس خنک تنش کردم و از اتاقش اومدم بيرون رفتم تو اتاق و لباسمو تعويض کردم خسته شده بودم از اين موهاي تافتي گيره هاي موهامو در آوردم و پريدم تو حموم وقتي از حموم اومدم بيرون صداي خيلي قشنگي ميومد با حولم رفتم طرف پذيرايي و ديدم بهزاد آهنگ جديدشو داره توي تلوزيون گوش ميده معلوم بود که خوشحال و هيجان زده بود رفتم روي مبل ديدم آهنگ خيلي قشنگه!


  يه نگاه يه نگاه يه قدم يه قدم دنبال تو اومدم


  ديدم شدي همه چيزم و واسته تو ميگذرم ازخودم


  به خودم اومدم ديدم با همه ي وجودم عاشق شدم 


  عاشق شدم


  رفتي دلم شکسته قلبم پردرده


  گلومو بغضو گريه خسته کرده


  آتيشم ميزنه شبام که سرده


  دلم شکسته قلبم پردرده گلمو بغضو


  گريه خسته کرده


  آتيشم ميزنه شبام که سرده


  تو که ميدونستي شونه هاي من هميشه 


  همدم گريه هاته خودت مي ديدي که يکي هست که تو روزهاي


  خوبو بدت باهاته


  حالا کي باهاته که بدوني


  که تو هرلحظه چشم به راهته


  چشم به رفتي دلم شکسته قلبم پردرده


  گلومو بغضو گريه خسته کرده


  آتيشم ميزنه شبام که سرده


  دلم شکسته قلبم پردرده گلمو بغضو


  گريه خسته کرده


  آتيشم ميزنه شبام که سرده راهته!


  دلم شکسته قلبم پردرده گلمو بغضو


  گريه خسته کرده


  آتيشم ميزنه شبام که سرده راهته!


  -خيلي قشنگ بود! طوري که اشک توي چشمام جمع شده بود من ميخواستم با ابين پسر چيکار کنم واي چقدر من سنگ دل شدم بخاطر همين سعي کردم بهتر از قبل باشم و نميذارم کسي ازم بگيردش! رفتم و نشستم روي پاهاشو بي وقفه لبهامو گذاشتم رو لبهاش و............................. 


  - صبح شده ساعت يازده صبحه از توي بغل بهزاد خودمو ميکشم بيرون و بلند ميشم صبحانه درست ميکنم امروز جمع اس و طبق معمول عصر بعد از خوردن ناهار ميريم خونه ي مامان من ! چند وقتي هست نرفتيم! به خودم اومدم ديدم آرشاوير داره گريه ميکنه رفتم بالا سرش ديدم پنجره بازه تعجب کردم کي پنجره رو بازکرد از بهزاد پرسيدم گفت نه من حال ندارم بلند شم ! بعد آرشا هنوز سه ماهشه منم عمرا منم درو باز کنم ترسيدم حسابي ترسيدم آخه بچه ي يکي از همسايه هاي مامانم اينا رو دزديده بودند منم آرشا رو برداشتم! بغلش کردم و هي گريه ميکردم بوسش ميکردم و گريه ميکردم ترسيده بودم خيلي!بهزاد ميگفت باد ميومده حتما پنجره رو باز کرده بعد پنجره ها رو محافظ ميذارم خوبه !يه ساعت نشد بهزاد رفت و با چندتا آهنگر برگشت و در عرض يه ربع براي پنجره ي اتاق آرشا و اتاق ما محافظ گذاشتيم با اينکه طبقه ي چهارم بوديم اما من راضي نبودم!


  بهزاد- خيالت راحت شد سارا بيا ديگه آرشا رو بزار توي تختش بيا صبحانه بخور !


  - نه بهزاد من وايمياستم تو صبحونتو بخور بعد آشا رو ميدم تو نگه دار باشه؟!


  بهزاد- بابا عزيزم خيالت راحت باشه بچه اذيت ميشه عزيزم ميخواي امروز بريم خونه ي مامان من بعد از خونه ي مامان تو فردا رو ميمونيم تا من قفل الکترونيکي بگيرم واسه خونمون همه خونه رو امن ميکنم برميگرديم ! باشه؟


  -باشه !


  بهزاد – خوب بده من پسرمو بعد برو چند دست لباس براي خودت و آرشا بردار براي منم همينطور وسايل مورد نيازو بزار تو يه ساک کوچک و آرشا که ساک خودشو داره !


  - باشه! رفتم تو اتاق آرشا يه يه مرده اومد بود داشت تو رو ديد ميزد منم تا اونجايي که جون داشتم جيغ زدم و غش کردم!


  



  بهزاد


  تو آشپزخونه داشتم با آرشاوير پسرم بازي ميکردم که يهو جيغ سارا در اومد يا امام غريب!! با آرشا پريدم تو اتاق ديدم يه ناکس داره زن منو ديد ميزنه از پنجره آويزون شده من موندم چه جوري آرشا رو گذاشتم کنار مامانش چنان مشتي زدم تو صورتش که پرت شد پايين آتش نشاني پايين بودن گرفتنش و منم از دستش شکايت کردم بايد ميفهميدم اين بلاهارو کي سر ما مياره!


  



  سارا


  - بهوش اومدم ديدم آرشام افتاده روي شکمم و داره گريه ميکنه بلندش کردم بلند شدم ديدم بايد آرومش کنم بهش شير دادم داشت آروم ميشد که يهو بهزاد اومد گفت ميخواد خونه رو بفروشه و يه جاي بهتر و يه منطقه ي امن تر خونه بخره خونه شخصي با کلي تجهيزات امنيتي خيالم آسوده شد !گفت : پليس داره مياد بالا مانتوت رو بپوش و سعي کن آرشارو ول کني ! تا از سينه ام جداش کردم اَربده اش رفت هوا! 


  بهزاد- چش شد؟!


  - نميدونم خودت که ميبيني؟


  بهزاد – اي بابا! بابايي يه لحظه مامانت رو ول کن بعدا هم وقت ميشه بخدا!


  - آرشاوير هنوز گريه اش قطع نشد داشتم کر ميشدم دوباره گذاشتم شير بخوره!


  بهزاد- اي بابا! آرشاوير جان من غيرت دارم نميخوام هرکس و ناکس مامانتو ببينه! 


  - بهزاد جان بچه نميفهمه! 


  بهزاد- باشه!


  -شکايت نامه و امضا کردم با کلي دردسر چادر! از دست اين وروجک!


  بهزاد- سارا جان بيا پايين من چمدون ها رو برميدارم ! چند وقتي توي خونه ي ما زندگي ميکنيم تو اتاق من تا يه خونه ي عالي پيدا کنم!


  - باشه فقط ميخوام زودتر از اينجا برم!! 


  بهزاد- باشه خانومم!


  



  



  بابا- سارا عزيزم بيا اون نوه ي گلمو ببينم آرشاويرمو ميخوام بخورم!


  - نميدونم چرا بچه ي من از بچه ي سارينا عزيز تر بود پسر من گازش هم ميگرفتي شايد اگه خيلي دردش بياد گريه ميکنه وگرنه همش خندونه ولي اون اگه بغلش هم بکني ميزنه زير گريه مثل سارينا هست لوس و تخس!


  بابا - اي قربونش برم من کپي دخترمه!


  - يه نگاهي کردم به بهزاد رفته بود تو آشپزخونه روي صندلي نشسته بود و مامانم داشت بهش ميرسيد ها! منم حسود رفتم تو آشپزخونه گفتم: يکي ديگه به بچه شير ميده اين آقا بايد تقويت شه! رفتم رو پاي بهزاد نشستم! بهزاد زد زير خنده!


  مامان- زشته دختر پاشو از روي پاي بدبخت شيکست!


  بهزاد- نه مامان جون خيالت راحت باشه سارا مثل پر کاه ميمونه!


  - دستت درد نکنه يهو بگو يُنجه ديگه! بهزاد و مامان خنديدند منم بدبد نگاهشون کردم! ديدم مامان چه کرده قورمه سبزي درست کرده بود من عاشق قرمه سبزي هاي مامانم هستم ! خلاصه ناهارم کوفتم شد آرشا از من حسود تر نذاشت يه آب خوش از گلوي ما بره پايين!! آخرسرم توي بغل بهزاد آروم شد دربه در مامانشو به باباش فروخت!! بعد فهميدم قراره دارا ازدواج کنه! دختره اونجا اومد ولي بيشهور همش چشمش روي بهزاد بود ها! هي من ميخواستم برم به دارا فحش بدم! اسمش خاطره بود من هي خنده ام ميگرفت ! هي بهزاد ميگفت دفتر خاطره!! خلاصه شب رو رفتيم خونه ي بابا جوون اينا ! 


  بهزاد- مردم! چقدر اين دختره نگاه ميکرد من آب شدم رفتم زمين!


  -ميخواستي بهش رو ندي!! گوشسم زنگ خورد ورداشتمش نوشته بود آرشام نگاهي به بهزاد کردم موشکفانه نگاهم ميکرد!!


  بهزاد- آرشامه؟!


  -آره!


  بهزاد- پس چرا جواب نميدي ؟!


  - ميذاري؟


  بهزاد- چرا نذارم ور دار حتما کار خيلي واجبي داره ساعت 12 شب زنگيده!!


  - باشه !/ الو؟


  آرشام- سلام عزيزم خوبي کجايي؟!


  - اي بابا اينو چيکار کنم! خوبم مرسي توخوبي؟


  آرشام- خوبم مرسي نگفتي؟


  - چيو؟


  آرشام- کجايي؟


  - اي بابا چه گيري داده! خونه ي پدر شوهرم!


  آرشام – باشه فدا ميام دنبالت بريم بيرون کارت دارم!


  - باشه! خداحافظ .


  خداحافظ.


  بهزاد- چي ميگفت؟!


  - هيچي گفت بيا بريم بيرون باهات کار دارم!


  بهزاد- باشه منم کار دارم ساعت هشت ميام!


  - مگه فردا تعطيل نيس؟


  بهزاد- آ ره!نه اشتباه کردم بادکترايي که تازه از سوئد اومده قرار ملاقات داريم!


  - آهان باش! 


  - صبح شده آماده شدم آرشاويرو برداشتم آدامدش کردم آرشام اومد دم در خونه دنبالمون! صبح بهزاد رفته بود!


  آرشام- به به آرشاوير جيگرهه رو آوردي! 


  - آرشا به عمو سلام کردي! 


  آرشام- ماشالله هرروز خوشگل تر ميشه بزرگ شه بايد يه آمبولانس استخدام کني براش!


  - حتما! البته ايشون خودش ميخواد دکتر بشه نه! ميخواد بشه مثل باباش! راستي آرشام دکترا که از سوئد اومدن قراره با شما کار کنن؟!


  آرشام- چي کدوم دکترا از چي حرف ميزني؟


  - فکر کردم بهزاد بهت گفته ! آخه امروز باهاشون قرار ملاقاتم داره!


  آرشام- نه به من نگفته وگرنه منم اينجا نبودم! حالا بعدا ازش ميپرسم!


  - باشه! حسابي رفتم تو فکر چرا بهزاد به آرشام نگفته بود اين چيز کوچکي نيست که شايد دروغ گفته! اَه سارا خاک تو سرت تو نميتوني به شوهرتم اعتماد کني ! اينقدر جفنگ نگو بسه! از تو فکرم اومدم بيرون ديدم جلوي يه کافي شاپ شيک وايساد منم پياده شدم رفتم تو يکي از گارسون ها مارو فرستادن طبقه ي بالا ميزاي شيکي بود گارسون برامون منو اورد منم شيشليک سفارش دادم اونم همينطور !


  آرشام- سارا امروز بايد يه موضوعي رو بهت بگم که فکر کنم به نفعت باشه بدوني ! فقط لطفا آروم باش و سعي کن آرامشتو از دست ندي!


  - يعني چي ميخواست بگه! گفتم بگو!


  آرشام- بهزاد داره بهت خيانت ميکنه!


  - هه چي ميگي تو اصلا اين حرفت منطقي نبود تو منو اوردي اينجا که بگي بهزاد داره خيانت ميکنه فکر ميکني من حرفاتو باور ميکنم!


  آرشام- حق داري اما اگه باورت نميشه بريم توي باغ ميبيني پشت اينجا يه باغي که مال اينجاس اونو ماندانا اونجاناين کار امروزش نيس خيلي وقته دارن به تو ومن ميخندند !


  - چرت و پرت نگو الان ميرم ميبينمشون! بلند شدم ارشاويرو بغل کردمش از پله ها رفتم پايين خدارو شکر آرشام باهام نيومد! رسيدم دم در باغ خدا، خدا ميکردم اونا اونجا نباشن و قتي به گارسون گفتم آقاي آرماني اينجا هستن گفت آره انگار يه سطل آب يخ رييختن رو سرم رتم سمت ميزشون يه جاي دنج بود رفتم جلو ماتم برد ماندانا دست بهزاد رو گرفته بود و داشتن لبخند ميزدن يه لحظه چشم بهزاد افتاد روي من رنگش عوض شد عوضي ! پوست لبمو جويدم جوري که زخم شد !


  بهزاد- سارا تو اينجا چيکار ميکني!


  - سلام بر دکتراي سوئدي نميدونستم ماندانا شده دکتر سوئدي فکر ميکردم يه آرايشگر ساده باشه! بهزاد من از دست تو چيکار کنم ايندفع ديگه دوم نميارم تو ديگه نه رنگ منو ميبيني نه رنگ آرشاويرو برو با ماندانا جونت!


  بهزاد- سارا وايسا باهات حرف بزنم!


  - نميخوام زيادي توضيح دادي گوشام پره بسه حداقل ديگه به ماندانا دروغ نگو منو باش فکر ميکردم آدم شدي! سوار تاکسي شدم و رفتم خونه ي بابا اينام همه چيرو براي مامانم توضيح دادم اونال هم خيلي ناراحت شدن وقول دادن نزارن بهزاد بياد اينجا! منم يه آهنگو هي گوش ميکردمو گريه ميکردم!


  اين دفعه ميرم ميرم از پيشت


  اين دفعه ميرم واسه هميشه


  حتي ميدونم دلتم تنگ نميشه


  باشه ميرم، ميرم از اين جا


  راهي نمونده ديگه واسه ما


  ديدي چه ساده رفتيم تو خاطره ها


  هرگز از من بدي نديدي


  من دلبستم تو بريدي


  فرداهارو ساده ديدي


  جوابشو چي ميدي


  ميرم تا تو دل ببندي


  تا عاشق شي تا بخندي


  تا درهاي عشقو روي قلب پاکو مهربونت نبندي


  اين دفعه ميرم ميرم از پيشت


  اين دفعه ميرم واسه هميشه


  حتي ميدونم دلتم تنگ نميشه


  باشه ميرم ،ميرم از اين جا


  راهي نمونده ديگه واسه ما


  ديدي چه ساده رفتيم تو خاطره ها


  هنوزم عشقمي روحمي جونمي


  هنوزم گرمي ناب وجودمي


  هنوزم تو تو رويا با مني


  توي رويا با مني


  روي اشکاي گرم رو گونه هام


  روي موج بلند بهونه هام


  تا ابد جاي پاي تو مونده


  ولي ديگه نميخوام


  اين دفعه ميرم ، ميرم از پيشت


  اين دفعه ميرم واسه هميشه


  حتي ميدونم دلتم تنگ نميشه


  باشه ميرم ميرم از اين جا


  راهي نمونده ديگه واسه ما


  ديدي چه ساده رفتيم تو خاطره ها(سپيد نجم- ايندفعه)


  و يه آهنگ ديگه 


  خيلي دوست دارم بدونم اين شبا راحت ميخوابي


  روياهات شيرينه يا که مثل من غرقه عذابي


  خيلي دوست دارم بدونم پيش من باشي سخته


  خونه آرزوهاتو حالا کي واسه تو ساخته


  بهم بگو چه حالي داري


  وقتي دستام از تو دوره


  نميدوني شب و روزام بي تو خيلي سوت و کوره


  بهم بگو چه حالي داري


  وقتي من پيشت نباشم


  نمک خودخواهيامو روي قلب تو بپاشم


  



  بهم بگو چه حالي داري


  خيلي دوست دارم بدونم اين شبا راحت ميخوابي


  روياهات شيرينه يا که مثل من غرقه عذابي


  بهم بگو چه حالي داري


  وقتي دستام از تو دوره


  نميدوني شب و روزام بي تو خيلي سوت و کوره


  



  بهم بگو چه حالي داري


  وقتي من پيشت نباشم


  نمک خودخواهيامو روي قلب تو بپاشم


  



  بهم بگو چه حالي داري (ياسر حمودي با فريدون اسرايي- چه حالي داري) 


  - هي آهنگ گوش ميکردم و تنها دلخوشيم آرشاوير بود !! چند روزي بود از اين فاجعه ميگذشت طي اين چند روز ! بهزاد روزي هزار بار ميمومد خونمون و فقط مامان بابا ميپيچوندنش اما بابا گفت بايد اجازه بديم آرشاويرو ببينه منم مخالفت نکردم ! اين حماقت خودم بود به بچه چه ربطي داره بايد باباشو ببينه امروز وقتي آرشاوير رو مامانم اوردش بالا آرشا بوي باباشو ميداد منم تا تونستم آرشا رو بوکردم جوري که جيغ آرشا دراومد و اعتراض کرد ديدم توي جيب آرشاوير يه کاغذه ديدم دست خطش آشنا ست خودش بود بهزاد ! نوشته بود:


  بهزاد-ميدونم حتي دوست نداري اسممو بشنوي اما لطفا اينبار به حرفام خوب گوش بده و کاغذ رو پاره نکن تا نخوندي!! بخاطر آينده ي بچمون !ميدونم الان ميگي داره خودشو راحت ميکنه و نميخواد غرورشو بشکونه اما خودت نخواستي ببينمت حالا چشماتو روي واقعيت واز کن اين همه چيزاي که ديدي نقشه ي ماندانا و آرشام بوده آرشام ميخواسته تورو براي خودش کنه و ماندانا هم ميخواسته من پيشش بمونم تورو خدا باور کن!


  - اشک توي چشمام جمع شد چي فکرکردي بهزاد اما نميتونم تو خيلي دروغ گفتي اگه بار اولت بودشايد ميبخشيدمت! يه بار جستي ملخک دوبار جستي ملخک ! اما تو هزار بار جستي ملخک اول براي اينکه بهم دروغ گفتي که از قبل نميشناختيم و تو عرشيا رو زير گرفتي و بعد ولم کردي رفتي منو تو اون وضعيت و بهم خيانت کردي!!! بسمه منم لياقت يه زندگي آروممو دارم فکر کنم! 


  آرشام- چيه خانومي توفکري؟


  - کاغذرو قايم کردم و گفتم سلام خوبي عزيزم!


  آرشام- آره عزيز تو چطوري؟


  - خوبم اومد نشست لبه ي تختم پيشونيمو بوسيد! اين چند روزه آرشام از من خواستگاري کرده بو د منم براي اينکه کمتر عذاب بکشم بهش جواب مثبت داده بودم و بهزاد اينو فهميده بود و يه آهنگ خونده بود تمام دلتو ميسوزوند اينم از آهنگش!


  



  



  دل بستم به سختي به دلت


  



  رسيدم از خودم به امن ساحلت


  



  بي ترديد من عاشقت شدم


  



  شريک لحظه ها و دقايقت شدم


  



  ترسيدي از اينکه بد بشم


  



  چي ديدي از دلم که از تو رد بشم


  



  من بي تو يه مرگ مزمنم


  



  يه آرزوي پوچ که غير ممکنم


  



  احساس منو عوض نکن


  



  بمون و خونه رو برام قفس نکن


  



  کابوس نبودنت غمه خيال رفتنت برام جهنمه


  



  ميميرم براي تو هنوز به پاي من نشين به پاي من نسوز


  



  ترديدت غرورمو شکست


  



  به دست غم سپرد ه هرچي بود و هست


  



  ???


  



  دلگيرم از اين هجوم درد که تو خيال تو


  



  غم آشيونه کرد


  



  آشوبم من از نبود تو


  



  به من نميرسه تب وجود تو(ترديد- سامان جليلي)


  آرشام- نيلوفر دخترم از دنيا رفته!


  - آه چي براي چي عزيزم؟


  آرشام- (با لحن گريه) ميگفتن سنگ کوب کرده فشارش رفته بوده رو پنج و چهار همش تقصير مامانشه ازش شکايت ميکنم دخترمو گذاشته تو خونه خودش ميره با دوست پسرش بيرون!


  - تو از کجا ميدوني آرشام تهمت نزن شايد خونه بوده!


  آرشام- نه آخه بهم زنگ زد گفت بابايي حالم خوب نيس سرم داره گيج ميره ازش پرسيدم مامان کجاست گفت که مامان با دوست پسرش يما رفته بيرون اون عوضي جلوي چشم بچم اون دوست پسرشو ميبرده خونه و بهدخترم ميگفته بره تو اتاقش درهم روش قفل ميکرده تا خودش.............


  - آروم باش عزيزم! سرشو گذاشت روي سينه هام و گريه کرد ين پسر چيکشيده بود بعد از يه ساعت آروم شد آماده شدم لباس سياه پوشيدم و براي اينکه حرص زن قبلي آرشامو در بيارم آرشاويرو ورداشتيم و سوار ماشين شديم به بيمارستان که رسيديم بازوي آرشامو گرفتم تا آروم باشه و دادو بيداد سر زن قبليش نکنه اسمش ويدا بود تازه فهميدم اون موقع بهزاد گفت ويدا کارت داره ي کي بود !! آرشام خودارو شکر عاقلانه رفتار کرد و داشت خونش خونشو ميخورد وقتي تو چشماش نگاه کردم يه پسربچه ي مظلومو ديدم اين چشماي عسلي چي داشتن انقدر من آروم ميشدم ! ويدا تا منو آرشاويرو ديد انگار يه سطل آب يخ ريختن روي سرش احتمالا فکر کرده بوده بعد از اون ديگه آرشام عاشق نميشه وقتي بهشون رسيديم ويدا گفت:


  ويدا- به به آقا آرشام ازدواج کردين و بچه دارهم شدي بخاطر اين بود ديگه به نيلوفر فراموش کردي بودي هان؟! ببين عروسک که خيلي خوشگلي خام آرشام نشو اون پيش من برميگرده!


  آرشام- خفه شو ويدا همه چي بين منو تو تموم شده!


  - از اونور يه پسره ي بيريخت اومد جلو و گفت آقا احترامتو نگه دار؟


  آرشام- شما کي باشين؟


  پسره- من نيما کياني هستم !


  آرشام- هه ويدا اينه اون معشوقت فکر کردم رفتي برد پيتو پيدا کردي اينقدر باهاش پز ميدي؟ ويدا خانوم تو بايد احترام ميذاشتي اونو نمي اوردي حداقل من زنمو اوردم!


  ويدا- آره معلومه از کجا بدونم اون بچه مال خودتونه چرا زنت لال موني گرفته!


  - منم صبرم تموم شد! لال موني نشونت بدم! نخير خانوم من احترام همسرمو نگه داشتم صحبت نکردم اين پسر منو آرشامه!


  ويدا – پس چرا انقدر زود بچتون به دنيا اومد صبر نکردين يه ساله بچه دار شدين؟


  - منم روشو کم کردم ديدم آرشام نيس و اون پسره رفته پس منم نامردي نکردمو زدم تو پوزش گفتم:خوب عزيزم وقتي يه ماه ماه عسل باشي و هر شب عشق بازي کني نتيجش همينه مگه نه؟ هههههه پوزش بسته شد با بد کسي در افتادي ويدا خانوم!


  ويدا- من باورم نميشه تو چي چي داري آرشام جذبت شده !هان مخصوصا شبا؟


  - خوب ديگه اين مهارت هايي که فقط من بلدم مردمو براي هميشه براي خودم کنم که براي يه بوسه هم له له بزنه! با لباس هاي قشنگ و محو کننده ي شب!! 


  ويدا- وا چقدر بي حيا! من بعد از سه سال نيلوفرمو به دنيا اوردم الانم بخاطر تو مرد! ايشالله بچه ي خودت هم بميره بفهمي چه دردي داره!


  - منم زير چشمي نگاهي به اطرافم انداختم ديدم آرشام داره مياد زدم زير گريه يه اشک هاي تمساحي ميريختم من که نگو!! 


  آرشام- ويدا چي گفتي که سارا داره گريه ميکنه؟


  - (منم با حالت گريه گفتم)آرشااام ويدا ميگه نيلو رو من کشتم و بچمونو نفرين ميکنه بميره!! 


  آرشام- غلط کرده! هيچکي مقصر نيست خدا نيلو رو خيلي دوست داشت نخواست گناه کنه بردش پيش خودش!!


  ويدا- الان داري طعنه ميزني؟!


  آرشام- پ ن پ دارم آپولو هوا ميکنم! بريم سارا جان! 


  سارا


  اگه به تو نمي گفتم حرفامو


  اگه نمي گفتم چقدر دوست دارم


  الان بودي


  شايد اگه نمي فهميدي اينو


  که تو رو زيادي از حد دوست دارم


  الان بودي


  مثل يه سايه همرات اومدم


  مطمئن شم که تو آرامشي


  نمي دونستم خستت مي کنم يه روز


  تو رو اگه کمتر مي ديدمت


  اگه مي ذاشتم دلتنگم بشي


  اين جا بودي کنارم هنوز


  بدون تو شبها،پر از غم و سرماست


  آره بدون تو تهه راهمه تهه دنياست


  بدون تو شبها پر از غم و آهه


  اگه تنها بري،مي بيني آخرش اشتباهه


  آره اين گناهه


  نگرانت مي شدم نمي ديدمت حتي چند ساعت


  به بودن تو دلم عاشقونه کرده بود عادت


  ولي فايده نداشت اون همه تلاش


  تو رسيده بودي به آخراش


  از خدا مي خوام روزات بگذره خوشحال و راحت


  از ته دلم زندگي رو با عشق مي خوام واست


  باز خيسه چشمام ولي نمي خوام دل تو بسوزه ديگه برام


  بدون تو شبها،پر از غم و سرماست


  آره بدون تو تهه راهمه تهه دنياست


  بدون تو شبها پر از غم و آهه


  اگه تنها بري،مي بيني آخرش اشتباهه


  آره اين گناهه


  خوشحال و راحت


  عشق مي خوام واست


  خوشحال و راحت


  عشق مي خوام واست


  خوشحال و راحت


  عشق مي خوام واست


  - نمي دونم چرا اين بهزاد کارو زندگيشو ول کرده چسبيده به خوانندگي چند وقته خيلي هم معروف شده!!دختراي زيادي براش ميميرن!! امروز تولدمه 4 بهمنه!! آرشام نيس رفته يه کنگره توي آمريکا شغلشه ديگه اما بهزاد نرفته بهزاد رو دعوت کردم با بهناز بيان چون وقتي داشتم با تلفن با بهناز صحبت ميکردم فهميدم دلش براي آرشاوير تنگ شده حق داشت عمش بودها!! خلاصه آماده شدم آميتيس اومد و منو درست کرد خيلي ماهرانه آميتيس توي آريشگاه ماندانا تعليم ميديد و برام خبر رسوند که بهزاد از ماندانا جدا شده و ماندانا خودکشي کرده ميگفت بهزاد حاضر نشده بره ملاقاتش!هم يه جورايي براي ماندانا دلم سوخت هم يه جورايي خوشحالم! براي امشب يه لباس بلند شکلاتي دکلته ي قلبي که بالاش ساده اما پايينش حسابي کار شده بودها! منم يه آرايشي که به لباسم ميومد سايه ي قهوايي و يه رژ مسي مايل به قهوايي کلا خوشمل شده بودم نه اينکه فقط خودم بگم هرکي منو ميديد اينو ميگفت ها! آرشاوير دست دارا داداشم بود منم دنبال بهزاد گشتم پيداش نکردم وقتي برگشتم چشم تو چشم شديم ! دلم براي اون چشماي سياهش که روي شبو هم کم ميکرد تنگ شده بود!


  بهزاد- به به بالاخره افتخار داديد منو ببينيد خانوم ميلادي؟


  - وا چرا اين انقدر سروسنگين شده بود درسته طلاق گرفتيم اما ....... چرا حس خوبي ندارم چرا فکر ميکنم اين آغوش هنوزم براي منه چرا حس مالکيت دارم!خدايا اين فقط خوابه ديگه! نه! داره سرم گيج ميره! اما فقط چشمامو ميبندم تاچيزي نفهمه فقط يه قطه اشک نه نيا تورو خدا نيا اي اشک لعنتي!


  بهزاد- سارا حالت خوبه؟! چيزي شده بيا بشين!


  - دستمو گرفت و منو نشوند روي کاناپه و رفت با يه شربت برگشت به ور يه جرعه خوردم و گفتم خوبم!


  بهزاد- مطمئني؟


  - آره بهزاد خوبم!


  بهزاد- باشه من ميرم پيش آرشاوير ميخوام يه دل سير ببينمش و قراره برم فرانسه!! 


  - وواي چرا !!!خيلي جلوي خودمو گرفتم بگم نرو بمون اما اين غرور لعنتي آخر کار خودشو کرد نتونستم صحبت کنم فقط يه بغض لعنتي راه نفس کشيدنمو سَد کرده بود فقط سرمو تکون دادم ! اونم رفت پيش تنها دلخوشيم آرشاوير ! توي مهموني آرشام يهو زنگ زد و ازم معذرت خواهي کرد و تولدمو تبريک گفت! داشتم داغون ميشدم بهزاد داشت با خاطه ميرقصيد من مونده بودم داراي بي غيرت چرا هيچي نميگه ديدم سر دارا با مونا خواهرشوهر سارينا دل و قلوه ردو بدل ميکنن پس بگو چي انقدر دارا رو سمت اون خانواده جذب ميکرد فکر کردم دوچهار تا کردم ديدم اين خاطره ول کن نيس پس بايد کاري کنم که هم دارا از دستش راهت بشه هم من خيالم راحت بشه پس نشستيم با آميتيس نقشه ريختيم روي هم بعد به سهيل که يکي از پسر دايي هام بود گفتم يه کاري کنه که من از دستش راحت شم گفتم دارم دغ ميکنم اونم گفت بامن!


  بهزاد


  



  



  - خدايا چرا سارا وقتي بهش گفتم دارم ميرم فرانسه گريه کرد يعني هنوزم اميدي هست! از خاطره جدا شدم!! بچه پرو ! رفتم سمت بهناز ازش پرسيدم گفت آرشاويررو سارا برد عوضش کنه !منم رفتم بالا سمت اتاق سارا که شنيدم داره يه صداري گريه مياد که داره با کسي صحبت ميکنه!! در اتاق رو باز کردم ديدم خاطره داره به سهيل پسر دايي سارا ميگه تورو خدا اين قضيه رو به دارا نگو چه قضيه ايي متوجه ورود من نشدن سهيل گفت من مطمئنام ميرم ميگم تو بوي که به ماندانا نقشه کشيدي که تو بيتا رو با بهزاد آشنا کني تو بودي رفتي به آرشام اين همه چيزارو گفتي و تو بودي نقشه کشيدي به بهزاد نزديک شي همين يه ذره عشق بين سارا و بهزاد منونده رو هم تو از بين ببري!! ولي کور خوندي من همه ي اينارو به دارا ميگم و به سارا هم همينطور!! منم پريدم وسط شون گفتم : چي ميگي سهيل اينا به ماندانا ربط نداره!!! مطمئانم!


  سهيل- باورت نميشه بيا اينم عکسشون!!!


  - عکس درست بود آرشام داشت با خاطره صحبت ميکرد و سهيل يه ضبت به من داد منم گوش کردم صداي آرشام وماندانا و خاطره بود که داشتن باهم صحبت ميکردن آرشام سارا رو ميخواست ماندانا منو!! انگار يه سطل آب يخ ريختن روي سرم رفتم سمت در که ديدم سارا وايساده و دارا بغل دستشه!!! سارا پريد تو بغلم خودم مونده بودم فقط تا تونستم موهاشو بو کردم! و اونم گريه ميکرد يه جور گريه ايا منم گفتم: آروم باش عزيزم همه چي تموم شد ميدونم بايد چيکار کنيم!


  سارا- چي کار بهزاد هان هرکاري کنيم اينا دوباره مارو ازهم جدا ميکنن!


  - اون بامن! توي ذهنم نقشه ي انتقام بزرگي بود جوري که ميخواستم ماندانا رو زير کنم و خِرخِره ي آرشامو بجوم فقط به خاطره گفتيم هيچي نگه چون آبروش ميرفت جلوي همه پس دهنشو بست قرار شد منوم سارا انتقام بگيرم انتقام لحظه هايي که ميتونستيم پر از عشقش کنيم اما نتونستيم! بخاطر يه عده حسود شما به زندگي ما چيکار داريد! 


  سارا- بهزاد قول ميدي هيچ وقت نري فرانسه!


  - قول نميدم چون! خواستم بترسونمش!! از بغلم اومد بيرون گفت:


  سارا- چون چي نگو که؟


  - ميگم قول نميدم چون قراره باهم بريم من و تو و آرشاوير باهم ميريم هم کار من صافو سوف ميشه هم چند وقت اونجا ماندانا و آرشامو حرص ميديم و نقشمونو عملي ميکنيم!!


  سارا- من نميتونم اونجا ببينم تو، تو بغل ماندانا باشي نميتونم دووم بيارم درک کن!


  - نه آخه من ميتونم ببينم آرشام بهت دست بزنه ببينم ميبوستت!


  سارا- بــــــــــهزاد!


  - جانم!


  سارا- بچه نشو نميذارم همچين اتفاقي بايفته اما اگه روزي تو بخواي ماندانا رو ببوسي نميتونم هردوتو نو ميکشم!!


  - باشه بابا من ديگه بايد برم!!


  سارا -ميخواي بري؟!


  - پ ن پ بمونم باهم بخوابيم ببخشيد هنوزم نامحرميما!!!


  سارا- تورو خدا بمون اصلا اگه تو نميموني من....


  - تو چي؟! با من ميايي خونم ؟!


  سارا- آره مشکليه فکر کنم هنوزم يه چند دستي اونجا لباس دارم ها؟!


  - ههههههههههه! چه جالب اون وقت ميخواي زير يه سقف با يه مرد نامحرم باشي يهو ديدي من زد به کلم و بلايي سرت اوردم ميخواي چيکار کني بذار حدث بزنم اولين کاري که ميکني شکايت ميکني نه!؟ يهو زد زير گريه !


  سارا- واقعا که تو منو چي فرض کردي ها؟ من از اون زنا نيستم از شوهرم شکايت کنم برو چرا ميپيچوني بگو از من خوشت نمياد يا بذار راحتت کنم نميخواي ديگه بامن باشي حقم داري از من خسته شدي هنوزم منو دوست نداري داري به زنهاي ديگه فکر ميکني! يهو بگو ازم متنفري ديگه الانم براي آرشاوير مياي پيشم!!


  - ديگه داشت زياده روي ميکرد زدم تو گوشش! يه قدم عقب تر رفت و دستشو گذاشت روي صورتش و تو چشماي من نگاه کرد توي اون رنگ سورمه ايي غرق شدم دنيام تيره شد !! يه نفس بلند با داد دادم بيرون و گفتم : متاسفم!


  سارا- آره بايد متاسف باشي چون يه بدبختي مثل منو بد بخت تر کردي دلت آرومتر شد هان!


  - سارا آروم باش !


  سارا- نميتونم!


  - برگشت بره که از پشت بغلش کردم و سرمو بردم تو گردنش نبايد سوء تفاهم پيش ميومد!!! برگشت اومد تو بغلم داشتم ميمردم آخرشم نتونستمو بوسيدمش


  مونده بودم اونهمه آدم چه فکري ميکردن مارو اينجوري ديدن!!!


  سارا


  - اون منو جلوي همه بوسيد منم هنوز چشمامو باز نکرده بودم شنيدم يکي گفت آرشاوير تب داره اونوقت شما داريد همديگرو ميبوسيد!! به خودم اومدم دستي دور لبم کشيدم بدو بدو رفتم توي اتاق آرشاوير در باز کردم ديدم مامانم و بهناز دارن آرشاوير رو دارن پاشوره ميکنن!!! منم گريه کنان رفتم سمتش به پاي تختش افتادم فقط هق هق ميکردم داشتم گريه ميکردم که ديدم بهزاد بهم گفت حاضرشم نفهميدم چه جوري لباسمو در اوردمو مانتو تنم کردم زير مانتوم چيزي نپوشيدم وقت نداشتم شلواريمو پوشيدم و شالمو سرم کردم و رفتم بيرون بهزاد آرشاويرو بغل کرده بود و رفت سمت ماشين من جلو نشستم و آرشاويرو گرفتم آرشاوير گريه ميکردو جيغ ميکشيد ميخواستم بهش شير بدم بخوره که بهزاد نذاشت گفت تب داره شير بهش بدي استفراغ ميکنه!! حالش بدتر ميشه منم ترسيدم و سعي کردم آرومش کنم !!


  بهزاد -آرشاوير ترسيده سرشو بزار روي سينت تا صداي قلبتو بشنوه بفهمه مامانش پيششه امنيت پيدا کنه آروم ميشه و انقدر دستو پا نميزنه فقط از درد جيغ ميکشه چون دلدرد هم داره!! چيزي دادي خورده!!! 


  -مامانم يه ذره آش داده بود بهش !


  بهزاد- به به !(با يه حالت عصباني گفت) آخه کجاي دنيا به بچه ي سه ماهه که غذاي اصليش شيره بهش آش ميدن!


  - آروم باش بچه ترسيد من گفتم بهش بده لازم نيس به مامانم چيز بگي !! بعدشم ميدونم اشتباه کردم درسته نميخوام به مامانم توهين کني مامان من سه تا بچه بزرگ کرده خودش ميدونه ديگه بايد چيکار کنه! بهزاد دستمو با دستش گرفت گفت!


  بهزاد- ببخشيد من اصلا منظورم به مامانت نبود خداشاهده من اونو مثل مامان خودم دوستش دارم ولي تو هم مقصر نبودي مقصر منم که گذاشتم اين اتفاقات بيافته!! که بخوايم ازهم جداشيم و اين بچه اينجوري بشه!! داريم ميرسيم ديگه!


  - وقتي رسيديم اونجا بچه رو دادم دست پرستار اونم گفت بايد ببرش پيش دکتر شانس اورديم دکتر داشت ميرفت و بيشتر شانس داشتيم که دوست بهزاد بود و موند و آرشاويرو معاينه کرد و گفت حالش وخيم نيس و شربت نوشت با آمپول که بزنه تا آروم بشه!!و گفت بايد محبت ببينه!!!


  بهزاد- خوب ديگه بريم خونمون!!


  -منظورت به خونه ي مامانم ايناست ديگه!! 


  بهزاد- نخيرم ميريم خونه ي من!!


  - همين يه امشب؟


  بهزاد- چي فکر کردي ؟


  - بهزاد وايسا ميخوام پياده شم !وايسيا! و گرنه ميپرم بيرون! خنديد و گفت:


  بهزاد- با آرشاوير ميخواي بپري بيرون! حداقل بچه رو بده به من خودتو از ماشين پرت کن بيرون!


  - حرصم در اومد من اصلا براش مهم نبودم فقط يه جيغ کشيد!زد کنار پريدم بيرون آرشارو بغلم کردم کيفمو انداختم رو دوشم و رفتم اونم پياده شد! گفت:


  بهزاد- کجا ميري کله شق بچه سرما ميخوره!!


  - يه نفس بلند کشيدم و طوري فرض کردم که صداتو نشنيدم! و ادامه دادم بچه پرو اصلا نميگه توهم وجود داري بچه!!! نمي دونم چرا يه قطره اشک ريختم همون يه قطره تبديل شد به يه دريا!!! پاشنه هاي بلند کفش اذيتم ميکرد چون آرشاويرم بغلم بود وزن زيادي داشت روشون ميومد!! نميشد کفشامو در بيارم پاهام يخ ميزد تو اون سرما شالمو که بافت بودباز کردم صورت آرشاويرو گذاشتم بين گردنم گرمش شه و شالو بستم صورت آرشاوير پوشونده شد بيدار بود اما چون بوي منو حس ميکرد آروم بود ! يهو ديدم يه ماشين اومد جلومون پيچيد! يا امام صادق !!! ساعت 2 نصفه شبه!! يه پسره ي جون اومد پياده شد گفت خانومي چرا تنهايي ميخواي امشب بياي پيش من خوش ميگذره!! هي رفتم عقب گفت چرا ترسيدي خوشگله قربون اون چشمات!!! حالم داشت بهم ميخورد فقط گفتم عوضي برو گمشو!!! اونم مستانه خنديد مردتيکه لجن!!! هي اومد جلوم منم عقب تر ميرفتم يهو چشمامو بستم چون خيلي نزديک شده بود!! يه لحظه فکر کردم رفته وقتي چشمامو باز کردم ديدم بهزاد داره پسره رو مثل گوني پياز ميزنتش!! مشت که ميره هوا و ميره تو دهن پسره و داد ميزنه با زن من چيکار داري! هان! پسره گفت خاک تو سرت زنتو اين موقع شب ول ميکني تمام مردها دنبالش ميان!!! اونم نامردي نکرد و حسابي زدش و اومد دستمو با عصبانيت کشيد با لحن خودش گفتم! آروم باش بچه بيدار ميشه!!!


  بهزاد- سارا خفه شو فهميدي خفه!!


  -نفس تو سينه ام گره خورد عوضي چطور جرأت کرده به من بگه خفه شو!!! سوار ماشينش شدم گريه ميکردم جوري که اگه منو ميزدم اينجوري گريه نميکردم ولي انگار منو از نظر عشقي ،روحي، جسمي پس ميزنه مگه من خيانت کردم!! ماشينو نگه داشت يه جا تو ذهنم گفتم الانه که آرشاويرو ازم بگيره از ماشين پرتم کنه بيرون اين ازش بعيد نيس!! روشو کرد به من و گفت:


  بهزاد- عزيزم نميخواستم ناراحتت کنم فهميدي!! من فقط عصباني بودم اگه سر بچم اتفاقي مي افتاد چي؟!


  - بچم بچم!! چرا بچمون نه هان!! فقط آرشاوير برات مهمه آقا نترس اون مرده ميخواست بامن خوش بگذرونه با بچه کاري نداشت البته برات مهم نيس که من چيزيم بشه من دختر پيغمبرم خدا هميشه هوامو داره ! راستم ميگي بچم اصيب ميديد آره دوست داشتم با اون مرده... يه طرف صورتم داغ شد!!! دستم رو گذاشته بودم روي صورتم با چشماي خيسم تو چشماي مشکي بيرحمش نگاه کردم!!! 


  بهزاد- (با لحن گريه) ت... تو غ..غلط کردي بجز من با کسي باشي فهميدي توفقط براي مني فهميدي!!!؟ نميذارم دست کسي بهت بخوره!!! تو مال مني نه تنها جسمت روحتم براي منه فقط براي من!!


  - آي من عاشق اين خودخواهي ياي بهزادم !!! همينو ميخواستم بشنوم برام مهم نبود چکم زده فقط اين مهم بود که هنوزم دوستم داره!!! سرمو انداختم پايين ديدم بچه داره ضجه ميزنه!! دکمه هاي پالتمو باز کردم و سينمو در آوردم و دادم به آرشاوير شير بخوره بچه گناهي نداشت که!!! ديدم بهزاد عجيب زل زده به سينه ي من منم شرمگين که چه عرض کنم آب شدم رفتم زمين اونم با لذت داشت به من نگاه ميکرد خواستم مثل قديما شيطنت کنم برام مهم نبود نامحرمه بالاخره باباي بچم که هست!!! سرمو بردم نزديک صورتش تو چشماش نگاه کردم لباهمو خيس کردم اونم بي جنبه تا لبامون به هم رسيد آرشاوير زد زير گريه به آرشا نگاه کردم گفتم ماماني !!


  بهزاد- بابايي زدي تو کاسه کوزمونا!! 


  - بعد يه چشمک زد و گفت امشب که نه هميشه پيش من ميمونيد ولي بايد بريم يه صيغه بخونيم فعلا بعدازز انتقاممون عقد ميکنيم! فقط نگاهش کردم يه نگاه مملو از عشق و عاطفه!!! بعد ماشينو روشن کرد رفتيم خونه آرشاويرو روي تختش خابوندم!!! رفتم توي اتاق خودمون هيچي دست نخورده بود همونجوري بود انگاري برنگشته بود اينجا !! داشتم دورو برمو نگاه ميکردم مو به تنم سيخ شد هنوزم عکس عروسيمون توي اتاقمون بود برگشتم برگردم تو اتاق آرشاوير بخوابم که ديدم يکي از پشت بغلم کرد بهزاد بود از پسشت سرشو کرد لاي موهام و گردنم داشت مورمورم ميشد همونطوريکه تو بغلش بودم برگشتم رفتم توي بغلش اونم روي موهاي منو بوسيد !! نميدونم چرا هيچ حس گناهي نداشتم انگار هنوزم بهم محرم بود!!! منم صورتم رو بردم بالا واون پيش دستي کرد و منو بوسيد يه ربعي اينجوري بوديم بعد دو دستو گرفت و بد توي پذيرائي و بهم گفت يه سوپرايز داره برام منم رفتم ديدم يه بسته بزرگه بازش کردم اوه خداي من اين که يه لباس عروس بود چرا لباس عروس!! بهم گفت که قراره يه مدل شم اونم مدل دوماد بشه براي مزون بهناز بايد عکس بندازيم منم فکر کردم اين عکسارو آرشام ببينه داغ ميکنه!!!!! دوباره رفتم تو فکر چرا آرشام خواست من به زور برم طرفش با اين همه نقشه من اگه ميخواستم با ميل ميرفتم طرفش اما اون بايد به انتخاب من احترام بذاره!!! به خودم اومدم ديدم ساعت سه نصفه شبه نفهميدم کي خوابم برد فقط ساعت يازده بيدار شدم ديدم بهزاد بغل دستمه بلند شدم ديدم آرشاوير بلند شده داره با پاهاش بازي ميکنه!!! قربونت برم من عروسکم!!! با اينکه پسر بود مثل دخترا خوشگل بود به نظر من و بابام آرشاوير از دختر سارينا خوشگل تر بودو آروم تر بچه سارينا مثل خودش جيغ جيغو بود!!! سارينا هم که ماشالله باشه الانم دوباره حامله اس نميذارن اين يکي يذره بزرگ شه معني محبتو بفهمه نخواد محبت پدر مادرشو با يه بچه ديگه تقسيم کنه يه وقت ديونه نشه!!! راستم ميگم ديگه بچه تا سن پنج و شيش سالگي محبت نياز داره چيزي که من فقط از طرف بابام ميگرفتم مامانم که سرش به سارينا و دارا بند بود !!منم که آدم نبودم بلندش کردم بهش شير بدمم ديدم خودم ضعف دارم ديدم تو يخچال هيچي نيس!!! زنگيدم نگهبان از سوپر مارکت يه خورده خرتو پرت براي صبححونه و ناهار چيز بخره واسه شب ميريم خريد!!


  مرده اومد پولشو دادم! و براي صبحونه پنکيک شکلاتي درست کردم و بهزاد از خواب بلند شد و منو بوسيد بهش گقفتم دم صبحي برو صبحونتو بخور ! بهزاد خنديد و پنکيک رو خورد و گفتم: چطور بود گفت!


  بهزاد- اووووووووم خوشمزه بود ولي نه به اندازه ي لباي تو شيرين نبود!


  - منم خجالتي کشيدم که نگو آرشارو بردم تو اتاقش پوشکشو عوض کردم واو چه گندي زده بود بچم بردم تو حموم شستمش و اومدم بيرون لباس گرم تنش کردم هواي بهمن دزده سلامتي رو ميدزده مخصوصا براي بچه!!! يه بلوز سرهمي آبي مخملي با يه کلاه موشي بچم شده بود موش کوچولوي مامانش نفسم عاشقش بودم ! بدون آرشاوير نميتونستم نفس بکشم!!


  بهزاد- خانومم مگه نگفتي بريم بيرون خريد خوب بريم!!


  - بلند شدم و رفتم آماده شدم و پالتوي آرشاويرو تنش کردم شالگردنشو تنش کردم جوراب هاي مخملي آبيشو پاش کردم!! چه جيگري شده بود پسرم!!!!


  بهزاد- قربون صدقه بسه!!! بريم ديگه مردم از گشنگي!! 


  - يه ذره با حالت ناز نگاهش کردم!!


  بهزاد- اينطوري نگاهم نکن خاله سوسکه درسته قورتت ميدما!!!! 


  - يه جورايي انگار قند تو دلم آب کردن!!! فقط نگاهش کردم!!!! با تمام عشقم!!!!


  بهزاد- گفتم اينجوري نگاهم نکن گوش ندادي حالا هر چي ديدي از چشم خودت ديدي!!!


  - دنبالم کرد!!! هي ميخنديدم!!!! يه دفعه صداي آيفون اومد!!!


  بهزاد- يا امام صادق!!! کيه!؟


  - نميدونم!!!


  بهزاد من ميرم ببينم!!!


  - آرشاويرو بغل کردم رفتم سمت در!!! کـــــــــــي!!!؟ مستانه اينجا چه غلطي ميکرد!!!! اومد تو منو بغل کرد زد زير گريه جوري که فکر کردم الاناست کور بشه از بس اشک ريخت و بهم گفت که ماندانا قسط داره تورو بکشه!!!مگه من شپشم!! بچه پرو چه فکر کرده بود !!!


  بهزاد- غلط کرده!!!


  مستانه – حالا از ما گفتن مواظب باشيد!!! ماندانا هنوز نميدونه که شما باهمين!!!! 


  - مستانه رفت ماهم با اعصاب خورد رفتيم بيرون توي راه خيلي عصباني بود و سه بار نزديک بود بريم اون دنيا من با چشم خودم ازرائيل رو ملاقات کردم!!! (خوشتيپ بود) منم هيچي نگفتم و مشغول ور رفتتن به لباس آرشاوير شدم اون داشت شير ميخورد!!!!


  بهزاد- خواستم يه روز خوبي بشه نشد!!!! 


  - من يه فکري زد به سرم که بريم اصفهان خونه ي عمه فروغ خيلي دلم براش تنگ شده بود پس زنگ زدم هماهنگي کردم و رفتيم اصفهان تو راه بهزاد زد کنار و پياده شد و رفت و يه مغازه ديدم با سوهان برگشته موشکفانه نگاهش کردم اونم منو چپ چپ نگاهم کرد و بلند خنديد!!! هييييييس بچه رو به زور خوابوندمش!!!! 


  بهزاد- خوب سوهان خريدم تا دست خالي نريم زشته از اين کار بدم مياد!!!


  - بهزاد اخلاقش خيلي خوب بود و معتقد بود که دليل نداره به جايي ميريم دست خالي بريم و ميگفت دليل خوبي نيس که مردم فکر کنن داريم ترحم ميکنيم و بعضي ها وضاعت ماليشون به سطح ما نميرسه و ميگفت اين حرف اشتباهه اما آرشام اينجوري نبود!!!! خيلي مغرورانه تصميم ميگرفت!!!!! هيچ وقت به مردم فکر نميکرد!!! ولي مهربون بود شايد جلوي من اينجوري رفتار ميکنه!!!!شايد ميخواسته اينجوري راهي تو دلم پيدا کنه تا خودشو جا کنه!!!!! آبروي منو آبروي خانواده ي منم برد!! اصلا به فکر من نبود نميگفت !!!! من افسرده ميشدم آخه مگه عشقم زوري ميشه!!! منو بدست بياره!!! اون به من خيانت کرد يعني چي من آدم نبودم يعني براي آرشاوير نگران نبود نميگفت اون باباشو ميخواد بعضي وقتا خودمم آغوش بهزادرو ميخواستم نه آرشام!!!


  نميتونستم بدون بهزاد زندي کنم!!! رسيديم اصفهان!!! خيلي خوب بود تو راه انگار نه انگار توي جاده بوديم انگار پرواز کرديم فکر کنم به من خيلي خوش گذشته بود!!!!! من کلا دلم خوش بودها!!! چه ميشه کرد عاشقشي و هزار دردسر!!!!! منم چيکار کنم!!!! دوستش دارم ديگه!!!!!!!! 


  بهزاد- الــــــــــــــــــــو کجايي؟؟؟؟؟؟


  - چي؟


  بهزاد- چرا هرچي صدات ميکنم جواب نميدي!!! بچه خودشو کُشت!!!!!! 


  - يه نگاهي به آرشاوير کردم ديدم عجيب سرش خم شده سمت سينه ام!! فهميدم ناقلا گشنه اشه منم پرو همونجا بهش شير دادم اصلا برام مهم نبود بهزاد محرم يا نامحرم!!!


  بهزاد- رسيديم!!! پياده شيد !!


  - پياده شدم ساک آرشاويرو بهزاد ورداشت و اومد طرفمون بعد از احوال پرسي رفتيم بالا عمه بهمون يه اتاق که چه عرض کنم يه خونه داد!!! و گفت راحت باشيم قرارشد شب بريم سي و سه پل !! اونجا سهيل پسر عمه ام بود سهيل نميدونم انگار با بهزاد خوب نبود و فکر کنم واسه اين بود سهيل منو خيلي دوست داشته اما چه کنم منم سهيل رو دوست داشتم اما به عنوان داداش!!!


  مثل دارا دوستش داشتم!!


  بهزاد- سارا؟


  -- جانم؟


  بهزاد- با گوشيو بگير مامانته!


  - مامانم!؟


  بهزاد – چيه تعجب کردي؟


  -مامانم فهميد پيش تو ام؟


  بهزاد – پ ن پ!


  - واي!!!!!!


  بهزاد- واه مگه پيش آقا گرگه ايي واقعا که بيا گوشيو رو بگير!!


  - گوشيرو ازش گرفتم! 


  - الو .....


  مامان- الو سلام دخترم خوبي مامان؟ آرشاوير چطوره!!


  - خوبه مامان اتفاقي افتاده!!


  مامان- سارا آرشام زنگ زد بهش نگفتم رفتيد اصفهان گفتم رفتي با دوستات کيش!! خوب بعد بهم گفت که تا دوسال ديگه نميتونه بياد!!


  -اوووووووف خدارو شکر اما مامان ما قرار شده با بهزاد بريم فرانسه مامان وست ندارم کسي چيزي بفهمه باشه!!!


  مامان – باشه عزيزم کاري نداري؟


  -نه مرسي مامان خداحافظ!!


  مامان – خدا حافظ.


  - منم ديدم بهزاد بهش برخورده بده نرم از دلش دربيارم!!! آرشاوير خواب بود رفتم تو پذيرايي اون جايي که عمه فروغ داده بود ديدم بهزاد نشسته رو کاناپه داره اخبار ميبينه!! منم از پشت دستامو دور گردنش حلقه کردم!!! سرمو بردم نزديک صورتش گونشو بوسيدم!!!!


  بهزاد- نميترسي گونه ي آقا گرگه رو ميبوسي!!


  - منم يه اخم ظريفي کردم و خودمو ناز کردم براش و گفتم: سارا اين آقا گرگه رو تا حد مرگ دوستش داره!!! سرمو کج کردم هنوزم آويزون گردنش بودم موهام يه طرف آويزون بودن يهو دستمو گرفت و منو نشوند روي پاهاش هنوزم دستم دور گردنش بود !


  بهزاد- و اين آقا گرگه طعمه شو با هيچکي تقسيم نميکنه!!! 


  -سرشو اورد نزديک صورتم منم پرو خنديدم مو بوسيدمش و بعد يه بوسه ي طولاني بالاخره دل ازم کند!! منم گفتم: چه عجب سير شدي!!!


  بهزاد – من هيچ وقت سير نميشم!! سير نميشم از زندگي کردن باتو!! دوست داشتن تو!! بوسيدن تو!!! بو کردن موهاي تو سير نميشم!!! هيچ وقت سير نميشم!!!


  -سرشو اورد نزديک که دوباره ببوستم ديدم صداي نعره اي ارشاوير بلند شد!! زود خودمو ازش جدا کردم پريدم وسط اتاق ديدم آرشاوير داره ضجه ميزنه منم پريدم بغلش کردم بوسيدمش جوري که داشت آروم ميشد خدارو شکر اين بچه چه زود آروم ميشه!!! فقط کافيه بفهمه تو بغل مامانشه امنيتو زود حس ميکنه!!!! خداروشکر آروم شد!!


  بهزاد- چي شده بود؟


  -هيچي بلند شده بود ديده بود من نيستم ترسيده بود!!


  بهزاد - منم اون روزايي که ازم جدا شده بودي وقتي از خواب بلند ميشدم ميديم تو بغل دستم نيستي آرزو ميکردم تو خواب ميمردم!!


  - يه قطره اشک ناخودآگاه اومد روي صورتم سرمو انداختم پايين اومد نزديکم دستشو گذاشت روصورتم!!!


  بهزاد- نريز اين اشک هارو نميخوام نميذارم!!! اين چشما دنياي منن نميذارم اذيت شن نميخوام غم توشون ديده شن!!


  - منم فقط سکوت کردم شايد بهترين جواب براي عشق همين سکوتي که من کردم بود!!!


  بهزاد- عمه فروغ چيزي نپرسيد که ما.....


  -نذاشتم حرفشو ادامه بده گفتم عمه نميدونست ما ازهم جدا شديم الانم که رفتيم صيغه خونديم اومديم اينجا بهم محرميم ديگه!!


  بهزاد- برمنکرش لعنت!!


  -بريم پايين زشته اينجا مونديم خستگيمون در رفت!!


  بهزاد- بفرماييد پرنسس!!


  - منم خنديدم آرشاويرو بغل کردم رفتيم پايين اصفهان شباش خيلي سرترا ز تهرانه ها!! شام رفتيم کوه صُفه اونجا يه کوه بزرگ خيلي خوشمل هست که ميتوني بري بالاش من ميخواستم برم تا بالا اما بهزاد گفت نميخوام زنمو بچم بميرن!!


  خلاصه خيلي هم خوش گذشت اما بسيار سرد بود منم حسابي آرشاويرو پوشونده بودم!! که خدايي نکرده سرما نخوره منم که شانس ندارم ک يهو ميبيني سرما خورد اونوقت سفرم کوفتم ميشه!! خلاصه شب خوبي رو گذرونديم!! خيلي به من خوش گذشت اونجا با پريسا دختر عمه فروغم بودم پريسا تازه ازدواج کرده بود و خدارو شکر زندگي خوبي داشت براش خوشحال بودم چون پريسا قبلا ازدواج کرده بود و نامزدش ولش کرده بود و باعث شده بود پريسا افسردگي سختي بگيره!!!!!!!!!!! الان هم خدارو شکر خوشبخته!!! و منم بيشتر ازهمه چي خوشحال بودم که بهزاد باهاش خوب گرم گرفته بودها!!!!رو مو کردم رو به پريسا و گفتم: پريسا بچه نيخواي ؟


  پريسا- فکرشو نکردم ما تازه يه ساله ازدواج کرديم البته پرهام ميخواد اما من ميگم هنوز زوده تو چرا انقدر زود بچه دار شدي؟


  - از دستم اومد بيرون!!!


  پريسا – يني الان بچتو نميخواي!!! اگه نميخواي من يه دوست دارم دربه در دنبال بچه اس قيمت خيلي خوبي هم ميده !!!


  - پريســــــــــــــــــــا ؟ من عاشق آرشاويرم حتي فکرشم آزارم ميده نفسم بهش بسته است يه دقيقه گريه کنه ديونه ميشم!!!! بعد همچين بدم نشده به نظرم من موقع بچه دار شدنم بود به سن بهزادم ميخورد ديگه نميخواستم که پير شم بچه دار شم!!!


  پريسا- ببخشيد فکر کردم............


  -نه لازم نکرده فکر کني پريسا با احترامي براي تو قائلم چون مثل آبجيم ميموني بهت چيزي نگفتم!!! 


  پريسا – ببخشيد نميدونستم انقدر بهت بر بخوره!!!


  - ميخواستم بزنم لهش کنم که صداي عمه فروغ بلند شد که گفت دير وقت شده بريم خونه بخوابيم!!! وسايلو جمع کرديم رفتيم خونه ي عمه ميخواستم پايين بخوابم که گفت نه پايين زياد گرم نيست اتاقاش بچت و خودت سرما ميخوري نميخوام سرما بخوري!!! خداييش اتاقاشون خيلي سرد بود پريسا هم با شوهرش اومده بودن اونجا بعد نميشد ما پايين بمونيم رفتيم بالا منم از کيفم مسواکي که نو خريده بودم و خمير دندونمو برداشتم رفتم تو دستشويي مسواک زدم اومدم بيرون ديدم بهزاد داره با آرشاوير بازي ميکنه يهو چشمام چهار تا شد!!! خــــــــــــــــداي من آرشاوير با اين که بچه اس نميذاره کسي دست به لبش بذاره باهاش بازي کنه هميشه اخم ميکرد ميزد زير گريه بدش ميمود مثل خودم بود اما بهزاد داشت با لباش بازي ميکرد دستشو ميذاشت روي لب آرشا و ميگفت پيشتي موشه!!! و بچه هم ريسه ميرفت خوشحال شدم که آرشا باباشو دوست داره بيشتر ازمن!!!(يه ذره حسوديمم شد!!)


  بهزاد- به چي فکر ميکني خاله سوسکه!!!


  -بهــــــــــــــــــزاد!


  بهزاد – ببخشيد!! فيونا!!!


  - بهزاد!!!


  بهزاد- آهان نامادري سيندرلا!!!


  - اصلا من قهرم!! رفتم و روي کاناپه دراز کشيدم يهو ديدم داره دلم يخ ميشه!! ديدم بهزاد ورداشته يه تيکه يخ ورداشته و روي دل من گذاشته!!! بهش گفتم چي کار ميکني دلم يخ زد!!!


  بهزاد- آخه زيباي خفته خوابيده بودن ميخواستم ببينم با احساس سرما بلند ميشه يا نه!!! 


  -يه لبخند زدم !!


  بهزاد- ديدم زيبا خفته مون قلابيه!!!


  - من آره من قلابيم!!! از چين صادر شدم!!! 


  بهزاد – خوبه خودتم ميدوني!!


  - آره ميدونم چون ماندانا بهم فهموند من قلابيم برات!!! (برو بچ تيکه رو حال ميکنين!!!)


  بهزاد- سارا نزن جاده خاکيا و گرنه...........


  - وگرنه چي بگو ميخواي بزني بزن!!


  بهزاد- خودت مجبورم کرديا بعدا نگي بهزاد بيشعوره!!!!


  - ههه مگه نيس....


  لبهام قفل شد مونده بودم چيکار کنم!!! يهو ديدم لباسم در اومد و......................


  بهزاد


  - تا صبح باهم بوديم جوري که دلم براي سارا سوخت ديگه ساعت چهار خوايبدم الانم ساعت نه صبحه از خواب بلند شدم ميخواستم ببينم چه جوري ميتونم آرشامو بچزونم که کسري از دردي که من کشيده ام رو بکشه يا نه کمه شه بايد بيشتر از اوني که من اذيت شدم زجر بکشه وقتي ميبينه که من دارم حرصش ميدم و فقط ميترسم سارا کم بياره نتونه دووم بياره سر بيشتر مشکلات بزرگي که روبه رومونه مثلا عامل اصليه همه فتنه ها ماندانا ازش متنفرم من از اولم گفتم برام مثل يه خواهره چون قلبشو عمل کرده بودم ميگفت عاشقم شده اولا اصلا باهاش کاري نداشتم اما ان اصرار داشت باهاش باشم و باهم ازدواج کنيم و خانواده ي من فهميدن همچين دختريه نميذاشتن منم از بين برم ماندانا مشکل روحي داشت قبلا ازدواج کرده بود و ....... خلاصه ماندانا حامله ميشه و بچش ميافته شوهرشم ولش ميکنه براي هميشه بعد ماندانا ديونه ميشه ميبرنش ديونه خونه!! بعد از يه چند سالي فکر ميکنن آرو م شده و به خواست داداشش عرشيا ميارنش بيرون تا اينکه من هواسم نبود مست بودم از اون طرف هم فاطيما نامزد قبليم مرده بود با اينکه دوستش نداشتم اما فکر ميکردم اگه يه خوره بهش توجه ميکردم خودکشي نميکرد!!! ولي ديگه دير شده بود هم عرشيا مرده بود هم فاطيما!!! خدايا من قاتل نيــــــــــــستم!!!


  سارا- بهزاد نميخواي بخوابي امروز بايد برگرديما بگير بخواب خسته نباشي ميخواي رانندگي کني!!


  - عزيزم من خسته نيستم خوابم نمياد خيالت راحت هروقت خوابم ميومد بهت ميدم تو رانندگي کني!!! 


  سارا- خوب من ميخوام يه ذره ديگه بخوابم خسته ام!!!


  -تو چشماش يه شيطوني بودها گفتم: نکنه دوباره حوس کردي روي حساي من رژه بري!!!


  سارا- نـــــــــــــــــــــــه !!!!! توروخدا بذار بخوابم!!!


  - بخواب عزيزم! روي موهاشو بوسيدم و رفتم پايين صبحونه خورديم راه افتاديم به سمت تهران تو راه خيلي گشنمون شد ميون راه بين آفتاب و مهتاب نگه داشتيم البته مهتاب چون خورشيد اونور جاده براي رفت بود مهتاب براي برگشت اونجا پر از توريست بود خنده ام ميگرفت بيشرشون آلماني بودن !! ناهار اونجا بوديم!! ساعت پنج رسيديم عجله نداشتيم رفتم سارا رو گذاشتم خونه ي باباش تا وسايلشو جمع کنه بياد فرودگاه اونجا همديگرو ببينيم منم با سرعت رفت خونه دوش گرفتم وسايلمو جمع کردم تاکسي گرفتم رفتم فرودگاه !!! رسيدم فرودگاه دنبال سارا و آرشاوير گشتم نبودن به گوشيش زنگ زدم خاموش بود!!! کجان؟ نکنه ماندانا بلايي سرشون اورده باشه ميدونم باهاش چيکار کنم واي من چقدر خنگ شدم احتمالا با باباش مياد ديگه زنگ زدم به باباش گفت اونجان برگشتم ديدم دارن از اون طرف ميان منو باش چقدر نگران بودما !!!


  سارا- سلام خوبي؟ راستي فکر ميکني چقدر اونجا بمونيم!!!


  - سلام! ممنونم مرسي تو چطوري؟


  سارا-خوبم!


  -يه دوماه سه ماهي اونجاييم!!


  سارا- خوب من ميرم خونه ي خاله نسرينم!!!


  - اووووووووووم خوبه!!!


  سوار هواپيما شديم صندليش بغل دستم بود تو اين فکر بودم که يه ذره ناراحتم چون نميتونم زياد ببينمش دوباره بايد سرد بشم!!! و اين خوب بود از آرشام دورش کنم!!!! نميخوام زياد دور بر سارا بپلکه آقا فکر کرده ميتونه سارا رو از من جدا کنه!!! بچه پرو نيومده همه چيرو صاحب شده!!! ازش متنفرم نفهميدم چي شد خوابم برد رسيديم نسرين خاله ي سارا اومد دنبالش و بردش خونه ي خودش خدارو شکر ميکردم خاله اش شوهر نکرده بود و مجرد بود که من بعضي موقع ها برم اونجا گير بده خوبيش اين بود آرشام قرار نبود بفهمه سارا هم اومده شايد بعدا بهش ميگفتيم!!! ولي دوست نداشتم خوشحال شه!!! نميخواستم زياد پيش سارا باشه!!! هر چند که خودش فکر ميکنه واسه هميشه پيش سارا ميمونه!!!


  حالا حالا ها بايد زجر بکشه!!


  سوار ماشين شدم رفتم هتل و اسم سارا رو کاترين سيو کردم به خودشهم گفتم که اگه جلوي آرشام بودم بهم زنگ زد بهش گفتم کاترين فکر ناجور نکنه و عادي حرفشو بگه!!! واز قصد عکس سارا رو روي بَک گراند گوشيم گذاشتم!!! عکسي بود که وقتي رفته بوديم ماه عسل بغل دست برج ايفل!!! خيلي خوشگل افتاده بود مثل يه عروسک موهاشو دم اسبي بسته بود که چندتا شاخه از موهاش يه طرف صورتش بود موهاش مثل موهاي عروسک ميمونه اون موهاي لخت و موج دار اون چشماي سورمه ايي اون دماغ کوچولو که همه خودشونو ميکشن اون شکلي بشه اما نميشه اون لبهاي عروسکي که مزه اش از هزار تا غذا و سر خوشمزه تره!! اون صورت گرد سفيد اون پوست سفيد که با موهاي تيره اش تضاد داشت موهاش مشکي پوستش سفيد مثل دختراي اسپانيايي بود اما اونا برنزه ان اون سفيد !!! ابروهاي کمونش که تيري بود توي قلب من!!! خدارو هزار مرتبه شکر ميکنم که قرار نيس سارا رو براي هميشه از دست بدم!!! همش ميترسم که شب بخوابم صبح بيدار شم ببينم همه ي اين اتفاق ها خواب بوده باشه!!! و وقتي بلند بشم ببينم خيلي دير جنبيدم واون روز عروسي سارا و آرشامه اون مثل کابوس خيلي بدي براي من که اگه اتفاق بيافته صادقانه خودمو در آغوش ازرائيل قرار ميدم و ميرم جهنمي که براي خودم ساختم!!


  رفتم حموم يه دوش گرفتم اومدم بيرون ديدم سارا يه ميس انداخته بود زنگ زدم بهش برداشت گفتش ميترسه آـرشاوير بلايي سرش بياد خواب ديده بود که آرشاويرو ماندانا دزديده منم گفتم همچين غلطي نميکنه اگه بخواد خودم ميکشم خيالش راحت شد و خوابيد ساعت دقيقا 11:35 بود لباس پوشيدم رفتم پايين شام خوردم و رفتم پيش يکي از همکارام کامران جليلي اهم خيلي دوست بوديم و من بهش اعتماد داشتم بيشتر از آرشام که ميدونستم حداقل کامران زن داره و دنبال زن من نمياد اما آرشام با اينکه زن داشت بازم اونو طلاق داد اومد چسبيد به زن ما!!! و هرکاري ميکنه تا از دستم در بيارتش هنوزم باورم نميشه!! چرا سارا ويدا که زنش بود تا سه سال پيش ميپرستيدش!! چرا؟


  ازش متنفر شد يهويي يه بار که خودمو روش خالي کردم اينم جوري ميگم تا تهش بسوزه بچه پرو!!!! زن و بچمو صاحب ميشه نيومده!!! 


  آرشام


  از صبح که زنگ زدم خونه ي سارا اينا جواب نميدن به گوشي سارا هم زنگ ميزنم ميگه خاموشه خيلي نگرانم اين ماندانا هم اومده رو نِروِ من هي ميگه بايد که کاري کينيم که زودتر بهزاد بره پيشش يکي نيست بگه آخه زشت کي مياد طرف تو با اون قيافت با اينکه هزارتا عمل کرده به گرد پاي سارا هم نميرسيد و من حق ميدم که بهزاد نخواد اونو ول کنه منم نميخوام سارا رو داشته باشم ميخوام درسي بدم به بهزاد که بفهمه بايد با سارا چه جوري رفتار کنه من سارا مثل خواهرم دوستش دارم چون تاحالا فقط پيشونيشو بوسيدم!!!


  و تال حالا نخواستم زياد نزديکش بشم من فقط عاشق يمکي هستم که اون نه ويداس نه سارا من فقط عاشق آميتيسم!!! با اينکه دوست پسر داره بازم صورتش عروسکي ميباره عروسکي که هم شيطونه هم معصوم!!! قبلا ازش خواستگاري کرده بودم اما گفته بود دوست پسر داره نميخواد ازش جدا بشه منم بهش گفتم تا آخر عمرم منتظرشم!!! راست گفتم بايد اين قضيه رو به بهزاد ميگفتم که من نميخوام زنشو ازش بگيرم و تمام نقشه هاي شوم مانادانا رو براش رو کنم !!!نميخوام تا آخر عمرم عذاب وجدان داشت باشم!!! نميخواستم خدايي بلايي سرشون بياد اونوقت من خودمو هيچ وقت نميبخشم!!


  سارا


  امروز بهزاد بهم زنگ زد گفت آرشام همه چي رو بهش گفته ،گفته که همه ي اين بدبختي هاي من سر ماندانا بوده و..............


  خلاصه خيلي عبانيم آرشاوير تب کرده حالم گرفته با خاله نسرين برديمش پيش دکتر دکتره گفت بايد استراحت کنه و نبايد تا چندروز شير بخوره چون ممکنه حالش بدتر شه زنگ زدم به بهزاد خبر دادم گفت ميخواد بره جلسه دارن يه هفت هشت ساعتي طول ميکشه تا کلاس هاشون تموم شه!!! منم وايستادم تا ماشين بياد دنبالم چون خخاله نسرينم کار خيلي مهمي داشت رفت!!! رفتم خونه ولي حس کردم يکي دنبالم مياد خيلي ترسيده بودم!!! جوري که داشتم خودمو خيس ميکردم رفتم داخل خونه ديدم که ماندانا وايساده با يه شيشه آب جو معلوم بود مسته داشت سيگار ميکشيد دست خودم نبود جيغ کشيدم!!!


  ماندانا- هه کوچولو ميترسي بايدم بترسي قرار نيست بهمون خوش بگذره نه به من نه به تو حتي به اين کوچولو که باعث شد زندگگيم خراب شهردوتاتون تاوان پس ميدين فهميدين!!!


  -خفه شو تو هيچ کاري نميتوني بکني !!!! بدبخت!!!!


  ماندانا- آره.... من بدبختم اول داداشمو ازم گرفتي تمام پشتيابنمو بعد نامزدمو ازم گرفتي و براش عشوه خرکي اومدي!!!! ميدوني اگه باش برسه کاري ميکنم که به گوه خوردن بيافتي فهميدي کوچولو!!!!


  -اومد جلو در دهنم يه دستمال گذاشت نميخواستم نفس بکشم اما ديگه تا کجا دووم مياوردم ناچارا يه نفس عميق کشيدم!!!!


  .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..............................................


  - امروز روز پنجميه که ماندانا مارو دزديده تنها دلگرميم آرشاويره که تو بغلمه اما دهنم بسته است بايه چسب چسب رو با دندونام کندم و تف کردم نامرد بهمون حتي آب نداده چه برسه غذا ديگه جون ندارم حتي آرشاويرم گشنه است چون من چيزي نخوردم که بخوام شيرش کنم بدم بهش!!!!! از بهزادم خبري نيس!!!! دارم ميميرم چشمام هيچ جا رو نميبينه!!! داشتم گريه ميکردم در واز شد ديدم صدا بهزاد مياد!!!! داشت درو ميشکوند ماندانا تابلو بود ترسيده اومد منو از جام بلندم کرد ميخواست منو ببره يه جايي کجا خدا ميدونه داشتم ميرفتم که يهو حس کردم بهزاد دستمو گرفته خواب بود آيا؟ 


  بهزاد- زن منو کجا ميبري ؟


  ماندانا- هه زن تو به نظر من تو برو بمير آرشام ميخواد باهاش ازدواج کنه اونا باهم ميمونن الانم اگه جا نزده باشه پايين منتظره اينه که من سارا رو بدم بهش زنگ زد بهم گفت مياد دنبالش!!!!


  بهزاد- خفه شو فقط خفه شو!!!! 


  -ماندانا تفنگ گرفت سمت سر من و گفت: اگه نزديک بياي سارا ميميره آرشاوير کوچولو هم همين طور فهميدي؟؟؟؟؟ 


  بهزاد- تو هيچ غلطي نميکني فهميدي!!!!!


  ماندانا- انقدر تند نرو وايسا باهم بريم!!!! چقدر دلت خوشه يادت رفته من ميتونم راحت آدم بکشم حالا اين دوتا حيون که برام آب خوردنن!!!!


  بهزاد- تو ................. خيلي جالبه يادم نميره داداشتو خودت کشتي بعد انداختي گردن من که اگه خواستن بکشنت منو بکشن فهميدي!!!! يادم نميره تو از يه تصادفم ميترسي چه برسه به اينکه بخواي کسي رو بکشي تو ترسويي هنوزم يادمه تا يه ذره خون ميبيني حالت عوض ميشه جيغ ميزني پس زر اضافه نزن !!!! همين الان سارا رو آزاد ميکني!!! ميدوني که پليس پايينه خيلي راحت ميگيرنت!!!! پس سعي نکن کار غلطي بکني!!!! فهميدي؟؟ نميتوني به کسي آسيب برسوني همين جوري هم جرمت سنگينه تو آدم ربائي کردي اونو يه زن با يه بچه که هنوز شيرخواره ميدوني چه جرمي داره!!!!


  ماندانا- بهزاد بيايم همين جا کارو تموم کنيم بذار سارا با آرشام ازدواج کنن منو تو هم باهم!!!!


  بهزاد- فکر کردي بعد ازاون همه اشتباهات باهات ميمونم!!!! ميفهمي آرشام خودش با آميتيس خوشحاله!!!!


  ماندانا – نه نه هيچي نگو !!!!


  - رسما ديونه شده بود اول يه سرباز هارو زد بعد اومد سمت سر من منم بي وقفه اشک ميريختم نميخواستم بميرم من نميخواستم از آرشاوير جدا شم هنوز بچه بود مامانشو نياز داشت فقط داشتم التماس ميکردم ولي نرود ميخ آهني در سنگ!!!! يهو........


  بهزاد


  - .............. گوشهاي همه مون کر شد ولي تنها چيزي که من ديدم اين بود سارا خورد زمين توي پهلوي سارا تير زده بود !!!!! خودش از بالاي ساختمون پرت کرد پايين مرد!!!! باورم نميشه !!!! مرد !!!!! ناخود آگاه سيل اشک تو ي چشم هاي من جاري شد سارا رو گذاشتن توي برانکارد!!! بردنش خدايا من سارامو از تو ميخوام!!!!!


  همه شهر آسين از دست من


  که اينقد درگير بي تو بودنم


  که ميگردم سراسيمه پي يت


  مدام در حال ترانه خوندنم


  چه رويايي شدي تو ذهن من


  شدم هيچ و تويي تکرار من


  يه جور شستي عقل و از سرم


  که داغونه همه احوال من


  شدم سردرگم دنياي تو به دنبالت پي آواز تو


  چه تقديري رغم زد عشق به پايانم کشيد آغاز تو


  همه دلواپس احوال من منم دلواپس احوال تو


  ديگه آسي شدن از دست من که ميگردم من دنبال تو


  …


  شدم سردرگم دنياي تو به دنبالت پي آواز تو


  چه تقديري رغم زد عشق به پايانم کشيد آغاز تو


  چه رويايي شدي تو ذهن من


  شدم هيچ و تويي تکرار من


  يه جور شستي عقل و از سرم


  که داغونه همه احوال من


  امروز 18 تير از اين قضيه سه ماه ميگذره و سارا هنوز خوب نشده تو بيمارستانيم خيلي شانس اورديم که تير به کيسه صفراش نرسيده بود اما براي سارا مشکل هاي زيادي به وجود اومد آرشاويرم حالش خوب نيست افتضاحه بي قراري مامانشو ميکنه مامانشو ميخواد!!! اما سارا چون ضربه ي بدي به سرش خورده دکترا ميگن فقط سه نفرو ميشناسه آرشاوير ، من و دارا داداشش!!! بقيه رو نميشناسه چند بار جلوي باباش غريبي کرد اومد بغل من نميذاشت باباش بهش نزديک شه!!!! حتي آرشامم نميشناخت جوري بود که جيغ ميکشيد و منو صدا ميکرد خدارو شکر منو حداقل ميشناسه سعي کردم آميتيسو بهش ياد آوري کنم اما نشد!!!! ولي الانم باهاش دوسته باهاش مشکل نداره!!! امروز که نه فردا مرخصش ميکنيم و ميخوام ببرمش پيش يه روانشناس ولي نميخوام سارا احساس ترس کنه!!!! نميخوام فکر آزار دهنده اي بهش بدم!!!!


  سارا روح لطيفي داره !!!! آرشام از آميتيس خواستگاري کرده آميتيسم قبول کرده که باهم ازدواج کنن تو اين مدت عمه ي ماندانا اومده بود ازمن شکايت کرده بود و دادگاه حقو داده بود به من چون ماندانا آدم ربائي کرده بود هم من و هم بچمو!!!! و الانم مرده بود براي چي شکايت کرده بود نميدونم خلاصه منم اراده حيثيت کردم !!! و خواستم چند روزيو سارا و بچه رو ببرم به يه جايي دور از اينجا دور از همه ديگه نميذارم هيچ احدوناسي از من جداشون کنه !!!! نميذارم!!!! رفتم خونه آرشا داشت با بچه ي همسايه بازي ميکرد!!! تجب نکنين من آرشا ميدادم دست همسايه که وقتي من نيستم ازش مراقبت کنه نميخواستم مامانم اذيت بشه آرشا زلزله بود بازم عسل باباشه!!!! آرشا رو ورداشتم و رفتيم بيمارستان به يک دنگو فنگي بردمش تو بخش و رفتيم پيش سارا!!! عشقم حالش بهتره؟


  سارا- ممنونم عزيزم!!! آرشاوير رو بده به من!!! جون من!!


  - اين چه حرفيه فدات شم بيا اينم پسرمون آقا دلش براتون تنگ شده خفن!!! بچه رو دادم به سارا بغلش کرد بچه چنان سارا رو گرفت که خواستم بگيرمش نيومد و گريه کرد که ندتش به من!!! حق داشت اگه منم تو بغل سارا برم دوست ندارم هيچکسي بيرون بيارتم!!! همونجور سارا شروع کرد به شير دادن آرشا وير !!! بچه چنان مشغول شد انگار صدسال چيزي نخورده!!! خوبه شير خشک دادم بهشا!!! بعد از خوابوندن آرشاوير سارا رو مرخص کردم و رفتيم پيش آرشام و آميتيس تا خدا حافظي کنم!!! خلاصه تصميم گرفتيم بريم دبي که چند وقتي اونجا من کار نداشتم يعني خودمو مرخص کردم!!! بعد از گرفتن بيليط آماده شديم رفتيم!!! تصميم گرفتم ببرمش خونه ي خودمون شاي يه نيمچه خاطراتي يادش بياد تنها چيزي که يادش اومد!!!! صداي جيغ سارا اومد واي من!!!


  سارا- بـــــــــــــــــــــــه زاد!!!! توروخدا !!! بـــــــــــــــــــهزاد بيا پيشم من ميترسم!!!! 


  -نفهميدم چه جوري وارد اتاق شدم !!! پريد تو بغلم شروع کرد به هق هق کردن منم قاطي کردم هر چي دلم اومد به خودمو ماندانا فحش دادم!!! ميخواستم آورمش کنم اما چه جوري آروم کمرشو ماليدم!!! سارا جان عزيزم من اينجام عشقم اينجام نترس هيچ جايي نميرم آروم شو گريه نکن انقدر دل منو نلرزون!!! من دنيا رو زير و رو ميکنم اگه اين اشکارو بريزي نکن !!!!


  سارا- اون مُرده!!! نه اون مُرده!!!!! بهزاد بگو اون مُرده نه اون مُرده!!!!! تورو خدا بگو همه چي تموم شده!!!! منو تو با بچمون آروم زندگيمونو ميکنيم!!!! نه؟؟؟؟؟؟؟ 


  - گپ کردم به توان واقعي !!!! يعني همه چيز يادش اومد!!!! زنگ زدم به دکترش بهم گفت اين چيز طبيعيه فقط داره مرور ميشه براش فرداش همه چيرو براي هميشه فراموش ميکنه من ترسيدم نکنه منو هم فراموش کنه گفت نه من و آرشا و دارا تو ذهنش ميمونيم!!! بهم گفت آرام بخش بهش بدم اما از يه کسي شنيده بود که نبايد زياد به کسي آرام بخش بهش بدي احتمال زياد ديونه ميشه!!! 


  سارا- بهزاد؟


  - جانم نفسم؟


  سارا- ميخوام آرشامو ببينم ميخوام ازش يه چيزي بپرسم!!!!


  - چـــــــــــــــــــــــي ؟؟؟؟(دوستان سارا همه چيزو يادش اومده؟ فکر کنم دارم شاخ در ميارم نه مطمئانم در آوردم!!!!)


  سارا- چرا تعجب يکني ميخوام ازش بپرسم چرا بهم نگفت اون عرشياست !!!


  - جــــــــــــــــــــــــونم؟(برو بچ قاط زده!!!)


  سارا- تعجب نکن ما احمق بوديم چيزي نفهميديم!!! روز تولدش دقيقا مصادف با تولد عرشيا بود دقيقا همونجوري پيانو ميزد همونجوري حس ميگرفت تا شعرشو بخونه اون بود که ميدونست من وقتي ميخوام تنها باشم کجا ميرم اون ميدونست من وقتي از تو جدا شم ميتونه خودشو برام معرفي کنه!!! اون موقعي که تصادف کرده بود بابا زرگشون که تو لندن بوده مياد و ميبرتش ماندانا خواهر عرشيا نبود بلکه نامزد قبليه ماندانا بود که ترکش کرده بود کسي هم که عرشيا رو زير گرفت ماندانا بود نه تو!!!! بابا بزرگ عرشيا ،ميبرتش صورتشو جراحي پلاستيک ميکنه!!!! و اسو فاميليشوعوض ميکنه اسمشو ميذاره آرشام و فاميلي خودشو براش ميذاره!!! بعد از مدتي آرشام تازه يادش مياد که سارا يي وجود داره!!! ميخواسته برگرده و به من بگه اون عرشياست!!! اما بابا بزرگش بهش گفته بوده که به من گفته مرده !!!! اونم خواسته خودشو قوي کنه بياد طرفم اول از طريق عموم باهام آشنا ميشه !!! اون روز بهم يه حرفيو گفت که خودمم موندم و ويدا يادمه عرشيا بهم گفته بود


  وقتي سنش کم بوده به زور باباش با دختر عموش ازدواج ميکنه!!! و بابا بزرگش که ميشده بابا ي مامان عرشيا مخالف بوده!!! خلاصه ويدا حامله ميشه!!! بچشونو به زور براي خودش ميکنه ويدا!!! ولي عرشيا بهم نگفته بود بچه داره ماندانا دوست ويدا بوده به هرجوري شده خودشو ميندازه به عرشيا !!! اونم وقتي منو ميبينه عاشقم ميشه دقيقا دورو ز مونده به عروسيمون عرشيا رو زير ميگيره!!! منم افسرده ميشم براي دوسال حتي به کسي هم فکر نميکردم تا تورو ديدم!!! اون موقع از ته دلم بهت اعتماد کردم و عاشقت شدم !!! عرشيا سعيشو کرد آروم بهم بگه اما من تصميم گرفتم باهات ازدواج کنم اون موقع بود که براي سه ماه رفت لندن تا منو از يادش ببره اما نتونست !!! برگشت موقعي که تو نبودي !!!! با من خيلي رفتاراش تغيير کرد يهو !!! مهربون تر شد جوري که فکر ميکردم چقدر شبيه به رفتار هاي عرشياست نگو خودشه!!! هرجوري بود ميخواسته منو براي خودش کنه!!! ماندانا فهميده بوده اون عرشياست بخاطر همين تهديدش کرده عرشيا رو مجبور ميکنه منو بياره جايي که تو با ماندانا رفته بودي صحبت کني تا براي هميشه دست از سرت برداره منم که قرار نبود چيزي بشنوم !!!! فقط قرار بود ولت کنم که تا حدودي موفق بودن!!!


  - قبطه خوردم نشستم رو مبل رفتم توي افکارم !!! به ياد حرفي که آرشام گفته بود سارا لياقت ميخواد تو يکي نداري!!! چندبار بهت گفتم بسنج که لياقتت چقدره بعد برو سمت يکي ديگه!!! سارا از اولش مال من بود!!!!! بيچاره شدم!!!!گفتم: يادم مياد وقتي رفته بودي تو کما عرشيا ميومد بالا سرت يه چيزايي درباره ي قولتون بهت ميگفت که صدقه سر فال گوش وايستادنمه!!! ميگفت بهت قول داده اگه يه روزي مُرد تو بموني زندگي کني اما چرا !!!


  اون ميخواست خودشو بکشه!!!!


  سارا- من که باورم نميشه هنوزم پس کسي که شبا ميومد تو خوابم چي؟


  - عزيزم اينا همش تاثيرات قرص بوده تو خوابشو ميبيني و خيالات خودته!!!


  سارا- شايد!!!


  -راستي تو يهو چطور اينارو يادت اومد فکر کردم..........


  سارا- هيچي نيس همش الکيه براي اينکه بتونم آروم آروم از همه جدا شيم اينکارو کردم!!! من ميخوام يه زندگي مملو آرامشو براي آرشا بسازم ميفهمي من سعيمو کردم اما نشد مي خوام از راه ديگه وارد شم!!!


  - چرا وارد شم ؟ چرا وارد نشيم؟


  سارا- چون من لياقت تورو ندارم بهزاد!!! تو خيلي خوبي!!!!!!!!!


  - اين چه حرفيه!!! ميخواي چيکار کني!؟


  سارا- هههههههه منم ميرم پيش ماندانا!!!


  - خل شدي ماندانا مرده!!


  سارا- يه جورايي آره چون منم ميخوام بميرم!!!(با يه حالت ديونگي گفت!!)


  - يه لحظه فکر کردم سارا ديونه شده؟ زدم زير خنده با صداي بلند!!! و گفتم محاله!!!! سارا به خودت بيا !!!


  سارا- به خودم اومدم ديگه من نميتونم ديگه نميکشم!!!


  - ديونه شدي آره نميذارم تو نفس مني!!!


  سارا- مواظب آرشا باش!!!


  - رفت سمت بالکن دويدم سمتش ميخواست بپره پايين که از پشت گرفتمش !!! من گريه ميکردم اون هق هق ميکرد ميگفت بچمون بدبخت ميشه با وجود ماماني مثل من!!! منم فقط کمرشو مالش ميدادم و لاله ي گوششو ميبوسيدم سارا شوک زده بود خيلي سخته يهو بخواي همه چيز يادت بياد بعد ازپنج دقيقه گفت من داشتم چيکار ميکردم بهزاد واقعا ميخواستم خودمو بکشم !!! ميخواستم بچمو تورو ول کنمو برم!!! من ديونه شدم!!! گفتم: هيش آروم باش همه چيز براي هميشه تموم شده الان آماده ميشيم ميريم فرودگاه بايد يه چند وقتي آروم بگيريم!!! قول ميدم زودتر از همشون راحت ميشيم !!!!!!!!!!!!


  سارا- نميشه!!! مامانمو چيکار کنم !!!! اونو نميتونم تنها بذارم!!!!!!!! خانوداه ام من تو خانواده داريم !!!


  - يه لحظه فهميدم بايد يه چيزي بگم که اومد رو زبونم !!! 


  کي گفته ما بايد براي هميشه از اينجا بريم هان؟


  ميتونيم خيلي زود برگرديم!!


  سارا- ميترسم بهزاد درک کن خيلي ميترسم !!!


  - عزيزم من درکت ميکنم ولي عزيزم توهم درک کن خانواده ها مون شغل من درس تو بچمون !!!


  سارا- باشه اما منوبايد ببري جايي؟


  -کجا؟


  سارا- بعد از مسافرتمون عروسي آرشامه با آميتيس!!! ميخوام تو عروسيشون شرکت کنيم ميخوام براي آميتيس آرزوي خوشبختي کنم !!!


  - باشه عزيزم!!!


  سارا


  - با اينکه به آميتيس حسوديم ميشد از داشتن عرشيا بازم آرزوي خوشبختي براش داشتم چون ميدونم خيلي لياقت داشتش من لياقت عرشيا رو نداشتم و ندارم!!!!


  ولي من بهزاد رو دارم!!! بهزاد مثل فرشته مي مونه!!!


  براي چي بايد عذاب بکشم!!! بايد تمام خاطرات تمومش کنم!!!


  آره بايد تمومش کنم!!!


  بهزاد- سارا عزيزم آماده شو بايد بريم فرودگاه!!!


  - باشه عشقم!!!


  وسايلو جمع کردم و از اتاقم بيرون رفتم بهزاد پايين وايساده بود و آرشاوير تو بغلش بود!!! ساک و چمدون ها رو برداشت برد تو ماشين و آرشا رو داد بغل من؛ رفتيم سوار ماشين شديم رسيديم فرودگاه بهزاد ماشينو تو پارکينگ گذاشت و اجاره کرد يه جا رو براي ماشين!!! خلاصه رسيديم اونجا آب و هوا خوب بود دل تو دلم نبود برگرديم و من با آرشام يا عرشيا صحبت کنم!!!!


  



  آرشام


  - آميتيس جان اين لباسه خوشگل تره اينو بگير ديه!!!


  آميتيس- آخه عشقم نگاه اين خيلي پوشيده س من لباس عروس دکلته ميخوام!!!


  - آخه عروسيمون قاطيه!!!


  آميتيس- خوب قاطي باشه مگه سارا نبود لباسش چقدر خوشگل بود !!! بعدش اصلا بهزاد خودش انتخاب کرده بود !!!!


  - يه لحظه فکرم رفت پيش سارا يادم اومد رفتيم لباس عروسي بخريم اون ميخواست پوشيده ترين لباسو انتخاب کنه و من مخالفت ميکردم اگه الان سارا بجاي آميتيس بوده همينو که من ميگفتم انتخاب ميکرد!! ولي سارا چرا اون لباسي که تا کمرس معلوم بودو برداشته شايد بخاطر بهزاد بوده نميدونم ولي ميدونم اگه خودمو بکشم هم ديگه سارا سهم من نميشه!!! من هوزم ديونه ي سارا نميدونم تو اون دوتا تيله ي سورمه ايي چيه که همه جذبش ميشن!!! اون لباي عروسکي قلوه ايي دماغ کوچولو که انگار عمل کرده نميدونم اينهمه دخترا خودشونو ميرن عمل ميکنن اما اين شکلي نميشن شبيه هيولا ميشن!!!


  سارا عروسکه با صداي آميتيس به خودم اومدم!!


  آميتيس- الو آرشام کجايي؟


  - هيچي يه لحظه فکرم رفت پيش پدر بزرگم شايد نتونه بياد !!!


  آميتيس- اِه آرشام قرار شد بابا بزرگ بياد!!!


  - هههههه باشه!!! بازم حرف خودشو زد و خريدم اون لباس رو با کلي جنگ و دعوا!!! گوشيم زنگ خورد رفتم بيرون از بوتيک سارا زنگ زده بود تا اومده بودم بردارم قطع شد!! خودم بهش زنگ زدم برداشت!!


  -الو سارا ...


  سارا- سلام خوبي؟


  - سلام مرسي ولي انگار تو خوب نيستي بهم بگو چي شده ؟ چرا انقدر آشفته به نظر ميرسي؟


  سارا- آرشام بايد باهات صحبت کنم!!!


  - خوب کي کجا؟


  سارا- ساعت هفت پارک لاله!!


  -باشه!


  سارا- به اميد ديدار.


  - خداحافظ.


  بوق ممتد يادم انداخت چرا سارا مثل قديم صحبت ميکرد نکنه فهميده باشه!!!


  نه بابا کي ميتونه بهش گفته باشه!!! شايد ماندانا!!! بهش گفته باشه واي خداي من!!!


  به ساعتم نگاه کردم!! ساعت شيش بود تصميم گرفتم آميتيس رو برسونم خونه تا برم پيش سارا خدا به خير بگذرونه اگه به آميتيس همه چي رو بگه چي؟


  يه لحظه يادم اومد سارا همچين دختري نيس بعدش اون بهزاد رو دوست داره!!


  با سرعت آميتيس رو رسوندم خونه و به بهانه هاي زيادي ازش دور شدم رفتم سمت اونجايي که قرار بود سارا رو ببينم!!بالا خره رسيدم اونجا سارا رو ديدم رو نيمکت نشسته بود آرشا تو بغلش بود رفتکم سمتش سلام کردم سرشو اورد بالا يه قطره اشک از چشمش افتاد پايين و گفت سلام!


  بهش گفتم چيزي شده فقط گريه کرد ديگه داشت ميترسوندم از پرسيدم چي شده سارا تو رو خدا بهم بگو!!!


  سارا- عرشيا واقعا نامردي تو که گفتي هيچ وقت نميذاري من گريه کنم گفتي اگه يه روز تنهات گذاشتم بهم لعنت بفرست اما من اين کارو نکردم فقط برات آرزو ميکردم که روحت آرامش پيدا کنه !! عرشيا ميخواستم براي آخرين بار عرشياي خودم ببينمت بعد هديه ات کنم به بهترين دوستم!!! خوشبخت شي تنها آرزوم اينه !!! من که با هزار بدبختي تونستم خوشبختيمو پيدا کنم !! خوشبختي من بهزادو پسرمه !!اميدوارم کنار آميتيس عرشيا يا آرشامي باشي که من يه زماني عاشقش بودم!! ولي الان به عنوان برادرم دوستش دارم نميخوام زندگيشو خراب کنم!!! اين هديه ي من به تو!!


  - دستشو اورد جلو و يه جعبه بهم داد و ازم دور شد در جعبع رو باز کردم خداي من اين همون دستبند يه که براش خريده بودم وقتي تازه ببا هم آشنا شدم بوديم و عکس هامون يني هنوز داشتشون!! هنوز چند قدم ازم دور شده بود !! نذاشتم بايد اين عشقو تموم ميکردم دستشو گرفتمو برگردوندمش و لبهامو محکم رو لباهاش گذاشتم فکر کنم شوکه شد بعد از 5 دقيقه ازش جدا شدمو بهش گفتم اينم هديه من به تو به عنوان عرشيا ولي از اين به بعد من آرشامم توهم سارايي هستي که براي بهزاده نه براي من !!! دستامو گذاشتم تو جيبم و از دور شدم!! 


  سارا


  من خود با چشم خويشتن ديدم که جانم ميرود ................................. دم در يه مغازه وايسادم تا بهزاد بياد هنوز 5 مين نگذشته بود که اومد موندم انگار منتظر من بود تا بهش زنگ بزنم بياد دنبالم!!


  سوار ماشين شدم هوا خيلي گرم شده بود واقعا طاقت فرسا بود هفته ي بعد عروسي آميتيس و آرشامه !!!


  بهزاد- عشقم خوبه؟


  - اگه آقامون خوب باشه بله!!!


  بهزاد- انقدر شيرين زبوني نکن که ميام زبونتو ميخورم ها !!!


  - واو سرمو انداختم پايين جديدا شيطون شده بودها!!! اومد طرفم و گونمو بوسيد!!! بهزاد تصادف ميکنيما!!


  بهزاد- نترس خوشگله!!!


  - انقدر نگو خوشگله باورم ميشه ها!!!


  بهزاد- بع ميخواي باورت نشه والا تو رو بايد ببرن ميس يونيورس!!!


  - ميذاري برم؟


  بهزاد- نه!


  - براي چي؟


  بهزاد- اونموقع دختر شايسته ميشي کارم زاره همه ميان طرفت توهم منو ول ميکني!!


  زدم تو بازوشو گفتم : مسخره بازي در نيار من عمرا ازت جدا نميشم !!!


  بهزاد – پشيموني در کار نيست ها؟


  برام مهم نيس!!


  بهزاد – حتي اگه بهت بگم من يه دخمل ميخوام چي؟


  مشکلي نيس!


  بهزاد- حتي اگه الان ببرمت خونه و عمليات رو روت انجام بدم!!


  بازم ايرادي نداره!!


  بهزاد – واي سارا بيرون رفتي روت تاثير گذاشته!!! هميشه برو بيرون!!!


  زدم تو بازوشو گفتم لوس نشو بهزاد !!


  بهزاد – چــــــــــــــشم! بر روي تخم چشمم!!!


  هههههههه!!


  بهزاد – دوست دارم تا آخر عمرم ببينم داري ميخندي !!


  دوستت دارم!


  - منم همينطور!


  بهزاد خنديد و ضبطت رو روشن کرد!!


  توي دلم جز عشق تو علاقه اي رواج نيست


  انقدر هوامو داري که اکسيژن احتياج نيست


  کنار تو من فاتح تقدير اين زندگيم


  بعد از يه عمر با تو دارم تازه ميفهمم که کيم


  اين پاي هم موندن ما فراتر از تعهده


  قلمرو احساس ما بيشتر از عشق شده


  وقتي که آرامش تو جهانمو تسخير کرد


  تمام روياهامو اين حضور تو تعبير کرد


  ???


  تو بهترين شرايطم حالمو بهتر مي کني


  تجربه بهشت رو واسم ميسر مي کني


  کنار تو هر يه نگاه مثل يه شعر فاخره


  نگاه من نگاه تو چه خوبه اين مشاعره


  ???


  ???


  کنار تو انگار جهان منو رعايت مي کنه


  براي آرامشم اين موضوع کفايت مي کنه


  حضور تو مصوب نفيس ترين خاطرهاست


  روزي که بي تو سر بشه


  براي من بي محتواس


  ???


  تو بهترين شرايطم حالمو بهتر مي کني


  تجربه بهشت رو واسم ميسر مي کني


  کنار تو هر يه نگاه مثل يه شعر فاخره


  نگاه من نگاه تو چه خوبه اين مشاعره


  (بابک جهان بخش _ اکسيژن)


  بهزاد


  سارا سارا عزيزم حاضر نشدي عروسي تموم شدها!!– اومدم عزيزم وايسا لباس آرشا رو تنش کنم الان ميايم!


  - عزيزم عروسي داداشته عروسي آرشام که تا تونستي لفتش دادي اما حالا داداشت داره ازدواج ميکنه خوبه الان از آريشگاه اومدي خانومم بدو !!


  سارا- چقدر غر ميزني اومدم بيا سارا حاظر ميشود!!


  - يه نگاهي از سر تا پاش انداختم اوه ماي گاد چقدر ناز شده بود موهاشو آرشيگاه رفته بود درست کرده بودن يه طرف موهاشو برده بودمن بالا و يه طرف ديه ريخته بودن شبيه به آبشار شده بود موهاشو فر کرده بود ن يه تاج خوشگل يه وري توي موهاش طرف آبشاره وصل کرده بود خيلي ناز شده بود تو ماشين فرصت نکردم درست نگاهش کنم!!! آرايشش با لباسش ست شده بود سايه ي تيره رژ کمرنگ صورتي لبهاي کوچولوي قلوه ايش خيلي ناز شده بودن لباسش يه لباس خوشگل دکلته ي بادمجوني که بالاش کار شده بود پايينش ساده بود خيلي شيک شده بود همينطور ي محو نگهاش ميکردم!!


  سارا- خوردي منو حالا خوب شدم؟


  -خوب که صحله فرشته شدي ميترسم بدزدنت!!


  سارا- نترس به همه ميگم شوهر دارم اصلا ميبينن من حلقه دستمه ديگه!!


  -واي شوخي کردم عزيزم من به تو اطمينان دارم وگرنه کشسي حق نداره بياد طرفت جيگرم!!


  سارا- هر چي آقامون بگه بريم ديگه!!


  -اوومم وايسا بايد يه کم اون لبهارو کمرنگ تر کنم !!


  سارا – توروخدا بهزاد لبهام رو دستمال نکش خودم با دستام....


  نذاشتم حرفشو کامل کنه لبهامو گذاشتم رو لبهاش بوسيد لبهاشو و ازش جدا شدم وگفتم : حالا خوب شد!!


  سارا- يه آينه بهم بده ...


  بريم دير شد دستشو گرفتم کشوندمش آرشا هم بغلش کردم سوار ماشينش کردم بچه رو دادم دستش و سوار شدم!!


  سارا- خوب شد زياد پاک نشده وگرنه خودتو رژميکردم!!


  ههههههه ممنونم!!!


  سارا- نخند !!


  - نميشه خندم تبديل به قهقهه شد اما با يه حرف ساکت شدم خندم رو لبهام خشک شد نه تنها خنده بلکه دهنم خشک شد و طعم تلخي و گس شد !!


  سارا- آرشام هم مياد!!


  - نا خود آگاه اخم هام رفت توهم و گفتم آره با آميتيس و بچه هاشون ميان!!


  سارا- خوب پس دلم براي آميتيس تنگ شده بود!!


  -خوب خدارو شکر خيالم راحت شد !! ميخواستم جو رو عوض کنم بهش گفتم آره ماشالله ديرتر از ما ازدواج کردن الان دوتا بچه دارن ما هنوز تو کف اين مونديم!!


  سارا خنديدو گفت انقدر هول نباش قول ميدم يه دخمل ناز کوچولو بهت ميدم!!!


  قول؟


  سارا- قول من قوله!!!


  خوب پس پيش به سوي عروسي!!


  سارا


  تو عروسي دارا بودم باورم نميشد دارا با مستانه آشنا شده بود همديگرو خيلي دوست داشتم الان هم عروسي کردن براشون آرزوي خوشبختي ميکنم دارا لياقت يه زندگي خوب رو داره!!


  تو عروسي آميتيس رو ديدم خيلي عوض شده بود نه از نظر اخلاقي از نظر قيافه خيلي ناز شده بود به من ميگفت من ازش خوشگلتر شدم اما اونم خيلي ناز شده بود چشم هاش درخشش خاصي داشت هرکسي با عرشيا باشه همين ميشه اما من هيچ کسي نميتونه بهزاد رو داشته باشه !! چون بهزاد مال منه!!!


  خلاصه عروسي خيلي خوش گذشت !!!


  بهزاد- چي خانوم دکتر؟


  دکتر: اي بابا چند بار بگم آقاي آرماني خانوم شما دوقلو دختر و پسر حامله ان!! تبريک ميگم!!


  - واي بهزاد باورم نميشه!!


  بهزاد – واي عزيزم حالا اسمشونو چي بذاريم به آرشاوير بخوره؟


  - به نظر من آرزو و آرتان چطوره؟


  بهزاد – عاليه اما من ميخوام آرزو رو آرشين هم صداش کنم!!!


  - باشه عزيزم!!


  بهزاد


  الان 28 بهمنه منو سارا و سه تا بچه هامون اومديم اصفهان ياد خاطرات قديميم افتادم !! چقدر من خوشبختم خوشبختي من ساراهه بچه هامون !! قند عسل ها ي بابا!!


  سارا- بهزاد بيا تو سرما ميخوري!


  -برگشتم ديدم سارا پشت سرم تو حياط وايساده و يه پتو هم رو شونه هاشه رفتم جلو و بوسيدمش و دستمو انداختم روي شونه هاش و باهم داخل رفتيم!!


  آري عشق من ساراست !! ساراي من !! ساراي وجود من !! سارايي که بر قلب ذهن و روح من حکم روايي ميکرد فرمان روايي قلبم بود !!


  اين بود داستان ما وعشق ما.....


  پايان


  18/6/1392


  زيبا دخت دوستدار همگيتون


  و در پايان گرچه اين حکايت ناتمام است اما تو اي دوست براي عشق خود تا در جهنم برو اگه عشقت واقعي باشه و دوطرفه وگرنه در آتش هوس گرفتار خواهي شد و تمام زندگيت به باد ميرود و خاکستر ميشود!! 
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